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امیرحسین محمودی

ــا  ــده! بعضی‌ه ــی نمان ــم باق ــی برای دیگــر اعصاب
نمی‌شــود  واقعــاً  کــه  مخنــد  روی  آن‌قــدر 
ــت  ــی دق ــرجان کم ــر پس ــرد! آخ ــان ک تحملش
کــن! مــال بیــت المــال اســت. بــه همیــن راحتی؛ 
ــدون  ــداده کــه ب فقــط ببخشــید؟! خــدا چشــم ن
ــا  ــگاه کــن ت ــت را ن ــوی پای ــد! جل اســتفاده بمان
مجبــور بــه عذرخواهــی نشــوی! آقــای ســربه‌هوا 
پایــش خــورد بــه نعلبکــی و تــق! شکســت! واقعــاً 
ــه  ــم! همین‌ک ــرل کن نمی‌توانســتم خــودم را کنت

ــرود خــدا را شــکر کنــد!  بیرونــش نکــردم ب
شــده ماجــرای دیــروز نانوایی! همه ایســتادند ســر 
ــته  ــه آهسته‌آهس ــوم بی‌ملاحظ ــد خان ــف بع ص
خــودش را جــا زد وســط صــف خانم‌هــا و زودتــر 
از بقیــه نانــش را گرفــت و رفــت! چنــان نعــره‌ای 
بــر ســرش کشــیدم کــه نزدیــک بــود زهره‌تــرک 

کنــد! بالاخــره بایــد می‌فهمیــد! 
ــه  ــدا ک ــم! از خ ــان بگوی ــم برایت ــی ه ــن یک ای
پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان کــه مــن یکی 

مبعوث شدم
 تا همه خوش‌اخلاق شوند
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ــنی  ــدوده س ــرص مح ــا ق ــر و پ ــداران پ از طرف
ــک  ــاً ی ــاجدم! مث ــرای مس ــردن ب مشــخص ک
مســجدی را بگذارنــد مخصوص ایــن پیرمردهای 
بی‌حوصلــه! یــا یــک مســجد را بدهنــد بــه ایــن 
ــا  ــر دردســر! مســجد م بچه‌هــای بازیگــوش و پ
ــه الحمــدلله همه‌جــوره ســرآمد مســاجد  هــم ک
اســت بمانــد بــرای نمازگزارانــی بــا ســن بیســت 
تــا پنجــاه ســال مثــاً! بهتــر نیســت؟ واقعــاً بــه 
نظــر شــما هوشــمندانه نیســت؟! دیگــر آن‌طوری 
نــه نیــاز بــه تحمــل نق‌هــا و شــکایت‌های ایــن 
ــر  ــدان روی جگ ــه دن ــت، ن ــرد پیرزن‌هاس پیرم
ــگار  ــه ان ــا ک ــن کوچولوه ــوی ای ــتن جل گذاش
ــد از  ــتباه گرفته‌ان ــه اش ــر کوچ ــا س ــجد را ب مس

ــد. ــدا می‌کنن ــر و ص ــس س ب
ــی  ــرف گرفت ــه ح ــرا ب ــاز م ــد! ب ــرم ش آخ آخ دی
مشــتی؟ حاج‌آقــا فاطمــی امــام جماعــت مســجد 
گفتــه دو ســاعت قبــل نمــاز بــروم پیشــش کارم 
دارد. حــالا وســط این‌همــه مشــغله، حاج‌آقــا هــم 
کارداشــتنش گرفتــه! بگــذار کارهایمــان را بکنیــم 

بابــا! فعــاً بــا اجــازه مرخــص شــوم. یاعلــی

یاالله حاج آقا یا الله
سلام علیکم محمدآقای عزیز، بفرمایید...

ســام علیکــم حاج‌آقــا. ارادت. ببخشــید دیر شــد. 
ــد،  ــا را می‌بین ــت م ــر وق ــدر ه ــت حی ــن مش ای
شــروع می‌کنــد بــه حــرف زدن و حــرف گرفتــن 
از مــا! می‌گویــم ولمــان کــن برویــم بــس کــن! 
ــر  ــت س ــور پش ــه! همین‌ط ــد ک ــام نمی‌کن تم

ــد! ــد و می‌گوی ــم می‌گوی ه
ــردی!  ــر نک ــی دی ــا! خیل ــدارد محمدآق ــی ن عیب
ــت.  ــلوغ اس ــم ش ــرت ه ــابی س ــم حس می‌دان
ممنــون افتخــار دادی. غرض از مزاحمت خواســتم 
بیایــی تــا کمــی پیرامــون مســجد گفتگــو کنیــم. 
ــت را  ــره ننشســتیم نکات ــه دونف ــی اســت ک مدت

ــی. ــان درد و دل کن ــنوم و برایم بش
بــه بــه! دم شــما گــرم حاج‌آقــا! مگــر اینکــه شــما 
بــه فکــر مــا باشــی! شــما آقــای مــا باشــی برایت 

ــه ... بگویم ک
ای بابــا! چهــل دقیقــه اســت دارم صحبــت 
ــید  ــت! ببخش ــک اس ــم نزدی ــاز ه ــم، نم می‌کن
ــد درد و دل و  ــان گفتی ــر خودت ــدا! دیگ ــو رو خ ت
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مــن هــم شــروع کــردم! حــالا شــما هــم نکاتــی 
بفرماییــد اســتفاده کنیــم. فقــط مــا حــرف نــزده 

باشــیم!
اســتفاده کردیــم محمدآقــا! بــا ایــن بیــان شــیوا 
و ایــن حجــم خدمــت شــما و این‌همــه زحمتــی 
کــه می‌کشــی، انســان دلــش آرام می‌شــود. خــدا 
خیرتــان دهــد. قطعــاً روز قیامــت اجــر همــه ایــن 
ــجد  ــه مس ــا ک ــری! حق ــت را می‌ب مجاهدت‌های
روی زحمــات شــما دارد جلــو مــی‌رود. مــن فقــط 
یــک نکتــه کوچــک بگویــم و بــه نمــاز برســیم! 
ــیده‌ایم  ــم رس ــث ه ــد مبع ــه عی ــه ب ــالا ک ح
دوســت دارم برایــت ایــن حدیــث معــروف را بــاز 
هــم بخوانــم. گاهــی تکــرار ایــن احادیــث بــه آدم 
تلنگــر می‌زنــد؛ هرچنــد کــه شــما خــودت بهتــر 
از مــا واردی و می‌دانــی و شــنیده‌ای. پیامبــر 
ــه  ــی الله علی ــد )صل ــرت محم ــا حض ــی م گرام
ــکارم  ــم م ــت لاتم ــا بعث ــد: »انم ــه( فرمودن و آل
ــوث  ــدا مبع ــر خ ــن پیامب ــی م ــاق«. یعن الاخ
شــدم کــه مــکارم اخــاق را کامــل کنم و بــه اوج 
برســانم! مگــر چقــدر ایــن خوبی‌هــای اخلاقــی 

ــر  ــه پیامب ــت دارد ک ــا اهمی ــن خوش‌خلقی‌ه و ای
ــرای  ــاش ب ــه ت ــان را ب ــدن خودش ــوث ش مبع
ــد؟  ــه نســبت می‌ده ــن قضی ــل شــدن همی کام
اولیــن کســی هــم کــه ایــن فضیلت‌هــا و 
نیکی‌هــای اخلاقــی را بــه معنــای واقعــی کلمــه 
رعایــت می‌کنــد خــودش اســت! اگــر خــود 
ــد  ــاً نمی‌توان ــد، قطع ــاق نباش ــر خوش‌اخ پیامب
ــان  ــه خدمتش ــی ک ــه مردم ــد این‌هم ــع کن توق
ــاق  ــد خوش‌اخ ــاط دارن ــا او ارتب ــند و ب می‌رس
بشــوند. اصــاً بــه نظــر می‌رســد هــر کــس کــه 
ارتباطــش بــا مــردم بیشــتر اســت و هــر کس که 
خــدا بــه او لطــف کــرده تــا بیشــتر بــا مردم ســر و 
کار داشــته باشــد بایــد بیشــتر خوش‌اخلاق باشــد 
تــا همــه یــاد بگیرنــد بــا مهربانــی و خوش‌خلقــی 
ــا یکدیگــر برخــورد کننــد. تــازه بمانــد کــه آن  ب
ــة  ــد و هم ــم باش ــدا ه ــجد خ ــادم مس ــرد خ ف
ــد کــه محــل  محــل او را خــادم مســجدی بدانن
حشــر و نشــر همــان پیامبــر الهــی بــوده اســت. 
ــد،  ــام می‌کردن ــه س ــه هم ــا اول ب ــر م پیامب
ــم  ــازی ه ــا ب ــا بچه‌ه ــازه ب ــودکان! ت ــی ک حت
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می‌کــرد،  خطایــی  کســی  اگــر  می‌کردنــد. 
ســریع از او می‌گذشــتند. اگــر کســی عذرخواهــی 
ــر  ــد. اگ ــل از او می‌پذیرفتن ــدون تعل ــرد، ب می‌ک
ــرده  ــی نک ــا خدای ــت ی ــزی نمی‌دانس ــی چی کس
ــا  ــی‌داد، ب ــام م ــدی انج ــی کار ب ــا حواس‌پرت ب
دلســوزی تمــام و آرامــش او را متنبــه می‌کردنــد 
ــه  ــالمندان توج ــه س ــد. ب ــر می‌دادن ــه او تذک و ب
ــه  ــد ک ــار می‌کردن ــد. افتخ ــری می‌کردن ویژه‌ت
ــانی  ــردم و کس ــکلات م ــی از مش ــد گره بتوانن
کــه بــا آنهــا ارتبــاط دارنــد بــاز کننــد. اصــاً انگار 
مبعــوث شــده بودنــد تــا همــه بــا مهربانــی کنــار 
هــم زندگــی کننــد. انــگار مبعــوث شــده بودنــد تا 
همــه خوش‌اخــاق شــوند. محمدآقــا! بــه خــودم 
ــر  ــل پیامب ــا مث ــار م ــا رفت ــم آی ــرض می‌کن ع
رحمــت همــه را خوش‌اخــاق می‌کنــد؟ مــا هــم 
مثــل او مــکارم اخــاق و مهربانی‌هــا و نیکی‌هــا 
و خوش‌اخلاقــی برایمــان اهمیــت دارد؟ کاش 

ــم. ــی می‌کردی ــل او زندگ ــه مث هم
حاج‌آقــا اشــک مــا را درآوردی‌هــا! همیشــه 
می‌آیــی یــک نکتــه طلایــی می‌گویــی مــا 

را درگیــر می‌کنــی و هزارتــا عــذاب وجــدان 
ولــی  مــی‌روی!  و  مــا  در جــان  می‌انــدازی 
ــدر  ــی! چق ــدر گُل گفت ــاً نفســت گــرم! چق انصاف
ــم!  ــدی کردن‌های ــی تن ــدم از برخ ــرمنده ش ش
ــر  ــا! مهربان‌ت ــم حاج‌آق ــاد کن ــرم را زی ــد صب بای
ــم.  ــاری می‌کن ــی بدرفت ــردم گاه ــا م ــم! ب باش
ــع  ــجد توق ــادم مس ــه از خ ــما هم ــول ش ــه ق ب
دیگــری دارنــد. اصــاً همیــن امــروز خــودم بیــن 
ــوش مســجد شــکلات پخــش  ــای بازیگ بچه‌ه
ــه آنهــا  می‌کنــم و تذکــر تنــدی را کــه دیــروز ب
ــر  ــه دیگ ــه اینک ــم. ن ــران می‌کن ــودم جب داده ب
بگــذارم هــر کار خواســتند بکنندهــا! نــه! ولــی بــه 
قــول شــما بــا مهربانــی و خوش‌خلقــی و آرامــش! 
چشــم! شــاید ایــن اخــاق خــوب بــه قــول شــما 
ــة  ــا هم ــم ب ــزاران ه ــود. نمازگ ــر بش ــبب خی س
ــا دل‌رحمــی  ــن اوضــاع ب گرفتاری‌هایشــان در ای
گــره از کار هــم بــاز کننــد. بــاز هــم دســت شــما 
درد نکنــد بابــت ایــن تذکــر بجــا. برویــم کــه بــه 

ــا! ــا حاج‌آق ــاس دع ــیم. التم ــاز برس نم
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رسول عزیزی

با روی خوش 
پذیرای جوانان باشید

کانون‌هــای  کــه  می‌کنــم  ســفارش  »مــن 
فرهنگــی ـ هنــری مســاجد را فرامــوش نکنیــد؛ 
البتــه بــا همــکاری بســیج. بــد اســت کــه بیــن 
روحانــی مســجد و بســیج مســجد اختــاف 
به‌وجــود بیایــد. بــا همــکاری بســیج ایــن 
کانون‌هــای فرهنگــی ـ هنــری مســاجد را مؤثــر 
ــد،  ــد. بنشــینید فکــر کنی ــد. برایــش کار کنی کنی
مطالعــه کنیــد و ســخنی کــه متناســب با نیــازِ آن 
ــد،  ــدا می‌کن ــی اســت کــه آنجــا حضــور پی جوان

فراهــم کنیــد. مطالعــه کنیــد. کتاب‌هایــی وجــود 
دارد کــه می‌شــود از ایــن کتاب‌هــا اســتفاده 
کــرد. کتاب‌هایــی هســت، برویــد بپرســید، 
ــش هســتند.  ــه اهل ــد از کســانی ک ــق کنی تحقی
ــه  ــد ب ــلح کنی ــد، مس ــز کنی ــان را مجه خودت
ســاح معرفــت و اســتدلال. بعــد بــه کانون‌هــای 
ــا  ــرای جوان‌ه ــد و پذی ــری بروی ــی ـ هن فرهنگ
ــا  ــید؛ ب ــرا باش ــم پذی ــوش ه ــا روی خ ــید. ب باش

ــدارا.« ــماحت و م س
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ــورد  ــا را در م ــرت آق ــات حض ــن بیان ــتم ای داش
مســاجد  هنــری  ـ  فرهنگــی  کانون‌هــای 
می‌خوانــدم کــه یــاد خاطــره‌ای از نوجوانــی 

خــودم افتــادم. 
ــم در  ــام خاطرات ــالگی تم ـً از شش‌س �ـن تقریباـ م
ــد  ــادم می‌آی ــاً ی ــت. دقیق ــان اس ــجد محلم مس
ــک روز  ــم ی ــه مادربزرگ ــم ک ــه نمی‌رفت مدرس
دســتم را گرفــت و بــا خــودش بــه مســجد 
ــا آقــای امیــری نامــی آشــنا شــدم  ــرد. آنجــا ب ب
ــاد  ــد را ی ــا ســوره حم ــه نوجوان‌ه ــه داشــت ب ک
مــی‌داد. ســوره، روی تختــه نوشــته شــده بــود و 
بچه‌هــا از روی آن می‌نوشــتند، ولــی مــن ســواد 
خوانــدن و نوشــتن نداشــتم؛ چــون هنــوز مدرســه 
ــد  ــه ش ــه متوج ــری ک ــای امی ــودم. آق ــه ب نرفت
ــک  ــارم و تک‌ت ــم بنویســم، نشســت کن نمی‌توان
کلمــات را یــادم داد. صدایــش را آرام می‌کــرد 

ــم  ــتم بنویس ــد نیس ــن بل ــد م ــی نفهم ــا کس ت
کــه یــک وقــت غــرور کودکــی‌ام خــورد نشــود. 
ــمند  ــا و ارزش ــدر زیب ــاده‌اش آن‌ق ــن کار س همی
بــود برایــم کــه هنــوز فرامــوش نکــردم. همیــن 
شــد کــه مــا شــیفته مســجد و کانــون و اهلــش 
ــرکت‌کننده  ــدیم ش ــا ش ــش م ــدیم. از فردای ش
همیشــگی درس‌هــای قــرآن کانــون مســجدمان. 
دیگــر ایــام مــا در کلاس‌هــای کانــون و اردو‌های 
مشــهد و اردو‌هــای تفریحــی می‌گذشــت؛ در 
ــتی.  ــابقه فوتبال‌دس ــردن و مس ــازی ک ــس ب تنی
ــه  ــی ک ــدم جوان‌های ــاد دی ــال‌ها زی ــن س در ای
ــا جــذب مســجد شــده  ــن خوش‌رویی‌ه ــا همی ب
بودنــد. نمونــه‌اش همیــن آقــا محســن خودمــان، 
ــه  ــود ک ــاله‌ای ب ـ جـو�ان بیست‌س آق��ا محسنـ
اولیــن بــار وقتــی دیدمش، درســت دم در مســجد 
ــه  ــود ب ــه زُل زده ب ــاید ده دقیق ــود؛ ش ایســتاده ب
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عکــس شــهید زین‌الدیــن. تیپــش جــوری نبــود 
ــاورش شــود اهــل ایــن حرف‌هاســت.  کــه آدم ب
ــن  ــا کجــا و باطــن ای ــن م ــی چشــم ظاهربی ول
کــه  همین‌طــور  خلاصــه  کجــا.  جوان‌هــا 
داشــت نــگاه بــه ســردر مســجد و عکــس شــهید 
ــه  ــتی ب ــری دس ــای امی ــرد، آق ــن می‌ک زین‌الدی
شــانه‌اش کشــید و گفــت: یــک لقمــه نمــاز باهــم 
بزنیــم؟ محســن برگشــت و نگاهــش کــرد. آقای 
امیــری مجــال نــداد و در آغوشــش کشــید و عیــد 
را تبریــک گفــت. محســن انــگار کــه نمک‌گیــر 
ــزی نگفــت و ســر  ــود، چی ــن‌ محبــت شــده ب ای
ســفره مســجد یــک لقمــه نمــاز برداشــت. ایــن 
ــا محســن هــم  نمــاز و خوش‌وبــش دری شــد ت
بشــود از پابه‌جفت‌هــای کانــون مســجدمان. الآن 
ــال  ــابی فع ــان حس ــنیده‌ام در دانشگاهش ــم ش ه
ــل  ــده‌ام مث ــم ندی ــت. ک ــال خدم ــت و در ح اس
ــد  ــوش آمده‌ان ــک روی خ ــا ی ــه ب ــن را ک محس
در مســجد و الآن هــم زیــاد می‌بینــم کــه خیلــی 
از جوان‌هــای مؤمــن و مؤثــر در کشــور، نوجوانــی 
ــی  ــون فرهنگ ــان را در کان ــی و جوانی‌ش و کودک
مسجدشــان گذرانده‌انــد؛ پــای همــان کلاس‌های 
قــرآن‌ و میــز پینگ‌پنگ‌هــا و اردو‌هــای مشــهد و 

کلاس‌هــای تابســتانی.
ایــن روی خــوش و برخــورد مناســب ســیره 
ــه(  ــه و آل ــی الله علی ــرم اســام )صل رســول مک
اســت. می‌گوینــد در حــدود ســال دهــم هجــرت 
کــه بــرو و بیــا زیــاد اســت و شــهرت پیغمبــر در 
ــی  ــرب بیابان ــک ع ــت، ی ــده اس ــا پیچی همه‌ج
ــی کــه می‌خواهــد  ــر. وقت ــد خدمــت پیغمب می‌آی
ــه  ــی ک ــد، روی چیزهای ــرف بزن ــر ح ــا پیغمب ب
ــش  ــرد و زبان ــر او را می‌گی ــب پیغمب ــنیده رع ش
ــر ناراحــت می‌شــوند  ــد. پیغمب ــت می‌افت ــه لکن ب
بــه  زبانــش  مــن  دیــدن  از  می‌فرماینــد:  ۱. سوره فتح، آیه ۲۹.و 

ــد و  ــل می‌گیرن ــوراً او را در بغ ــاد؟! ف ــت افت لکن
می‌فشــارند کــه بدنــش بــدن او را لمــس بکنــد. 
ــرادر!  آســان بگــو، از چــه  ســپس می‌فرماینــد: ب
می‌ترســی؟ مــن از آن جبابــره‌ای کــه تــو خیــال 
کــرده‌ای نیســتم. مــن پســر آن زنــی هســتم کــه 
ــز شــیر می‌دوشــید. مــن  ــا دســت خــودش از ب ب
ــد دل  ــه می‌خواه ــو هســتم، هرچ ــرادر ت ــل ب مث

تنگــت بگــو.
ایــن برخــورد گــرم رســول الله، ایــن مهربانــی و 
ــت.  ــاز اس ــوش، انسان‌س ــن روی خ ــت، ای عطوف
ــال  ــا افع ــه‌اش را ب ــراد جامع ــک اف ــر یک‌ی پیامب
و گفتــارش تربیــت می‌کــرد. بایــد از پیامبــر 
آموخــت. ایــن هنــر جــذب رســول الله اســت کــه 
ــان اســت  ــا مســلمانان طبــق آیــه قــرآن مهرب ب
ــنَ  ــولُ اللهِ وَالَّذِي ــدٌ رَسُ ــرادر: »مُحَمَّ ــون ب همچ
ــارِ رُحَمَــاءُ بيَْنَهُــمْ؛۱ محمّد،  اءُ عَلـَـى الكُْفَّ مَعَــهُ أشَِــدَّ
ــا او هســتند  فرســتاده خداســت و کســانی کــه ب
ــا  ــان خودشــان ب ــر کافــران سرســخت و در می ب

یکدیگــر مهرباننــد.«
مــا هــم بایــد از ایــن ســیره پیامبــر الگــو بگیریــم 
و بــا مهربانــی و روی خــوش بــه اســتقبال جوانــان 
برویــم؛ جوانانــی کــه تشــنه ایــن معارفنــد؛ جوانانی 
کــه بســیار عطــش دارنــد بــرای خلــوت بــا خــدا و 
بــرای آشــتی بــا او. حــالا ایــن جــوان اگــر به‌خاطر 
ــا  روی خــوش مــا مســجدی شــد و در آشــنایی ب
معــارف برایــش بــاز شــد، چــه بســیار حســناتی که 
ــا  ــرم ب ــک ســام گ ــت می‌شــود. ی ــا ثب ــرای م ب
جــوان یــک نیــروی مؤثــر بــرای اســام و انقــاب 
مســاجد  فرهنگــی  کانــون  چــون  می‌ســازد؛ 
ــه  ــا؛ همان‌گون ــرای خیلی‌ه ــد اســت ب محــل رش
ــورد کانون‌هــای  ــری در م ــم رهب ــام معظّ کــه مق
ــا روی  ــد: »ب ــاجد فرمودن ــری مس ــی ـ هن فرهنگ

خــوش پذیــرای جوانــان باشــید.«
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امیرحسین محمودی

مسجد را برای 
شادی اهلبیت آذین ببندید

در دیــن مبیــن اســام توجــه بســیاری به شــادی 
ــر  ــن ام ــه ای ــردن ب ــه نک ــا توج ــده اســت. ام ش
موجــب شــده کــه شــادی اســامی گــم بشــود 
و جــای آن را شــادی‌های کاذب بگیــرد یــا حتــی 
ــدار  ــدر کــه طرف شــبهه بشــود کــه اســام آن‌ق
غــم اســت طرفــدار شــادی نیســت. ولــی ماجــرا 
ــادی  ــدار ش ــام طرف ــت. اس ــری اس ــز دیگ چی
اســت و راه شــادی حــال را هــم بــه مــا گفتــه، 
ــه آن  ــت ب ــدر کفای ــه ق ــم کــه ب ــن مایی ــی ای ول

ــم. ــا نداده‌ای ــه و به نپرداخت
جــا دارد ابتــدا بــرای ایــن امــر بــه ســراغ قــرآن 
ــت  ــن روای ــاً ای ــم. حتم ــت بروی ــل بی و کلام اه
ــام(  ــه الس ــادق )علی ــام ص ــه ام ــنیده‌اید ک را ش
فرمودنــد: »شِــیعَتُنا خُلقُِــوا مِــنْ فاضِــلِ طِینتِنِــا وَ 

عُجِنُــوا بمِــاءِ وَلایَتنِــا یَحْزَنـُـونَ لحُِزْننِــا و یَفْرَحُونَ 
ــه  ــه اولی ــه خمیرمای ــا از بقی ــا؛۱ شــیعیان م لفَِرَحِن
ــا در  ــت م ــده‌اند. ولای ــده ش ــا آفری ــش م آفری
ــا  ــان ب ــان عجیــن گشــته اســت و آن سرشــت آن
خوشــی مــا خوشــحال و با ناراحتــی مــا ناراحتند.« 
یعنــی همــان مقــدار کــه بایــد در عــزای محــرّم 
ــت  ــی اهمی ــه شــعائر دین ــه ب ــا فاطمی ــر ی و صف
ســیاه‌پوش  را  و حســینیه‌ها  مســجد  دهیــم، 
ــن  ــم، پیره ــی می‌زنی ــتگاه صلوات ــم، ایس می‌کنی
ســیاه بــه تــن می‌کنیــم و ... در ایــام شــادی اهــل 
بیــت مثــل میــاد هریــک از ائمــه اطهــار، دهــه 
کرامــت، امامــت امــام زمــان، اعیــاد غدیــر و فطــر 
و قربــان و ... بــه شــعائر دینــی اهمیــت بدهیــم، 
ــدر  ــم، مســجد را به‌ق ــن کنی ــه ت ــو ب ــه نیک جام

شادی در ماه شادی اهل‌بیت
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تــوان آذیــن ببندیــم، مســجد را آب و جــارو کنیــم 
ــه  ــا هم ــم ت ــان را معطــر کنی و مســجد و خودم
ــام شــادی اهــل  ــام، ای متوجــه شــوند کــه آن ای

ــان. ــا شــادیم در آن زم ــت اســت و م بی
ــه  ــت ک ــی اس ــادی از آن وقت‌های ــام ش ــن ای ای
ــد  ــیم، بای ــا بکوش ــره زدن دل‌ه ــرای گ ــد ب بای
محبــت در دل مؤمنــان بکاریــم و بــرای شــادی 
ــرت  ــه حض ــور ک ــم. همان‌ط ــاش کنی ــا ت آنه
ــسَ  ــد: »لیَ ــه الســام( می‌فرمای ــام رضــا )علی ام
ــدَ  ــلَّ بعَْ ــزَّ وَ جَ ِ عَ ــدَ اللَّهَّ ــالِ عِنْ ــنَ الْْأَعْمَ ــیءٌ مِ شَ
ــی  ــرُورِ عَلَ ــالِ السُّ ــنْ إدِْخَ ــلَ مِ ــضِ أفَْضَ الفَْرَائِ
المُْؤْمِــن؛۲ بعــد از واجبــات، هیــچ کاری نــزد خدای 
ــن نیســت.«  ــردن مؤم ــر از شــاد ک عزوجــل برت
ــاً میــاد امــام رضــا )علیــه الســام( خــوب  مث

اســت بــه کودکانــی کــه اسمشــان رضــا اســت، 
ــم کــه ایــن شــادی و ایــن خاطــره  ــه بدهی هدی
خــوش قطعــاً همیشــه همراهشــان می‌مانــد. این 
شــادی‌ها یــک تصویــر خــوب و خــوش در ذهــن 
ــودک  ــر ک ــاً اگ ــذارد؛ مخصوص ــا می‌گ نمازگزار‌ه
یــا نوجــوان باشــند. ایــن خاطره‌هــای خــوش در 
ــا  مســاجد باعــث می‌شــود نوجــوان و کــودک م
ــزرگ  ــرمایه ب ــک س ــن ی ــود و ای ــجدی بش مس

اســت.
ــا  ــد غدیر‌ه ــه عی ــاد دارم ک ــه ی ــودم ب ــن خ م
برنامه‌هــای مفصلــی در مســجدمان داشــتیم. 
از دو هفتــه قبــل از عیــد غدیــر در کانــون 
مســجدمان جمــع می‌شــدیم. چنــد تایــی از رفقــا 
ــم  ــم. می‌رفتی ــان می‌کردی ــراه خودم ــم هم را ه
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۱. محمدباقر مجلسی، بحار 
الانوار، ج‏5، ص‏225.
۲. همان، ج۷۸، ص۳۴۷.

ــال یــک  ــا کتاب‌هــای درســی دنب ــت ی در اینترن
شــعر خــوب می‌گشــتیم تــا آن را در روز عیــد بــه 
شــکل ســرود در مســجد اجــرا کنیــم. بــا خــادم 
ــه  ــم دوهفت ــرده بودی ــگ ک ــجدمان هماهن مس
هــر روز بعــد از نمــاز ظهــر وقتــی همــه رفتنــد، 
مــا در مســجد می‌ماندیــم و تمریــن ســرود 
می‌کردیــم. آقــای محســنی، خــادم مســجدمان، 
را  غلط‌هایمــان  و  می‌کــرد  همراهــی  را  مــا 
می‌گرفــت و موقــع ایســتادن صف‌هایمــان را 
ــک  ــان ی ــا برایم ــی روز‌ه ــرد. بعض ــب می‌ک مرت
ــه  ــی‌آورد ک ــم م ــج ه ــار نارن ــربت به ــوان ش لی
ــای  ــبید. آن روز‌ه ــابی می‌چس ــا حس در آن گرم
ــم.  ــحال بودی ــه خوش ــر هم ــد غدی ــک عی نزدی
ــور و  ــه ش ــن هم ــتیم ای ــم نمی‌دانس ــاً ه اص
ــل از  ــا. روز قب ــب م ــده در قل ــا آم ــاط از کج نش
ــرد  ــان می‌ک ــنی صدایم ــای محس ــم آق ــد ه عی
کــه برویــم بــا هــم مســجد را آذیــن ببندیــم. چند 
ــی و زرد  ــبز و آب ــای س ــی و پرچم‌ه ــه رنگ ریس
داشــتیم در مســجد کــه آقــای محســنی قبــل از 
ــه‌ها  ــرد. آن ریس ــان می‌ک ــز و مرتبش ــد تمی عی
ــزان  ــاط مســجد آوی را در سرتاســر مســجد و حی
ــدان  ــد گل ــنی چن ــای محس ــد آق ــم و بع کردی
شــمعدانی مــی‌آورد تــا در جلــوی درِ مســجد روی 
میــز بگذاریــم. مــا گفتیــم: ایــن گلدان‌هــا بــرای 
چیســت؟ آقــای محســنی جــواب داد: »بــرای این 

ــجد  ــد مس ــه می‌آین ــا ک ــه نمازگزار‌ه ــت ک اس
ــا  ــام شــادی و ب ــد اســت و ای ــه شــوند عی متوج
ــود.« روز  ــازه ش ــا روحشــان ت ــن گل‌ه ــدن ای دی
عیــد هــم از صبــح مشــغول پخــت غــذا بودیــم. 
آقــای محســنی بــا نمازگــزاران و خیریــن محــل 
صحبــت کــرده بــود تــا بــرای تهیــه غــذا در روز 
غدیــر کمــک کننــد. خــودش هــم آشــپزی بلــد 
بــود؛ مــا هــم کمکــش می‌کردیــم. نماز ظهــر روز 
عیــد غدیــر کــه می‌شــد، همــة نمازگــزاران محل 
می‌آمدنــد مســجد. مســجدی کــه دم درش آب و 
جــارو شــده و همــه دیــوارش آذیــن بســته شــده 
ــا پیراهــن ســفید معطــرش  ــای محســنی ب و آق

ایســتاده دم در و شــکلات می‌دهــد. 
اینهــا همــه خاطــرات خــوش آن مســجد محلمان 
اســت کــه بعــد از ســال‌ها در ذهــن مــن مانــده و 
قطعــاً در ذهــن خیلــی از همــان نمازگزار‌هــا هــم 

ایــن خاطــره حک شــده اســت.
مــا آن روز خوشــحال بودیــم از خوشــحالی 
ــوای  ــحالی در حال‌وه ــن خوش ــت و ای ــل بی اه
مســجدمان، در حال‌وهــوای خودمــان، در آن 
گل‌هــای شــمدانی، در آن پیراهــن ســفید آقــای 
محســنی و در آن ســرود و اســفند دم در قابل‌حس 
ــا همیــن چیز‌هــای کوچــک نشــان  ــود. بایــد ب ب
بدهیــم شــادی‌مان را کــه شــادی هــم از شــعائر 

مهــم ماســت.
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امیرحسین محمودی

خادم  منتظر چگونه است؟!

ــودن کاری  ــجد ب ــادم مس ــگاه اول خ ــاید در ن ش
ســاده باشــد. کاری بــه ســادگی جــارو زدن حیــاط 
مســجد، غبارروبــی از قفســه‌های قــرآن و ادعیــه، 
محافظــت از امــوال مســجد یــا مدیریــت مراســم 
ــه  ــجد، ن ــی مس ــه خادم ــر ب ــا اگ ــجد. ام مس
ــک  ــوان ی ــه به‌عن ــغل، بلک ــک ش ــوان ی به‌عن
ــاوت  ــدری متف ــادلات ق ــم، مع ــگاه کنی ــش ن نق

خواهــد شــد!
ــاوت و  ــغل‌های متف ــا ش ــک از م ــر ی ــاید ه ش
ــای  ــرح فعالیت‌ه ــیم و ش ــته باش ــی داش متنوع
ــا آنچــه  ــر شــغل مشــخص باشــد، ام ــه ه روزان
باعــث می‌شــود امــور و فعالیت‌هــا هویت‌بخــش 
باشــد و جهــت پیــدا کنــد، نقشــی اســت کــه در 

ــود. ــا می‌ش ــغل ایف ــن ش ضم
خادمــی را اگــر شــغلی بــه حســاب بیاوریــم کــه 
حســاب و کتــاب مربــوط بــه خــود را دارد و شــرح 
ــرای آن  ــوان ب ــخصی را می‌ت ــای مش فعالیت‌ه
لیســت کــرد. اشــتباه نیســت، امــا توصیــف کاملی 
از خادمــی و خدمــت نیســت! خادمــی را اگــر صرفاً 
شــغل بــه حســاب بیاوریم، کار ســاده‌ای اســت. اما 
اگــر بــه نقشــی کــه یــک خــادم بــه عهــده دارد، 
توجــه کنیــم، کاری اســت بــس دشــوار کــه هــر 

ــد. ــس آن برنمی‌آی ــتی از پ ــی به‌درس کس
وظیفــه خــادم عبــارت اســت از نظافــت مســجد، 
ــم،  ــزاری مراس ــجد، برگ ــوال مس ــداری از ام نگه
رســیدگی بــه امــور مربوط به ســاختمان و وســایل 
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مســجد و از ایــن قبیــل کارهــا که ممکن اســت در 
بســیاری از مســاجد شــرح وظیفــه خــادم به‌صورت 
مکتــوب نیــز در دســترس خــدام قــرار گیــرد. امــا 
همــة آنچــه یــک خــادم در مســجد انجــام 
می‌دهــد اینهــا نیســت! آنچــه بــه حضــور خــادم 
در مســجد معنــا می‌دهــد و بــه همــة کارهــای او 

ــادم اســت! ــش خ ــد، نق ــت می‌بخش جه
ــات  ــردن مقدم ــا ک ــجد، مهی ــادم در مس ــش خ نق
عبــادت اســت! هــر آنچــه در مســجد رقــم می‌خورد 
بــرای عبــادت بهتــر پــرورگار اســت و روح عبــادت 
نیــز یــاد خداســت. پــس مهم‌تریــن نقــش خــادم در 

مســجد زنــده نگــه داشــتن یــاد خداســت.
نقــش خــادم همــان چیزی اســت کــه بســیاری از 
امــوری را کــه جــزو شــرح وظایــف خادم نیســت، 
ــت کاری  ــن اس ــد. ممک ــادآوری می‌کن ــه او ی ب
ــر  ــب زنده‌ت ــا موج ــد، ام ــده نباش ازپیش‌تعیین‌ش
ــر  ــن ام ــود. ای ــجد ش ــدا در مس ــاد خ ــدن ی ش

مربــوط بــه نقــش خــادم مســجد اســت.
در میــان عوامــل و زمینه‌هــای زنــده نگــه 
ــا  ــته از کاره ــا دو دس ــز ب ــدا نی ــاد خ ــتن ی داش

ــتیم: ــرو هس روب
ــه  ــده نگ ــرای زن ــد ب ــه بای ــی ک ــی کارهای برخ
ــادی و  ــوع م ــاد خــدا انجــام شــود از ن داشــتن ی
ــد توجــه  برنامه‌ریزی‌هــای محیطــی اســت؛ مانن
بــه نظافــت و تمیــزی مســجد، ظاهــر آراســته و 
فضاســازی در مســجد، تنظیــم سیســتم گرمایش 
و ســرمایش، پذیرایــی و عوامــل مشــوّق، خصوصاً 

ــان. ــودکان و نوجوان ــرای ک ب
دســته دیگــری از کارهــا هســتند کــه جهــت زنده 
ــد انجــام شــوند، امــا  ــاد خــدا بای نگــه داشــتن ی
از نــوع مقدمه‌ســازی‌های مــادی و محیطــی 
نیســتند، بلکــه امــور معنــوی مربــوط بــه یــاد خدا 
هســتند؛ مثــل موعظه و منبــر ســخنرانی، مطالب 

معنــوی از علمــا و احادیــث.
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از عوامــل مربــوط بــه  در میــان دو دســته 
ــوی و  ــور معن ــر شــد، ام ــی کــه ذک نقــش خادم
ــر و  ــب تأثیرگذارت ــادی به‌مرات ــای غیرم انگیزه‌ه
از ســوی دیگــر گاه هزینــه مــادی کمتــری نیــز 

به‌دنبــال دارنــد.
مهم‌تریــن وســیله بــرای زنــده نگــه داشــتن یــاد 
ــه  ــان )علی ــام زم ــه ام ــه ب ــجد توج ــدا در مس خ
الســام( اســت کــه جــزو وظایــف خادمــی اســت 
ــده  ــا زن ــدا را در دل‌ه ــاد خ ــیله آن ی ــه وس ــا ب ت
کنــد و انگیزه‌هــای الهــی در افــراد را بیــدار ســازد. 
ــا  ــان )ارواحن ــام زم ــاد ام ــه در آن ی مســجدی ک
فــداه( زنــده باشــد، نمازگــزاران آن نیــز به واســطه 
آن اهــل خدایــی شــده و حضــور قلــب می‌یابنــد.

اگــر بــرای رونــق یافتــن مســجد و زنــده 
ــواع  ــا ان ــت ب ــدا لازم اس ــاد خ ــتن ی ــه داش نگ
برنامه‌ریزی‌هــای مــادی بــرای مخاطــب انگیــزه 
ــاز هــم تضمینــی  ــم و دســت آخــر ب ایجــاد کنی

بــرای رســیدن بــه مقصــود ـ یــاد خــدا ـ نباشــد، 
توجــه بــه امــام زمــان )علیــه الســام( اکســیری 
ــدک  ــه ان ــه و البت ــن هزین ــا کمتری ــه ب اســت ک
ــا  ــرد ت ــاد ک ــی ایج ــوان فضای ــه لازم می‌ت توج
روح حقیقــی کلمــه ذکــر کــه یــاد خــدا و توجــه 

ــود. ــاد ش ــجد ایج ــد در مس ــی الله باش ــه ول ب
بــرای توجــه بــه امــام زمــان در مســجد نیــز گام 
اول ارتبــاط معنــوی خــود خــادم مســجد بــا امــام 
زمــان )علیــه الســام( اســت. خادمــی کــه خــود 
را و عمــل خــود را در مقابــل امــام زمــان )علیــه 
ــود  ــولای خ ــا م ــه ب ــد و روزان ــام( می‌بین الس
بیعــت می‌کنــد، حتــی جــارو زدنــش در مســجد 

روح‌بخــش اســت!
توجــه بــه شــب و روز جمعــه کــه متعلــق بــه امــام 
ــر  ــز از دیگ ــد نی ــام( می‌باش ــه الس ــان )علی زم
فرصت‌هــای مناســب بــرای توجــه بــه آن حضــرت 
ــه  ــوان ب ــف می‌ت ــای مختل ــه در قالب‌ه ــت ک اس
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وجــود حضــرت توجــه داد. برگــزاری دعــای ندبــه 
صبــح جمعــه یکــی از فرصت‌هــای ویــژه و خــاص 
بــرای توجــه بــه امــام زمــان )علیه الســام( اســت. 
ــارت آل  ــش زی ــه و پخ ــروب جمع ــن غ همچنی

ــژه می‌باشــد. ــور وی ــز یکــی از ام یاســین نی
در روزهــای دیگــر هفتــه و نمازهــای روزانه علاوه 
ــات  ــتفاده از روای ــی و اس ــازی محیط ــر فضاس ب
و داســتان‌های مربــوط بــه وجــود ولی‌عصــر 
)عجّــل الله تعالــی فرجــه( می‌باشــد، ایجــاد یــک 
عهــد مشــترک در هفتــه یا عهــد مشــترک روزانه 
بــا امــام زمــان نیــز می‌توانــد تکمیل‌کننــده ایــن 
قســمت باشــد. عهــد مشــترک روزانــه می‌توانــد 
ــد از نمــاز  ــت دعــای عهــد بع ــر قرائ مداومــت ب
صبــح یــا مداومــت بــر دعــای فــرج بعــد از نمــاز 
عصــر یــا عشــا باشــد. عهــد مشــترک هفتگــی 
بــه غیــر از روز جمعــه نیــز می‌توانــد یــک جلســه 
معنــوی تــاوت قــرآن یــا یک جلســه ســخنرانی 
بــا موضــوع امــام زمــان )علیــه الســام( در 

روزهــای عــادی هفتــه باشــد.
عــاوه بــر مــوارد پیشــنهادی فــوق می‌تــوان بــه 
فراخــور شــرایط هــر مســجد ایده‌هــای متفاوتــی 
ــه کار  ــه الســام( ب ــان )علی ــام زم ــاد ام ــرای ی ب
گرفــت. امــا نکتــه کلیــدی در مــورد یــاد حضــرت 
ولی‌عصــر )عجّــل الله تعالــی فرجــه( ایــن اســت 
کــه توجــه بــه وجــود آن حضرت اکســیری اســت 
کــه اگــر کســی خــودش بــه دریــای آن متصــل 
شــد، راه اتصــال دادن بقیــه را نیــز می‌یابــد 
و چنــدان در مســیر اتصــال دچــار بهــت و 
ســردرگمی نمی‌شــود کــه چگونــه بایــد محبــت 
امــام را بــه بقیــه چشــاند. امــا اگــر کســی خــود از 
ــد  ــام ننوشــیده باشــد، به‌ســختی می‌توان ــن ج ای
بــرای بقیــه از ایــن شــراب طهــور جرعــه‌ای بــه 

ارمغــان بیــاورد.

 |فصـلنامه آموزشـی ویـژه خـادمـان|
|مـســــــاجـــد اســــــتــان تــهـــران|
|شمـــاره شانزدهم | زمستان 1401|

 |فصـلنامه آموزشـی ویـژه خـادمـان|
|مـســــــاجـــد اســــــتــان تــهـــران|
|شمـــاره شانزدهم | زمستان 1401|

18



علی اسماعیلی

صحبت دنیا، ممنوع!

ــی  ــر مکان ــات ه ــراد، ارزش و خصوصی ــزد اف ن
نســبت به مــکان دیگــر متفــاوت اســت. مکانی را 
ــد کــه دارای این‌چنیــن ویژگی‌هایــی  تصــور کنی
ــزگاران  ــه پرهی ــت؛ خان ــا اس ــل انبی ــت: محف اس
اســت؛ جایــی اســت کــه پیامبــر اکــرم )صلـّـی الله 
علیــه و آلــه( فرمودنــد: حضــور مــن در آن، بهتر از 
حضــور مــن در بهشــت اســت؛ جایــی اســت کــه 

انســان‌ها می‌تواننــد در آنجــا بــه دیــدار و زیــارت 
خــدای خــود برونــد؛ ایــن مــکان، مکانــی اســت 
کــه هــر گامــی بــه ســوی آن، موجــب ثبــت ده 
حســنه، پــاک شــدن ده گناه، بــالا رفتــن ده درجه 
در بهشــت می‌شــود؛ جایــی اســت کــه ســفارش 
ــان در  ــن لباس‌هایت ــا بهتری ــه ب ــد همیش کرده‌ان
ــودی و  ــاز ب ــر در نم ــد؛ اگ ــدا کنی ــور پی آن حض
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ایــن مــکان نجــس شــد، واجــب اســت نمــازت 
ــکان  ــدا آن م ــت بشــکنی و ابت ــا همــۀ اهمی را ب
ــد از آن  ــازت را بع ــی و نم ــر کن ــزه و طاه را پاکی
دوبــاره به‌جــا بیــاوری؛ جایــی اســت کــه انداختــن 
ــی آب  ــر کس ــت و اگ ــاه اس ــان در آن گن آب ده
دهانــش را بــرای اینکــه در ایــن مــکان بــه زمین 
نینــدازد فــرو خــورد، خداونــد متعــال آن آب دهان 
او را موجــب ســامتی او قــرار خواهــد داد؛ مکانــی 
اســت کــه آمــرزش را پــاداش پاکیــزه کــردن آن 
ــکان  ــن م ــت ای ــه حرم ــد؛ کســی ک ــرار داده‌ان ق
ــات  ــدان ملاق ــادان و خن ــدا را ش ــه دارد، خ را نگ
ــت  ــه دس ــش را ب ــدة اعمال ــرد و پرون ــد ک خواه

راســت او خواهنــد داد؛ رفت‌وآمــد در ایــن مــکان 
ــت:  ــد داش ــار را خواه ــن آث ــی از ای ــل یک حداق
بــرادر مؤمنــى كــه در راه خــدا بــه او فايده رســاند، 
دانشــی خــوب و دلپســند و جدیــد، آیــه‌ای محکم، 
رحمتــى كــه انتظــار آن را داشــته، گفتــاری کــه 
ــه  ــنود ك ــخنی‌ بش ــاز دارد، س ــی ب او را از گمراه
ــی را  ــا گناه ــد ی ــه او نشــان ده ــت را ب راه هدای
ــد؛ حضــور در ایــن  ــا تــرک نمای ــا حی از تــرس ی
ــردگان  ــه م ــمند اســت ک ــدری ارزش ــکان به‌ق م
هــر روز بــه حــال حاضــران در ایــن مــکان غبطه 
ــای  ــی از ویژگی‌ه ــا بخش ــا تنه ــد. اینه می‌خورن

ــه اســت.  ــکان ارزشــمند و عالی‌مرتب ــن م ای
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همــۀ کارهــا نــزد افــراد یکســان نیســتند. 
ــندند.  ــا ناپس ــی از کاره ــته و برخ ــی شایس برخ
عــاوه بــر آن در میــان کارهــای ناپســند، 
ــی  ــه برخ ــبت ب ــت‌تری نس ــه پس ــی مرتب برخ
ــه دارای  ــد ک ــری را تصــور کنی ــد. ام ــر دارن دیگ
‌چنیــن ویژگی‌هایــی اســت: دوســت داشــتن آن، 
ــۀ  ــا و ريش ــرآغاز فتنه‌‏ه ــان، س ــنِ گناه بزرگ‌تری
ــور و  ــا و رنج‏هاســت، چشــم را ك ــۀ محنت‌ه هم
گــوش را كــر و زبــان را لال مك‌‏ىنــد و گردن‌هــا 
را بــه ذلّــت مك‌‏ىشــاند؛ بعــد از شــناخت خداونــد 
متعــال و حضــرت رســول )صلــی الله علیــه و آله(، 
بهتریــن اعمــال بغــض و خشــم نســبت بــه ایــن 
ــه آن،  ــرک آن اســت؛ مشــغول شــدن ب ــر و ت ام
آرامــش فكــر و حتی آســودگى جســم را از انســان 
ــن  ــردم، بی‌میل‌تری ــبخت‌ترین م ــرد؛ خوش می‌گی
ــه  ــن ب ــردم، مایل‌تری ــن م ــه آن و بدبخت‌تری ب
آن اســت؛ حتــی نــام آن به‌معنــای پســتی و 
ــا در  ــن ســعد در کرب ــی اســت؛ اگــر عمرب پایین
مقابــل امــام زمــان خــودش ایســتاد و آن فجایــع 
عظیــم را رقــم زد، به‌دلیــل توجــه بــه همیــن امــر 
بــود، تــا جایــی کــه امــام حســین )علیــه الســام( 
ــردن و  ــا ک ــه در صــورت ره ــده داد ک ــه او وع ب
ــر، بهشــت را  ــه آن ام ــی ب ــی و بی‌رغبت بی‌توجه
بــرای او تضمیــن کنــد، امــا او بــاز نتوانســت دل 
بکنــد و در مقابــل ســید الشــهدا )علیــه الســام( 
ــود دارد  ــن وج ــری پســت‌تر از ای ــا ام ایســتاد. آی
کــه چنیــن توصیفاتــی در روایــات و قــرآن کریــم 

نســبت بــه آن بیــان شــده باشــد؟ 
ــدا  ــه در ابت ــه‌ای ک ــکان عالی‌مرتب ــان م ــا می آی
توصیــف شــد و امــر پســت و بــی‌ارزش و 
خطرآفرینــی کــه بعــد از آن بیــان شــد، می‌تــوان 
ارتباطــی تصــور کــرد؟ آیــا ایــن دو می‌تواننــد بــا 

یکدیگــر جمــع شــوند؟ آن مکانــی کــه این‌چنیــن 
ارزشــمند اســت، مســجد اســت و آن امــری کــه 
ــا و حــبّ  ــر اســت، دنی ــن ناپســند و حقی این‌چنی
ــان  ــی کــه بی ــن توصیفات ــه دنیاســت. همــۀ ای ب
ــار )علیهــم الســام(  ــات ائمــه اطه شــد، توصیف
ــه  ــراد ب ــن اف ــا آگاه‌تری ــن دو اســت کــه آنه از ای

حقیقــت و واقعیــت هرچیــز هســتند.
ــت  ــی اس ــا کار صحیح ــات، آی ــن توضیح ــا ای ب
ــور  ــجد از ام ــون مس ــی چ ــکان مقدس ــه در م ک
ــه  ــرد و مشــغول آن شــد؟ ب ــت ک ــوی صحب دنی
ــن دو  ــه ای ــاف ارزش و مرتب ــن اخت ــت همی عل
ــد  ــتند و نبای ــدا هس ــر ج ــه از یکدیگ ــت ک اس
ــور  ــت از ام ــد. صحب ــرار بگیرن ــر ق ــار یکدیگ کن
دنیــا و مشــغولیت بــه آن در مســجد ماننــد ایــن 
ــود  ــی خ ــم عروس ــی در مراس ــه کس ــت ک اس
غــذای فاســد بــه مهمان‌هایــش بدهــد. در 
ــان حاضــر در مســجد،  ــم کــه مؤمن ــت داری روای
ــان  ــد و مهم ــال می‌رون ــد متع ــارت خداون ــه زی ب
اوینــد و خداونــد، میزبــان آنهــا در مســجد اســت و 
بــا توجــه بــه همیــن اســت کــه خداونــد حکیــم، 
پرداختــن بــه امــور دنیــوی، مشــغولیت و صحبت 
کــردن دربــاره آن در مــکان مقــدس مســجد را در 
دیــن اســام مکــروه قــرار داده اســت؛ زیرا کســی 
ــی  ــا غــذای فاســد از مهمان‌هــای خــود پذیرای ب

نمی‌کنــد.
در میــان احــکام شــرعی کــه مراجــع عظــام تقلید 
ــه انجــام آن در  ــی ک ــد، از کارهای ــان فرموده‌ان بی
مســجد مکــروه اســت، همیــن صحبــت از امــور و 

کارهــای دنیــوی اســت.
ان‌شــاءالله بتوانیــم عامــل بــه احــکام دیــن 
باشــیم و از بــرکات حضــور در مســجد، بیشــترین 

اســتفاده را ببریــم.
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علی اسماعیلی

غبارروبی دل و غبارروبی مسجد

مســجد و برزگداشــت آن در میــان روایــات و 
ــام(، دارای  ــم الس ــار )علیه ــه اطه ــث ائم احادی
اهمیــت بســیاری اســت. بــه طــور مثــال روایتــی 
ــاره  ــن ب ــام( در ای ــه الس ــادق )علی ــام ص از ام
هســت ک��ه حض��رت می‌فرماینـد�: »کســی کــه 
ــادان و  ــدا را ش ــه دارد، خ ــجد را نگ ــت مس حرم
خنــدان ملاقــات خواهــد کــرد و پرونــده اعمالــش 
ــات  ــد داد.«1 روای ــت او خواهن ــت راس ــه دس را ب
ــه  ــود دارد ک ــز وج ــه نی ــن زمین ــری در ای دیگ
نشــان از عظمــت مســجد از نــگاه دیــن اســام 
و  دارد  ارزشــی  این‌چنیــن  کــه  مکانــی  دارد. 
مقــدس اســت، قطعــاً پاکیــزه نگــه داشــتن، توجه 

ویــژه و رســیدگی بــه آن نیــز از اهمیــت بالایــی 
ــن  ــده‌دار ای ــه عه ــی ک ــت و کس ــوردار اس برخ
امــر مهــم اســت، بــه هــر انــدازه کــه در جهــت 
پاکیزگــی و زیبایــی آن تــاش کنــد، ایــن فضای 
مقــدس بــر دل افــرادی کــه در مســجد حضــور 
ــت. ــد گذاش ــتری خواه ــر بیش ــد اث ــدا می‌کنن پی

ــی  ــدس از کارهای ــکان مق ــن م ــه ای رســیدگی ب
ــه کمــک  ــز مســاجد ب ــان عزی ــه خادم اســت ک
بقیــه افــراد بــه آن می‌پردازنــد و گفتــه شــد کــه 
ــاش  ــن مســیر ســعی و ت ــدار در ای ــه هــر مق ب
داشــته باشــند، نمازگــزاران در مســجد حــال 
بهتــری خواهنــد داشــت و اثــر بیشــتری خواهنــد 
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پذیرفــت. امــا عامــل دیگــری در اثرگــذاری 
ــود دارد  ــزاران وج ــر دل نمازگ ــجد ب ــای مس فض
و آن پاکیزگــی و غبارروبــی خانــه دیگــری از 
خانه‌هــای خداســت و آن، قلــب و دل خــادم 
ــه  ــادق )علی ــام ص ــه ام ــت. چنان‌ک ــجد اس مس
الســام( می‌فرماینــد: »دل، حــرم خداســت.« 
ــی از  ــر غبارروب ــاوه ب ــجد ع ــادم مس ــس خ پ
ــد  ــای خداون ــی از خانه‌ه ــوان یک ــجد به‌عن مس
متعــال، نبایــد از غبارروبــی قلــب و دل خــود کــه 

ــود.  ــل ش ــی اســت غاف ــه اله ــم و خان حری
ــی  ــان و کارهای ــار دل و دوری از گناه زدودن غب
کــه مــورد رضایــت خداونــد متعــال نیســت و دین 
اســام مــا را از انجــام آنهــا منــع کــرده، در هــر 
ــذار  ــده‌دار آن اســت اثرگ ــه انســان عه ــری ک ام
ــوز  ــد، دانش‌آم ــم باش ــردی معل ــر ف ــت. اگ اس
باشــد، روحانــی مســجد باشــد، رئیــس اداره باشــد 
یــا خــادم مســجد، اگــر مراقــب دل خــود باشــد و 
آن را بــا گنــاه آلــوده نکنــد، این پاکیزگــی قلب، در 
کار و شــغل او اثــر بســیار زیــادی خواهد گذاشــت. 

ایــن اثــر در فــردی ماننــد خــادم مســجد بســیار 
مهم‌تــر خواهــد بــود؛ زیــرا بــر فضــای مســجدی 
ــت  ــت اس ــغول خدم ــادم در آن مش ــه آن خ ک
اثرگــذار اســت و ایــن اثــر بــه نمازگــزاران و افــراد 
حاضــر در مســجد نیــز منتقــل خواهــد شــد و هــر 
ــال  ــت، ح ــور یاف ــا حض ــن فض ــه در ای ــس ک ک

بهتــری پیــدا خواهــد کــرد.
ــا  ــجد ی ــی مس ــد روحان ــرادی مانن ــی، اف از طرف
خــادم مســجد کــه عهــده‌دار امــور مذهبــی 
جایگاهــی  دارای  مــردم  نــگاه  در  هســتند، 
ــب  ــوب و مناس ــار خ ــه رفت ــد؛ به‌طوری‌ک ویژه‌ان
ــیاری  ــراد بس ــذب اف ــث ج ــد باع ــا می‌توان آنه
ــه مســجد و فضاهــای مذهبــی دیگــر شــود و  ب
ــد  ــد و نامناســب آنهــا می‌توان ــار ب همچنیــن رفت
ــی  ــجد و محیط‌های ــردم از مس ــب دوری م موج
ــه‌ای از  ــود مرحل ــن، خ ــه ای ــردد ک ــی گ این‌چنین
ــادم  ــر، خ ــان واضح‌ت ــه بی ــت. ب ــن اس ــغ دی تبلی
ــیدگی  ــئول رس ــه مس ــر اینک ــاوه ب ــجد ع مس
ــغ دیــن  بــه امــور مســجد اســت، بــه نوعــی مبلّ
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اســام و ارزش‌هــای اســام اســت. هــر کــدم از 
رفتارهــا، گفتارهــا، حــرکات و حتــی نگاه‌هــای او 
نه‌تنهــا در فضــای مســجد و وظیفــه او، بلکــه در 
تک‌تــک افــراد حاضــر در مســجد، نمازگــزاران و 
بقیــه مــردم اثرگــذار اســت. بنابرایــن، همان‌طــور 
کــه روایــات ازجملــه ایــن روایــت: »کونُــوا دُعَــاةً 
ــوَرَعَ وَ  ْ ــمُ الَ ــرَوْا مِنْكُ ــنَتکِمْ ليَِ ــرِ ألَسِْ ــاسِ بغَِی للِنَّ
ــاَةَ وَ الَخَْيْــرَ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ دَاعِيَــةٌ؛2  الَاجِْتهَِــادَ وَ الَصَّ
ــا  ــه ب ــان ]بلک ــان و گفتارت ــر زب ــا غی ــردم را ب م
رفتارتــان[ بــه دیــن و ارزش‌هــای مذهبــی دعوت 
کنیــد. مردم باید کوشــش در عبادت و راســتگویی 
و پرهیــزکاری شــما را ببیننــد تــا دعــوت شــوند.« 
ــجد  ــادم مس ــد، خ ــد دارن ــئله تأکی ــن مس ــر ای ب
بیــش از بقیــه بایــد از خــود مراقبــت کنــد تــا مبادا 
انجــام گناهــی از ســوی او، غبــاری بر دل بنشــاند 
و آثــار بــدی در فضــای مســجد، هــم بــرای خود، 
هــم بــرای نمازگــزاران و هــم بــرای بقیــه مــردم 

ــد. ــته باش ــال داش به‌دنب
بــا توجــه بــه اهمیــت مطالبــی کــه تــا بــه اینجــا 
ــرح  ــؤال مط ــن س ــت ای ــن اس ــد، ممک ــان ش بی
شــود کــه بــرای اینکــه غبــاری بــر دل ننشــیند، 

بایــد دنبــال چــه راهــکاری باشــیم. 
بــه طــور کلــی راهــکاری کــه بــرای ایــن مســئله 
وجــود دارد و البتــه از اهمیــت بســیاری برخــوردار 
اســت، انجــام واجبــات و تــرک محرّمــات اســت. 
یعنــی دســتورهایی را کــه خداونــد متعــال و 
ــه  ــا توصی ــه م ــام( ب ــم الس ــت )علیه ــل بی اه
فرموده‌انــد، انجــام دهیــم و کارهایــی را کــه 
ــد، تــرک کنیــم.  مــا را از انجــام آن نهــی کرده‌ان
اگــر مــا را بــه عبــادت، انجــام درســت، صحیــح و 
ــی و  ــف، خوش‌اخلاق ــئولیت و وظای ــع مس به‌موق
خوش‌رفتــاری بــا مــردم، احتــرام به پیشکســوتان، 
محبــت بــه مؤمنــان، بغــض و خشــم از دشــمنان 

دیــن و ... دعــوت کرده‌انــد، اهتمــام و توجــه 
ــه ایــن امــور داشــته باشــم و اگــر مــا را  ــژه ب وی
ــخره  ــران، مس ــه دیگ ــت ب ــی، تهم از دروغگوی
کــردن، ظلــم کــردن و در مقابــل ظلــم ســاکت 
بــودن، ســوءظن بــه مؤمنــان و دوســتان، غفلــت 
ــاز داشــته‌اند،  ــد متعــال ب ــه خداون و بی‌توجهــی ب
از آنهــا دوری کنیــم و در تــرک آن تــاش داشــته 
ــور را  ــن ام ــر مســلمانی ای ــن اگ باشــیم. همچنی
ــی  ــی و در موقعیت ــا خوش‌اخلاق ــداد، ب ــام ن انج
مناســب بــه او تذکــر دهیــم تــا همــۀ مؤمنــان در 

ایــن مســیر گام بردارنــد.
امــا به‌طــور خــاص در روایــات ائمــه اطهــار 
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)علیهــم الســام(، احادیثــی دربــاره راهکارهــای از 
بیــن بــردن غبــار و زنــگار دل وجــود دارد کــه بــه 

برخــی از آنهــا مــی پردازیــم:
ــددی از  ــات متع ــم: در روای ــرآن کری ــاوت ق ت
اهــل بیــت )علیهــم الســام( نقــل شــده اســت 
کــه تــاوت قــرآن کریــم، دل را جــا می‌دهــد و 

ــازد.  ــزه می‌س پاکی
ــی از  ــودن: در حدیث ــال ب ــد متع ــاد خداون ــه ی ب
رســول اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( بیــان شــده 
ــی  ــاد اله ــگ‌زده، ی ــوب زن ــده قل ــه صیقل‌دهن ک

اســت. 
اســتغفار: امام صــادق )علیــه الســام( می‌فرمایند: 

ــدد،  ــگار م‌ىبن ــس زن ــون م ــز همچ ــا ني »دل‌ه
پــس آنهــا را بــا اســتغفار صيقــل دهيــد.«

گریــه بــر مصائــب امــام حســین )علیــه الســام(: 
ــر  ــک ب ــر اش ــام( ب ــم الس ــه )علیه در کلام ائم
مصیبت‌هــای ســید الشــهدا )علیــه الســام( تأکید 
بســیاری شــده و یکــی از آثــار گریــه بــر حضــرت 

ــد. ــان کرده‌ان ــا بی ــرم شــدن دل‌ه را ن
ان شــالله کــه خداونــد متعــال بــه همــۀ مؤمنــان 
و خادمــان بــه انقــاب و اســام، ازجملــه خادمان 
ــی و  ــق بندگ ــاجد توفی ــش مس ــز و زحمتک عزی

اطاعــت در تمــام طــول عمــر عنایــت بفرمایــد.
1. جامع احادیث الشیعة، 

ج4، ص559.
2. کلینی، الکافي، ج۲، 

ص۷۸.
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رسول عزیزی

صدای الله‌اکبر، طنین انداز شد...

ســال هشــتم هجــری مســلمانان بــه فرماندهــی 
نبــی مکــرم اســام )صلــی الله علیــه و آله( شــهر 
مکــه را کــه تــا آن روز بــه دســت بت‌پرســتان بود، 
ــط  ــه توس ــح حدیبی ــان صل ــض پیم ــال نق به‌دنب
مشــرکین فتــح کردنــد. ایــن فتــح کــه از تدابیــر 
خــاص رســول الله )صلــی الله علیــه و آلــه( بــود، 
ــت.  ــورت گرف ــری ص ــزی و درگی ــدون خونری ب
ایشــان پــس از فتــح مکــه اقــدام بــه شکســتن 
ــی الله  ــر )صل ــنهاد پیامب ــه پیش ــود. ب ــا نم بت‌ه
ــه الســام( روی  ــی )علی ــام عل ــه(، ام ــه و آل علی
شــانه‌های ایشــان رفــت و بت‌هــا را یکــی پــس 
از دیگــری بــه زمیــن انداخــت. پــس از شکســتن 
بت‌هــا آیــه »قُــلْ جــاءَ الحَْــقُّ وَ زَهَــقَ البْاطِــلُ إنَِّ 
البْاطِــلَ کانَ زَهُوقــا؛۱ً و بگــو حــق آمــد و باطــل 
نابــود شــد. آری، باطــل همــواره نابودشــدنی 

اســت« نــازل شــد. پــس از آن پیامبــر بــه بــال 
حبشــی دســتور دادنــد بــه بــالای کعبــه رفتــه و 
ــود.  ــر ب ــای پیامب ــق رؤی ــن تحق ــد. ای اذان بگوی
ــا  ــرده‌ای کــه ت صــدای بــال حبشــی، همــان ب
چنــد ســال پیــش مشــرکان او را بــه جــرم اســام 
ــر  ــد؛ الله اکب ــداز ش ــد، طنین‌ان ــکنجه می‌کردن ش

ــر ...  الله اکب
ــن  ــراى برانگیخت ــى ب ــر زمان ــى در ه ــر ملت ه
عواطــف و احساســات افــراد خــود و دعــوت آنهــا 
بــه وظایــف فــردى و اجتماعى، شــعارى داشــته و 
دارد. مثــاً مســیحیان از صــدای ناقــوس اســتفاده 
مؤمنــان  بــرای  را  اذان  اســام،  می‌کردنــد. 
تعییــن کــرده اســت. چــه شــعارى از ایــن رســاتر 
ــا  ــردد، ب ــاز م‌ىگ ــزرگ آغ ــام خــداى ب ــا ن ــه ب ک
ــدگار جهــان و  اعــام وحدانیــت و یگانگــى آفری

آماده‌سازی مسجد برای پخش اذان در ماه مبارک رمضان
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ــا  ــرد و ب ــر اوج م‌ىگی ــالت پیامب ــه رس ــى ب گواه
دعــوت بــه رســتگارى، عمــل نیــک، نمــاز و یــاد 
خــدا پایــان م‌ىگیــرد؟ عبــارات کوتــاه و مــوزون، 
محتویــات روشــن، مضمــون ســازنده و آگاه‌کننده 
ــدی  ــگ توحی ــن بان ــای آن اســت. ای از ویژگی‌ه
هنگامــی کــه در شــهر طنین‌انــداز می‌شــود، 
ــه آنهــا روح  ــرزش وامــی‌دارد و ب ــه ل قلب‌هــا را ب

ــود. ــادآور می‌ش ــت را ی عبودی
حتمــاً شــما هــم تجربــه کرده‌ایــد کــه در میانــه 
ــل از ســپیده‌دم،  ــا قب ــروب ی ــد از غ ــا بع ــر ی ظه
هنگامــی کــه یــا در خوابیــم یــا در خــواب غفلــت 
ــدر  ــدا چق ــن ص ــده‌ایم، ای ــم ش ــان گ روزمرگی‌م
ــه الا  مــارا بــه خودمــان مــی‌آورد. اشــهد ان لا ال
الله، اشــهد ان لا الــه الا الله ... مــا کــه گویــا 
حســابی درگیــر روزمرگــی و کســب‌وکارمان 

شــده‌ایم، یادمــان می‌آیــد کــه اصــاً بــرای 
چــه اینجاییــم. اگــر دلمــان گرفتــه باشــد، یادمان 
می‌آیــد کــه یــک نفــر هســت کــه بتوانیــم همــة 

ــم.  ــه او بزنی ــان را ب حرف‌هایم
ــک  ــی ی ــگ ملکوت ــن بان ــن اذان ای ــه ای خلاص
حــس ارامشــی را ســه مرتبــه در روز از ماذنه‌هــای 
مســاجد بــه تمــام شــهر ســرریز میکنــد و میگوید 

بشــتابید کــه کســی منتظرتــان اســت.
اذان  بانگ‌هــای ملکوتــی و نجوا‌هــای  ایــن 
ــش  ــمت خوی ــه س ــاده را ب ــای آم ــرآن دل‌ه و ق
می‌کشــد و تأثیــر خــود را می‌گــذارد. حتمــاً 
شــنیده‌اید داســتان آن مــرد راهــزن را؛ فُضیل‌بــن 
ــان  ــى از راهزن ــى یک ــداى جوان ــاض در ابت عی
و ســارقان و غارتگــران و دزدان و بــدکاران و 
هرزه‌گــران و عیّاشــان مشــهور زمــان خــود بــود 
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ــر  ــرزه ب ــنید، ل ــر کــس ‍ اســم او را م‌ىش ــه ه ک
اندامــش می‌افتــاد. در آن زمــان حتــی ســلطان و 
خلیفــه وقــت، ‌هــارون الرشــید از دســت او ناراحت 
ــل وارد  ــب‌هنگام فضی ــت. ش ــرس داش ــود و ت ب
شــهر شــد و قــاب و کمنــد انداخــت و از بــالاى 
دیــوار و پشــت‌بام بــه روى بام‌هــاى دیگــر رفــت. 
یــک وقــت شــنید صدایــى م‌ىآیــد. خــوب کــه 
گــوش داد شــنید صــداى قــرآن م‌ىآیــد و یکــى 
ــه  ــن آی ــه ای ــود را ب ــه خ ــد. توج ــرآن م‌ىخوان ق
جلــب کــرد: »ألَـَـمْ يَــأنِْ للَِّذِيــنَ آمَنُــوا أنَْ تَخْشَــعَ 
؛۲ِ آیــا وقت آن نرســیده که قلب  قُلُوبهُُــمْ لذِِكْــرِ اللَّهَّ
مؤمنــان خاضــع و خاشــع گــردد بــه ذکــر خــدا؟« 
ایــن آیــه چنــان در او اثــر کــرد کــه از نیمــه‌راه از 
دیــوار فــرود آمــد و زندگــی‌اش دگرگــون شــد و با 
کمــال اخــاص و صفــاى دل گفــت: پــروردگارا، 

چــرا نزدیــک شــده و هنــگام خشــوع رســیده. این 
بانــگ ملکوتــی قرائــت قــرآن در دل شــب فضیل 

ــه راه راســت آورد. را ب
ــوب در  ــه قل ــت ک ــی اس ــان از ماه‌های ــاه رمض م
آن بســیار آمــاده اســت. ایــن مــاه، مــاه رحمــت 
خاصــه الهــی اســت؛ ماهــی کــه خداونــد متعــال 
همــة بندگانــش را میهمــان ســفره کرمــش کرده 
و ملاقاتــی عــام بــرای همــه تــدارک دیــده اســت 
ــت  ــه برک ــاه ب ــن م ــد. ای ــوی او برون ــه س ــا ب ت
خداونــد  خــاص  لطــف  به‌خاطــر  و  روزه‌هــا 
ــا تلنگــری  ــاه خاصــی اســت و دل‌هــا در آن ب م
کوچــک می‌لــرزد و پــاک می‌شــود. مــاه مبــارک 
رمضــان فرصــت خوبی اســت تــا از گلدســته‌های 
مســاجد بانــگ ملکوتــی اذان رســاتر از هــر وقــت 
دیگــری پخش شــود. همچنیــن قبــل از اذان یک 
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تکــه از مناجــات یــا تــاوت قــرآن پخــش شــود 
ــن نماز‌هــا، مخصوصــاً نمــاز ظهــر و عصــر  و بی
کــه مــردم چنــدان عجلــه‌ای ندارنــد، یک تکــه از 
ــزرگان اســام را پخــش کنیــم  ســخنرانی‌های ب
ــا  ــد و چه‌بس ــتفاده کنن ــزاران از آن اس ــا نمازگ ت
خیلی‌هــا بــا یــک صــدا دلشــان نــرم و راهشــان 
عــوض شــود. بایــد ایــن زمــان را قــدر دانســت.

در اســام بســیار بــه اذان و اذان‌گــو توجــه شــده 
ــؤذن در  ــرای م ــیاری ب ــای بس ــد ثواب‌ه و خداون
نظــر گرفتــه اســت. مثــاً در روایتــی از امــام علی 
نُــونَ يَــوْمَ  )علیــه الســام( داریــم: »يُحْشَــرُ الَمُْؤَذِّ
الَقِْيَامَــةِ طِــوَالَ الَْْأَعْنَــاقِ؛۳ اذان‌گویــان، روز قیامــت 
ــا ســرافرازی و ســربلندی محشــور می‌شــوند.« ب

ــی الله  ــرم )صل ــر اک ــر پیامب ــی دیگ ــا در حدیث ی
ــونَ  نُ ــرُ المُْؤَذِّ ــد: »يُحشَ ــه( می‌فرماین ــه و آل علی

ــهَداءِ؛۴  يقيــنَ وَ الشُّ دِّ تــي مَــعَ النَّبيِِّيــنَ وَ الصِّ مِــن امَُّ
اذان‌گویــان از امــت من بــا پیامبران و راســتگویان 

ــوند.«  ــور می‌ش ــهیدان محش و ش
ــث کــه  ــن دســت احادی ــاد اســت از ای بســیار زی
همــه بــه ثــواب کثیــر اذان گفتــن اشــاره دارد. از 
طــرف دیگــر می‌دانیــم در مــاه رمضــان ثواب‌هــا 
چنــد برابــر می‌شــود. پــس چــه خــوب اســت در 
ــود از  ــه می‌ش ــی ک ــا جای ــارک ت ــاه مب ــن م ای
اذان‌هــای رادیویــی ـ کــه آنهــا هــم به‌جایشــان 
خــوب هســتند ـ کمتــر اســتفاده کنیــم و بیشــتر 
ــده  ــا زن از خوش‌صداتر‌هــای مســجد بخواهیــم ت
ــر  ــری ب ــم روح بهت ــه ه ــد. این‌گون اذان بگوین
مســجد حاکــم می‌شــود و هــم آن مــؤذن ثــواب 
بیشــتری می‌بــرد و ایــن اذان چه‌بســا تأثیــر 

بیشــتری هــم داشــته باشــد.
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ما انسـان‌ها سـبزه و سرسـبزی را دوسـت داریم و 
گاهی سعی می‌کنیم اوقات فراغت خود را در طبیعت 
سپری کنیم. سنت خوبی که در بین ما ایرانیان وجود 
دارد، درست کردن سبزه هنگام نوروز است. شاید اگر 
از شما بپرسند که بین فصل‌های سال کدام فصل را 
بیشـتر دوست دارید، خواهید گفت: بهار! بهار فصل 
زندگی و شکوفایی است. درختان در این فصل رنگ 

زندگی به خود می‌گیرند. 
مسجد نیز به‌عنوان مکانی برای عبادت و سرزندگی 
نیاز به این دارد که فضایی متناسـب با خود داشـته 
باشد. چقدر خوب است که مساجد و خدام آن در امر 
درختکاری پیش‌قدم باشند. اگر فضای سرسبزی در 
مسـجد وجود داشته باشد، مردم مشتاق‌تر می‌شوند 
که به مسـجد بیایند. اصلًا می‌شود اهالی محله در 
روز درختکاری، نهال یا گلدانی را وقف مسجد کنند. 
رهبر معظّم انقلاب به‌عنوان یک عالم دینی هرساله 
در روز درختکاری سـعی می‌کنند نهالـی را بکارند. 
این نشان می‌دهد که دین ما به طبیعت و سرسبزی 
اهمیـت می‌دهد. حتی در روایت داریم: »النظرة الی 
الخظرة نشیط؛ نگاه به سبزه باعث شادابی می‌شود.« 
پس اینکه بتوانیم در مساجد فضای سرسبزی فراهم 

کنیم، امری دینی شمرده می‌شود. 
اما مهم‌تر از سرسـبزی ظاهری مساجد، سرزندگی 
باطنی اسـت. مسـجدی‌ها و افرادی که به مسـجد 
می‌آیند باید از همه سـرزنده‌تر و شـاداب‌تر باشـند؛ 
زیرا مؤمن به‌واسطه انجام اعمال خوب و صالح حال 
خوبی پیدا می‌کند. به‌طوری‌که اگر کسی که مسجد 
نمی‌آید، وقتی شما را که اهل مسجد هستی می‌بیند، 
ترغیب شود که به مسجد بیاید. از خوش‌اخلاقی و 

سرزندگی شما درس بگیرد. 
اگـر مسـجد باطـراوت باشـد، به‌طوری‌کـه وقتـی 
مؤمنان وارد مسـجد می‌شـوند حـس و حال خوبی 
را تجربـه کننـد، این باعث خواهد شـد کـه جوانان 
بیشـتری به مسـجد بیاینـد و اهالی محـل نیز آن 
مـکان را پنـاه خـود بداننـد. امـا همان‌گونـه کـه 
زیبایـی ظاهـری مسـاجد اهمیـت دارد، مهم‌تـر از 
آن زیبایـی معنوی اسـت که با اخالق خوش امام 

جماعـت و خادم مسـجد بـه ارمغـان می‌آید. 
بایـد قدر و منزلت خادمی مسـجد را بدانیم؛ چراکه 
وظیفـه ابراهیم خلیل الرحمن بود که خداوند فرمود 
اسماعیل و ابراهیم را مأمور کردم که خانه مرا برای 

طواف‌کنندگان و معتکفان آماده سازند.1  1. سوره بقره، آیه 125.
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امیرحسین محمودی

خادم رزمندگان، خادم شهدا

دیگــر از مــا ســنی گذشــته اســت. شــوخی 
ــی  ــجدی باش ــادم مس ــال خ ــل س ــت چه نیس
ــرت را  ــی و عم ــی کن ــب و روز در آن زندگ و ش
گذرانــده باشــی؛ آن‌هــم مســجدی کــه حتــی در 
ــد  ــان‌هایی را می‌ده ــر انس ــم عط ــوارش ه و دی
ــار دیگــر ببینمشــان!  کــه آرزو دارم فقــط یــک ب
ــی  ــت؛ ول ــه قیام ــاده ب ــا افت ــدار م ــم! دی می‌دان
کاش حداقــل آنجــا مــرا بــه یــاد بیاورنــد! بالاخره 
خــادم مسجدشــان بــودم. مســجدی کــه از 
همانجــا عــازم جبهه‌هــا شــدند و لبــاس ســربازی 
وطــن بــه تــن کردنــد. مســجدی کــه در همانجــا 
اشــک می‌ریختنــد و نوحــه می‌خواندنــد و گریــه 
ــود.  ــان ش ــهادت نصیبش ــه رزق ش ــد ک می‌کردن
ــان را  ــر شهادتش ــا خب ــه در همانج ــجدی ک مس
بــه پــدر و مادرهایشــان دادنــد. مســجدی کــه در 

همانجــا بدنشــان را تشــییع کردنــد و بــه ســمت 
گلــزار بردنــد. مگــر می‌شــود خــادم ایــن مســجد 
را فرامــوش کننــد؟! چــه می‌دانــم، گاهــی بغــض 
ــت  ــودم لیاق ــه خ ــن ک ــرد! م ــم را می‌گی گلوی
ــال‌ها  ــن س ــة ای ــی در هم ــتم، ول ــهادت نداش ش
ــرون  ــر بی ــان را از س ــن جوان ــاد ای ــودم ی ــه خ ن
ــه گذاشــتم مســجد از حــال و هــوای  کــردم و ن
ــرش  ــت، اث ــی نیس ــد. منت ــره باش ــهدا بی‌به ش
را هــم دیــده‌ام. وقتــی در کــوران فتنه‌هــا و 
و  مجــازی  شــدن‌های  غــرق  و  آســیب‌ها 
ــان امــروزی  حقیقــی، ایــن تازه‌جوان‌هــا و نوجوان
ــم  ــه می‌دان ــن ک ــوند، م ــجد می‌ش ــذب مس ج
و  دیــوار  روی  به‌خاطــر همیــن عکس‌هــای 
ــی  ــهادت اســت. وقت ــاد و ش ــوای جه ــال و ه ح
روبــروی عکــس شــهیدی کــه یــک روز در 
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همیــن مســجد نمــاز می‌خوانــده، می‌ایســتد 
ــر از  ــن بهت ــود، م ــره می‌ش ــش خی ــه صورت و ب
ــال و  ــت و ح ــه نورانی ــه چگون ــم ک ــه می‌دان هم
هــوای شــهید بــه ایــن نوجــوان تزریــق می‌شــود! 
چطــور وقتــی در گوشی‌هایشــان خدایــی نکــرده 
عکــس بــد می‌بیننــد حــاج آقــا می‌گویــد قلبتــان 
ــی حــالا کــه عکــس شــهید  کــدر می‌شــود، ول
ــرایت  ــا س ــه آنه ــهید ب ــنایی ش ــد، روش می‌بینن
ــات و  ــر روحی ــن تغیی ــد! م ــرا می‌کن ــد؟! چ نکن
اشــک‌ها و عــوض شــدن‌های ایــن بچه‌هــا 
ــا و  ــه خاطره‌ه ــده‌ام. چ ــودم دی ــم خ ــه چش را ب

ــم.  ــان تعریــف کن ــد برایت ماجراهایــی کــه بای
خلاصــه مــن معجــزه ایــن شــهدا را نه‌فقــط در 
زمــان حضورشــان، و نه‌فقــط زمــان شهادتشــان، 
ــس و  ــاب عک ــق ق ــد از طری ــال‌ها بع ــه س بلک
همــان فضاســازی شــهدایی مســجد هم دیــده‌ام. 
بگذاریــد کمــی هــم از آن زمان‌هــا برایتــان 

ــه  ــای شــهدا ب ــا و مهربانی‌ه ــم؛ از کمک‌ه بگوی
مــا. احتمــالًا چندتــا از ایــن خاطــرات را خودتــان 
ــم  ــرزا ابوالقاس ــد. می ــا خوانده‌ای ــم در کتاب‌ه ه
رضایــی از رفقــای مــا بــود؛ خــادم مســجد امیــن 
ــم  ــاده‌ای ه ــته و س ــیار وارس ــان بس ــه. انس الدول
ــف  ــمش ضعی ــی چش ــان بینای ــان زم ــود. هم ب
شــده بــود. بــرای همیــن بارهــا برایمــان می‌گفت 
ــری در  ــم کــه شــهید احمــد نی ــان دیدی و خودم
نظافــت مســجد کمکــش می‌کــرد. مثل شــهدای 
مســجد مــا کــه کلــی کمــک‌کارم بودنــد. میــرزا 
ــا  ــار بچه‌ه ــک ب ــرد ی ــف می‌ک ــم تعری ابوالقاس
بــه ســراغ انبــاری مســجد رفتنــد. دیدنــد در آنجــا 
یــک تابــوت وجــود دارد. یکــی از بچه‌هــا گفــت: 
ــوت یــک پارچــه هــم  ــوی تاب ــم ت مــن می‌خواب
می‌انــدازم روی بدنــم. شــما برویــد خــادم مســجد 
را بیاوریــد و بگوییــد در انباری مســجد جــن و روح 
وجــود دارد! بچه‌هــا خــادم را آوردنــد و بــه جلــوی 
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انبــاری رســاندند. آن پســر کــه داخــل تابــوت بود 
ــه  ــکان دادن پارچ ــه ت ــروع ب ــورد و ش ــکان خ ت
کــرد! بنــده خــدا ایــن پیرمرد هم حســابی ترســید 
و فــرار کــرد. وقتــی احمــد آقــا خــودش آمــده بود 
ــدر  ــجد پ ــادم مس ــت خ ــی، می‌گف ــرای دلجوی ب
مســجد اســت، اذیــت کردنــش همان‌قــدر زشــت 
ــی.  ــی کن ــدرت بی‌ادب ــه پ ــه ب ــت ک ــح اس و قبی
بچه‌هــا را هــم وادار کــرده بــود عذرخواهــی کننــد 

و از دل میــرزا ابوالقاســم دربیاورنــد.
ــد! راه  ــردن می‌خواه ــده ک ــان زن ــن جوان ــاد ای ی
ــه  ــد! همان‌گون ــی می‌خواه ــان خادم ــن جوان ای
ــم  ــان را می‌کردی ــا خادمی‌ش ــان روزه ــه هم ک
هــم  امــروز  می‌شــدند،  میدان‌هــا  راهــی  و 
ــی  ــان را راه ــا جوانانم ــویم ت ــان می‌ش خادمش
میــدان مبــارزه بــا نفــس و شــیطان‌های درونــی 
ــن بپرســی  ــر از م ــازه اگ ــد! ت و بیرونی‌شــان کنن
کــه می‌گویــم میــدان جنــگ امــروز خیلــی 

ــمن  ــا دش ــی وقت‌ه ــده. خیل ــم ش ــخت‌تر ه س
روبرویــت معلــوم نیســت یــا حتــی کنــارت یــا در 
دســتانت تــکان می‌خــورد، ولــی نمیدانــی دشــمن 
ــفته‌بازار  ــن آش ــم در ای ــم بگوی ــت! می‌خواه اس
مــا خادمــان مســجد خــط مقدّمیــم. خــادم واقعی 
شــهدا و نصرت‌دهنــده بــه آنهــا در مســیری کــه 
رفته‌انــد مــا هســتیم. تنهــا پناهــگاه ایــن جــوان 
ــد  ــه بای ــت ک ــجدی اس ــن مس ــروزی همی ام
ــه  ــران ب جــوری حــال و هــوای شــهدا و جهادگ
مســجد منتقــل شــود کــه جــوان بــه هیــچ چیــز 
ــرد. حــالا چــه  ــاه نب ــه خــدا پن دیگــری جــز خان
کســی بایــد کمــک کنــد کــه ایــن حــال و هــوا 
انتقــال یابــد؟ مــا خادمــان مســاجد. در گفتارمــان، 
رفتارمــان، فضاســازی‌هایمان، برخورد‌هایمــان 
حتــی چــای ریختن‌هایمــان عطــر و یــاد شــهدا 

را پخــش کنیــم. خــادم واقعــی شــهید باشــیم.
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»بیا اینجا ببینم پدرصلواتی.«
ــه  ــود ک ــریفی ب ــم ش ــی‌داد خان ــدای دادوب ص
خانه‌شــان را روی ســر گذاشــته بــود. معلــوم 
اســت حســین ایــن بــار کارش تمــام اســت. اینهــا 
را از ذهــن گذرانــد و پشــت درِ خانــۀ خــادم رفــت 

و در زد.
»خانــم شــریفی، خانــم شــریفی جــان. منــم یــه 

دقیقــه بیــا بیــرون کارت دارم.«
ــرای  ــط ب ــدارد و فق خــودش می‌دانســت کاری ن
نجــات حســین از خشــم مــادرش آمــده و حــالا 
مانــده بــود چشــم در چشــم خانــم شــریفی چــه 

بگویــد.
ــرف  ــدای ح ــیِ ابت ــام‌‌وعلیک‌ و احوالپرس در س
ــر  ــرق از زی ــل ب ــین مث ــه حس ــود ک ــده ب مان

پاهایشــان بیــرون زد و در حــال دویــدن برگشــت 
ــکان داد. ــش ت ــتی برای و دس

شــب  کــه  بالاخــره  رفــت.  در  »عه.آخــر 
منتظرتــم.« آقــا.  حســین  برمی‌گــردی 

ــوم  ــت: »خان ــت و گف ــت گرف ــتش را در دس دس
شــریفی قربونــت بــرم، بچــه اســت. شــما 
ببخشــیدش. اصــن اون هیچــی، یکــم فکــر ایــن 

ــاش.« ــافرکوچولو ب مس
خانــم شــریفی بــا مهربانــی دســتش را گرفــت و 
بــه داخــل خانــه دعوتــش کــرد. وقتــی بــا ســینی 
ــی  ــر، نمی‌دون ــت: »ای خواه ــد گف ــای می‌آم چ
ــه  ــم ب ــط دل ــوزونه. فق ــی می‌س ــه آتیش داره چ

نمازخــون بودنــش خــوش شــده.«
حــرف را دســت گرفــت و ادامــه داد: »خــب عزیــزِ 

سیده عادله حسینی

آقای خادم 
برای تربیت  فرزندان  خود   وقت بگذار
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ــه  ــدلله ک ــا. الحم ــه ه ــی مهم ــن خیل ــن همی م
اهــل نمــاز هســتش، حــالا شــیطنت کــه اقتضای 
ــادش  ــزم نمیشــه کــه شــما ی سنشــه. همــه چی
بــدی، بالاخــره آقــای شــریفی خیلــی تأثیــر داره 

تــوی تربیــت ایــن طفلــک.«
جملــه‌اش تمــام نشــده بــود کــه انــگار داغِ خانــم 

شــریفی تــازه شــد.
ــو  ــم م ــه زبون ــو ک ــو نگ ــر نگ ــم دکت »وای خان
درآورد از بــس بــه ایــن مــرد گفتــم یکم حواســت 
بــه ایــن بچــه باشــه، دوبــار گوشــش رو بپیچــون، 
دوبــار بــرو مدرســه‌ش ببیــن داره چــکار می‌کنــه، 
دوستاشــو ببیــن و ... ولــی انگارنه‌انــگار. دونــه اگه 
بخــواد خــوب بــار بیــاد باید زمینــش خوب باشــه، 
جــا بهتــر از خونــۀ خــدا؟ اگــه جنــم داشــته باشــه 

ــه.« ــتفاده می‌کن اس
بــا حرف‌هــای خانــم شــریفی بــه فکــر فــرو رفته 
بــود. چایــی‌اش را خورده‌نخــورده خداحافظــی 
ــه دیــدن او  ــاره ب کــرد و گفــت بعــد از نمــاز دوب

و آقــای شــریفی مــی‌رود.
حســین! پســر نه‌ســاله‌ای کــه بــه او خالــه دکتــر 

می‌گفــت.
 دفتــر مشــاوره داشــت و خانم‌هــای محــل 
بــرای حــل مشکلاتشــان، در مســجد بــه دورش 
ــم  ــب ه ــول امش ــق معم ــدند. طب ــع می‌ش جم
ــوش داد و  ــادری گ ــه دردودل م ــاز ب ــد از نم بع
ــی تمــام فکــرش پیــش  ــی‌اش کــرد، ول راهنمای

ــود. حســین ب
از روزی کــه حســین کمــک کــرده بــود ســؤالات 
ــد و  ــی‌های او بپرس ــه‌اش را از هم‌کلاس پایان‌نام
پاســخ‌نامه‌ها را برایــش آورده بــود، جــور دیگــری 
دوســتش داشــت و دلــش می‌خواســت هــرکاری 

می‌توانــد بــرای او بکنــد.
فکــرش را یک‌بــار دیگــر مــرور کــرد و بــه ســراغِ 

خانــۀ شــریفی‌ها رفــت.
چیــزی نگذشــته بــود که ســر صحبــت را بــا آقای 
شــریفی بــاز کــرد تــا حرف‌هــای او را هــم بشــنود.
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آقــای شــریفی ســر بــه زیــر گفــت: »والّّا خانــم 
ــما الآن  ــده و ش ــی ش ــروز چ ــن ام ــر، گفت دکت
ــم بایــد  ــو زحمــت افتادیــن. مــن نمی‌دون چــرا ت
ــر  ــه درگی ــب ک ــا ش ــح ت ــم. از صب ــکار کن چ
کارهــای مســجدم و وقــت کمــی هــم کــه پیــدا 
کنــم مــی‌رم دنبــال خریدهــای خانــه و کارهــای 
ــه  ــن ی ــاً همی ــه فع ــا ک ــالا م ــاده. ح عقب‌افت
ــه  ــو راه ــه ت ــی ک ــده م این ــم، مون ــه رو داری بچ

ــم؟« ــد بکنی ــاد چــکار بای بی
لبخنــدی تحویلــش داد و گفــت: »بــرای همیــن 
ــر  ــما الآن منتظ ــه. ش ــی مهم ــئله خیل ــن مس ای
بچــۀ دوم هســتین و ایــن شــرایط شــما و حســین 

رو خــاص کــرده.«
خانــم شــریفی میــان حرف‌هایــش پریــد و 
گفــت: »یعنــی فکــر می‌کنیــد حســین به‌خاطــر 
حســودی داره این‌طــوری اذیــت می‌کنــه؟«

بــه ســمت او چرخیــد و گفــت: »بــرای رفتــارش 
ــم  ــی مه ــرد، ول ــدا ک ــه پی ــل می‌ش ــزار دلی ه

ــاش  ــد باه ــوری بای ــم چط ــا بدونی ــه م ــه ک این
ــه  ــاج داره ک ــه‌ای احتی ــر بچ ــیم. ه ــه بش مواج
پــدر و مــادرش بــراش وقــت بــذارن و هــر دو در 

ــن.« ــته باش ــش داش ــش نق تربیت
آقــای شــریفی گفــت: »فکــر کنــم خانــم دکتــر 
ــا  ــنوه!« و ب ــوار بش ــه دی ــن ک ــه در میگ دارن ب

ــد. ــرمندگی خندی ش
ــه  ــم ک ــن درک می‌کن ــت: »م ــی گف ــا مهربان ب
ــم  ــن، می‌فهم ــنگینی داری ــئولیت س ــما مس ش
ــختی‌هایی  ــلوغی‌ها و س ــه ش ــغلتون چ ــه ش ک
ــید و  ــه باش ــل از هم ــد قب ــه بای ــدم ک داره. دی
بعــد از همــه بریــد. ولــی حســین چــی می‌شــه؟ 
ــت  ــدری و تربی ــم پ ــه اس ــی ب ــئولیت مهم مس

ــی؟« ــا چ ــت بچه‌ه درس
اینهــا را کــه می‌گفــت هــر دو ســر تــکان 
ــن  ــی مطمئ ــد. وقت ــد می‌کردن ــد و تأیی می‌دادن
شــد از حرف‌هایــش سوءبرداشــت نمی‌شــود 
ادامــه داد: »بچــه در هــر ســنی نیازهــای متفاوتی 
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داره. شــرایط متفاوتــی رو تجربــه می‌کنــه و 
ــه روش‌هــای  ــد ب ــادر بای ــدر و م ــوان پ ــا به‌عن م
ــه  ــزی ک ــم. چی ــک کنی ــش کم ــف به مختل
ــما  ــت ش ــه و محب ــاز داره، توج ــین نی الآن حس
ــت  ــدرش وق ــا پ ــق داره ب ــین ح ــت. حس دوتاس
بیشــتری رو بگذرونــه. اون بایــد کنــار شــما باشــه 
ــه  ــه ک ــون و حــس کن ــه ازت ــرداری کن ــا الگوب ت

ــد.« ــو داری ــما هواش ش
آقــای شــریفی مســتأصل گفــت: »مــن نمی‌تونم 
هــی بــا خــودم اینــور اونــور ببرمــش کــه خواهــر 
ــری  ــه س ــه، ی ــگ می‌مون ــجد لن ــن. کار مس م

کارهــا هــم جــای بچــه نیســت.«
ــا  ــه، حــق ب ــه جــواب داد: »بل ــر و حوصل ــا صب ب
ــه  ــای جامع ــادی از باباه ــد زی ــت. درص شماس

نمی‌تونــن بچه‌هاشــون رو ببــرن ســرکار. 
بیایــن این‌جــوری برنامه‌ریــزی کنیــم کــه 
ــی  ــاح می‌دون ــما ص ــه ش ــی ک وقت‌های
صــداش کنــی تــا کار رو بــا کمــک 

ــش  ــن، به ــام بدی ــه انج همدیگ
مســئولیت بدیــن و روش 

ــاً  ــا مث ــد. ی حســاب کنی
ــون  ــه کارت ــی ک روزهای

کمتــره بــا هــم فوتبــال 

ــن؟« ــد. موافقی ــازی کنی ‌ب
ــای  ــت حرف‌ه ــگار داش ــه ان ــریفی ک ــای ش آق
تــازه‌ای می‌شــنید بــا ســر موافقــت کــرد و گفــت: 
»خانــم دکتــر این‌جــوری دو روز دیگــه بایــد اون 
یکــی رو هــم ببنــدم پشــتم برم ســراغ کارهــام؟« 

و همــه از تصــورش خندیدنــد.
ــاز  ــه نی ــم ک ــه، گفت ــواب داد: »ن ــد ج ــا لبخن ب
بچه‌هــا فــرق می‌کنــه. تــا نــوزاد هســتن 
همین‌کــه بغلــش کنیــد و بهــش محبــت کنیــد 
ــا  ــی ب ــادرش. ول ــا م ــه‌ش ب ــه، بقی ــراش کافی ب
ــتر  ــئولیتمون بیش ــا مس ــون م ــر شدنش بزرگ‌ت
ــون حــال  ــه فکــر ن ــدر کــه ب می‌شــه. همون‌ق
ــه  ــد ب ــتیم بای ــفره هس ــر س ــرای س ب
تربیتشــون هــم توجــه کنیم. حواســمون 
بــه دوست‌هاشــون باشــه و نذاریــم 

ــه بشــن.« ــا غریب ــا م ب
خیلــی  کــه  شــریفی  خانــم 
خوشــحال بــود از ایــن حرف‌هــا 
گفت: »مــادرم همیشــه می‌گفت، 
بچــه هاتونــو جــوری بــار بیاریــد که 
ــع  ــرزی جم ــون خدابیام ــا برات بعده
کنــن. راســت می‌‎گفتــن. بچه‌هــا 
ــان!« ــار بی ــان، درســت ب ــار بی ــد ب بای
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پیامبــر اکــرم )صلــی الله علیــه و آلــه( فرمودنــد: »ما 
جلــس قــوم فــی مجلــس مــن مســاجد الله‏ يَتْلــونَ 
ــمُ  ــتْ عَليَْهِ ــمْ الِّا نزََلَ ــونهَُ بيَْنَهُ ــابَ الله‏ وَ يَتَدارَس كِت
تْهُــمُ المَْلائكَِــةُ وَ  حْمَــةُ وَ حَفَّ ــكينَةُ وَ غَشِــيَتْهُمُ الرَّ السَّ
ذَكَرَهُــمُ الله‏ فــي مَــنْ عِنْــدَهُ؛۱ هيــچ جلســه قرآنــى 

بــراى تــاوت و درس در مجلســی از مســاجد خــدا 
برقــرار نشــد، مگــر اينكــه آرامــش بــر آنــان نــازل 
ــتگان  ــت و فرش ــان گرف ــت در برش ــد و رحم ش
ــان  ــد در مي ــد و خداون ــه زدن ــان حلق ــراف آن در اط
كســانى كــه در نــزدش هســتند، از آنــان يــاد كرد.« 

سیده عادله حسینی

خادم   قرآنی، خانه قرآنی
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ــی  ــرد و وقت ــق ک ــان را خل ــد انس ــی خداون وقت
ــود  ــی فرم ــان داد و وقت ــتگان نش ــه فرش او را ب
ــن  ــرای ای ــنَ«، ب ــنُ الخَْالقِِي ُ أحَْسَ ــارَكَ اللَّهَّ »فَتَبَ
ــرار اســت  ــود ق ــن موج ــه می‌دانســت ای ــود ک ب
بهتریــن و برتریــن مقام‌هــا را کســب کنــد. وقتــی 
بــه ملائکــه دســتور داد بــه انســان ســجده کنیــد، 
به‌خاطــر ایــن بــود کــه بــه همــگان اعــام کنــد 
ــی  ــا حت ــد ت ــت کن ــودی تربی ــت موج ــرار اس ق
ملائکــه بــه او اقتــدا کننــد. حــال زمــان آن بــود 
کــه راه را بــه انســان نمایــان کنــد و ایــن بــود که 
انبیــا را فرســتاد تــا نوبــت بــه پیامبــر اکــرم )صلی 
ــه  ــن هدی ــه مهم‌تری ــید ک ــه( رس ــه و آل الله علی

خــود را بــه بندگانــش بدهــد؛ یعنــی قــرآن. 
ــه  ــه ب ــت ک ــب اس ــرآن مناس ــی ق ــرای معرف ب
ــاز  بهتریــن وجــه آن اشــاره کنیــم کــه مــورد نی
ــد  ــت و رش ــت و آن هدای ــگی انسان‌هاس همیش
اســت. قــرآن انســان‌ها را رشــد می‌دهــد و 

راه بهتریــن زیســتن را بــه انســان‌ها نشــان 
می‌دهــد. بــه عبارتــی قــرآن بــرای دنیــای 
ــه  ــه ب ــت ک ــن جه ــت، از ای ــد اس ــان مفی انس
ــد  ــه زندگــی کن ــا چگون انســان می‌آمــوزد در دنی
تــا هــم بــه دنیــای خــوب دســت یابــد و هــم بــه 
آخــرت خــوب. شــاید بــه همیــن خاطــر اســت که 
دشــمنان خــدا و مدعیــان آزادی بــه ایــن کتــاب 

ــد. ــی کردن ــمانی بی‌احترام آس
بیایــد بــا هــم بــه یــک روزی برویــم، نه یــک روز 
معمولــی، روزی کــه توجــه بــه آن، نــوع برخــورد 
مــا را بــه دیگــر روز‌هــا تغییــر می‌دهــد. ایــن روز 
ــی  ــن نام ــاید بهتری ــی دارد. ش ــای مختلف نام‌ه
ــان  ــوان بی ــن نوشــته می‌ت ــرای غــرض ای کــه ب
ــه  ــوم الحســرة«؛ روزی ک ــن اســت: »ی ــرد، ای ک
ــال  ــی اعم ــد از کم ــرت می‌خورن ــان‌ها حس انس
خوبشــان و زیــادی اعمــال بدشــان. یکــی از 
ــه  ــت ک ــی اس ــزرگ آن روز زمان ــرت‌های ب حس
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ــدا ســر دهــد:   ــر اســام )ص( ن پیامب
»یــا رَبِّ إنَِّ قَوْمِــی اتَّخَــذُوا هَــذَا القُْــرْآنَ مَهْجُــورا؛۳ً 
خداونــدا، قوم من این قرآن را مهجــور قرار داده‌اند.« 
ــه  ــن هدی ــا ای ــا ب ــم م ــد بررســی کنی ــال بیای ح
الهــی چــه کرده‌ایــم. آیــا اگــر در روز قیامــت ایــن 
ــرمان را  ــم س ــنویم، می‌توانی ــر بش ــدا را از پیامب ن
بلنــد کنیــم و بگوییــم: مــا قــرآن را مهجــور قــرار 
ــم؟!  ــرآن اســتفاده می‌کنی ــا از ق ــا م ــم؟ آی نداده‌ای
از مهم‌تریــن عبــادات در ایــام مــاه مبــارک 
رمضــان تــاوت قــرآن اســت. در حدیثــی از امــام 
رضــا )علیــه الســام( می‌خوانیــم: »مَــن قَــرَاَ فــى 
ــن  ــابِ اللهِ کانَ کَمَ ــن کِت ــة مِ ــهرِ رَمضــانَ آیَ شَ
خَتَــمَ القُــرآنَ فِــى غَیــرِه مِــن الشُــهُورِ؛۴ هــر کس 
مــاه رمضــان یــک آیــه از کتــاب خــدا را قرائــت 
ــن اســت کــه در ماه‌هــاى دیگــر  ــل ای ــد، مث کن

تمــام قــرآن را بخوانــد.« 
ــبی  ــارک رمضــان فرصــت بســیار مناس ــاه مب م
ــمانی  ــاب آس ــن کت ــا ای ــاره ب ــتی دوب ــرای آش ب
اســت. مناســب اســت در ایــن مــاه بــرای پیونــد 
و ارتبــاط بــا قــرآن برنامــه ویژه‌ای داشــته باشــیم. 
ــر و  ــاط بهت ــد و ارتب ــر کاری پیون ــر ه ــدّم ب مق
بیشــتر خادمــان مســاجد بــا قــرآن اســت. همیــن 
اســت کــه در ســیره علمــا و صالحــان دینــی خود 
ــردم،  ــت م ــاد و هدای ــر ارش ــدّم ب ــه مق ــم ک داری
رشــد و ارتقــای نفــس خــود اســت. نقــل اســت 
کــه یکــی از علمــا بــرای ارشــاد و تشــویق مــردم 
ــدون  ــن شــب ب ــاز شــب، چندی ــدن نم ــه خوان ب
وقفــه نمــاز شــب خوانــد و بعــد از آن بــه مــردم 
توصیــه بــه خوانــدن نمــاز شــب کــرد. بنابرایــن 
ــس  ــاجد ان ــی در مس ــت قرآن ــر فعالی ــدّم ب مق
شــخصی و خانوادگــی بــا قــرآن اســت. شایســته 
اســت خادمــان مســاجد انــس خــود را با قــرآن در 
ایــن ایــام زیــاد کنند و بــه تــاوت قــرآن بپردازند 

۱. محدث نوری، 
مستدرک الوسائل، ج3، 

ص363.
۲. سوره مؤمنون،‌ آیه ۱۴.
۳. سوره فرقان، آیه 30.
۴. محمدباقر مجلسی، 
بحار الانوار، ج93، 

ص346.
۵. کلینی، كافى، ج2، 

ص610.
۶. نهج البلاغه )صبحی 
صالح(، حكمت 399.

ــا  ــه و ب ــس در خان ــن ان ــه ای ــت ک ــه زیباس و چ
حضــور خانــواده باشــد. در حدیثــی نبــوی حضرت 
فرمودنــد: »انَِّ البَيــتَ اذِا كَثُــرَ فيــهِ تـِـاوَةُ القُــرآنِ 
ــماءِ  كَثُــرَ خَيــرُهُ وَ اتَّسَــعَ اهَلُــهُ وَ اضَــاءَ لَاهــلِ السَّ
نيــا؛۵ خانه‌اى  ــماءِ لَاهــلِ الدُّ كَمــا تُضــىءُ نجُومُ السَّ
كــه در آن قــرآن فــراوان خوانــده شــود، خيــر آن 
ــه اهــل آن وســعت داده شــود  ــردد و ب بســيار گ
و بــراى آســمانيان بدرخشــد، چنانك‌ــه ســتارگان 

ــند.« ــان م‌ىدرخش ــراى زميني ــمان ب آس
چــه زیباســت کــه در خانــه صــوت قــرآن شــنیده 
شــود. در کلامــی امیرالمؤمنیــن )علیــه الســام( 
یکــی از وظایــف پــدر را آمــوزش قــرآن بــه فرزند 
خــود بیــان می‌کننــد و می‌فرماینــد: »حَــقُّ الوَلـَـدِ 
ــنَ ادََبـَـهُ و  ــنَ اسِــمَهُ وَ يُحَسِّ عَلَــى الوالـِـدِ أن يُحَسِّ
ــر پــدر آن اســت  ــد ب ــرآنَ؛۶ حــق فرزن ــهُ القُ يُعَلمَِّ
كــه نــام خــوب بــر او بگــذارد و او را خــوب تربيت 

كنــد و قــرآن بــه او بيامــوزد.« 
ــان  ــارک رمض ــاه مب ــرای م ــت ب ــب اس مناس
برنامه‌هایــی بــرای انــس بیشــتر بــا قــرآن آمــاده 
و مهیــا ســاخت و فضــای مســاجد را بــا نــور قرآن 
نورانــی کــرد. در ایــن بــاره چنــد نکتــه می‌تــوان 

بیــان کــرد: 
ــی  ــی و جزءخوان ــه جمع‌خوان ــژه ب ــه وی توج

ــارک  ــاه مب ــای م ــرآن در روزه ق
توجــه ویــژه بــرای آشــنایی کــودکان و 
نوجوانــان بــا قــرآن در مســاجد بــا برنامه‌های 

ــذاب  ــوع و ج متن
برگــزاری جلســات آموزشــی قرائــت و ترتیــل 

و حفــظ و ... در مســاجد 
ویــژه برنامه‌هــای قرآنــی و دعــوت از قاریــان 

بین‌المللــی و ملــی در مســاجد 
برگـزاری برنامه‌هایـی برای آشـنایی و آموزش 

ترجمـه و تفسـیر مقدماتی قرآن 
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با صدای درِ مسجد بیدار شد.
ــاط  ــوتِ حی ــتِ ت ــار تک‌درخ ــی کن ــا جمال حاج‌آق
ایســتاده بــود و چیزهایــی در دفتــرش می‌نوشــت.

ــب  ــش را مرت ــت موهای ــا دس ــه ب ــور ک همین‌ط
ــت:  ــت و گف ــی رف ــمت حاج ــه س ــرد، ب می‌ک
»ســام حاجــی. خیــر باشــه ایــن وقــت صبــح؟ 
ــن  ــید م ــر. ببخش ــاز ظه ــا نم ــده ت ــی مون خیل

ــودم.« ــواب ب خ
حاج‌آقــا بــا لبخنــد همیشــگی‌اش گفــت: »ســام 
مؤمــن. چــی رو ببخشــم؟ داشــتی عبــادت 

می‌کــردی دیگــه. البتــه از ردِ بالشــت رو صورتــت 
غــرقِ  معلومــه  پف‌کــرده‌ات  چشــم‌های  و 

ــودی!« ــادت ب عب
ــی  ــن یک ــت: »م ــد و گف ــی خندی ــا مصطف آق
ــم  ــی. پرچ ــوخی‌هاتونم حاج ــما و ش ــلیمِ ش تس
ــه  ــدی ک ــاق ب ــر باشــه، اتف ســفید بالاســت. خی

ــرده؟« ــدا نک ــاده خ نیفت
حاج‌آقــا خنــده‌اش را جمــع کــرد و جــدی گفــت: 
ــردا  ــرده. ف ــو رو بُ ــگار روزه ت ــی ان ــا مصطف »آق
ــاری رو  ــاط افط ــد بس ــه و بای ــاهِ مبارک ــۀ م نیم

سیده عادله حسینی

در خانه کریم باش
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بچینیــم. اومــدم ببینــم چــی کــم و کســر داریــم، 
ــه.« تهیــه کنیــم کــه فــردا کاری لنــگ نمون

آخ بلنــدی گفــت و روانــه شــد به ســمت خانه‌اش 
تــا کلیدهای شبســتان و آشــپزخانه و ... را بیاورد.

گفــت:  بلندتــر  و  خندیــد  دوبــاره  حاج‌آقــا 
»مصطفــی نــری بــه ادامــۀ عبادتــت بپردازیــا. بیا 

ــواب داره!« ــه ث ــور دیگ ــه ج ــم ی این
*

بعــد از چــک کــردن آشــپزخانه و انبــار و تکمیــل 
لیســت، حاج‌آقــا کاغــذ را جــدا کــرد و بــه 

مصطفــی گفــت: »ایــن دســت شــما. بیــرون رضا 
بــا موتــورش ایســتاده، اول بریــد ســراغ حــاج آقــا 
ــدی؟  ــه بل ــره‌اش رو ک ــروش. حج ــوی برنج‌ف تق
ســام منــو برســون بگــو جمالــی گفــت امانتــیِ 
ــش  ــم دعوت ــردا ه ــرای ف ــده، ب ــاله‌ات رو ب هرس
کنیــد افطــار بیــاد مســجد. بعــدم میــری ســراغ 
ــو  ــتش و بگ ــده دس ــت رو ب ــلم. لیس ــاج مس ح

ــده.« ــودش بل ــه‌اش رو خ ــت. بقی ــفرۀ آقاس س
*

ــد  ــت. بع ــاعتی گذش ــد دوس ــد و برگردن ــا برون ت
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ــق  ــا طب ــت، حاج‌آق ــاز جماع ــدن نم ــام ش از تم
عــادت هــر روز، احــکام گفتنــد و بعــد از آن همــۀ 
نمازگــزاران را بــرای افطــاری فــردا شــب دعــوت 

کردنــد.
ــا  ــی و رض ــد، مصطف ــی ش ــجد خال ــی مس وقت
پیــشِ حاجی نشســتند تــا گــزارش کارهایشــان را 
بگوینــد. ولــی مصطفــی فکــری را کــه نگرانــش 
این‌همــه  »حاجــی  گفــت:  بی‌مقدمــه  بــود 
ــرای فــردا شــب ... مــن فکــر کــردم  جمعیــت ب
ــراره  ــده‌ای رو ق ــه ع ــه و ی ــی باش ــط دعوت فق

ــد.« بگی
ــت و  ــی گذاش ــانۀ مصطف ــر ش ــت ب ــا دس رض
گفــت: »نگــران نبــاش آقــا مصطفــی، این ســفره 
ــد  ــوده و هیچ‌وقــت کســی ناامی همیشــه پهــن ب

ــته.« ازش برنگش
ــام  ــه ام ــخ داد: »ب ــد پاس ــا لبخن ــم ب ــا ه حاج‌آق
حســن )علیــه الســام( میگــن کریــم اهــل بیــت. 
کریــم کــه انتخــاب نمی‌کنــه مؤمــن. ان‌شــاءالله 
بــا مــدد خودشــون همه‌چــی مثــل همیشــه جــور 

میشــه و انــدازه کــه هیــچ، اضافــه‌ام میــاد.«
*

ــای خانم‌هــا  ــم کــه از صبــح پابه‌پ معصومــه خان
ــود نشســت و گفــت: »خــدا کمــک  کار کــرده ب
ــه  ــه. هم ــزار ش ــوب برگ ــاری خ ــردا افط ــه ف کن
ــده.« ــون ب ــدا خیرش ــن. خ ــت می‌کش دارن زحم

امــا آقــا مصطفــی در فکــر و خیال‌هــای خــودش 
ــال  ــود هرس ــه ب ــه ک ــد بچ ــادش می‌آم ــود. ی ب
ــۀ  ــادرش قابلم ــرز م ــارک، خدابیام ــاه مب ــۀ م نیم
کوچــک شــله‌زرد را بــار می‌گذاشــت و او و 
ــه‌های  ــردن کاس ــش ک ــئول پخ ــرادرش مس ب
نــذری مــادر بودنــد. پــدرِ خدابیامــرزش می‌گفــت 
ــرِ  ــت و نمک‌گی ــنی اس ــام حس ــادرش ام ــه م ک
ــه  ــام حســن )علی ــد ام ــا. روز تول ــرَمِ آق ســفرۀ کَ

ــه کامِ روزه‌داران را  ــزد ک ــله‌زرد می‌پ ــام( ش الس
شــیرین کنــد.

ــه؟  ــا من ــت ب ــت: »حواس ــر گف ــه بلندت معصوم
ــش  ــت کف ــه جف ــه ی ــوب می‌ش ــه خ ــم چ می‌گ
ــت  ــرم اذی ــا و کم ــن، پ ــرا م ــم ب ــی بگیری راحت

می‌شــه موقــع کار کــردن«.
آقــا مصطفــی کــه از خاطــرات خوشــش بیــرون 
آمــده بــود، بــا تلخــی گفــت: »هنــوز کفش‌هــات 
ــی  ــر راحت ــدی فک ــه می‌خری ــی ک ــه. موقع نوع
بودنــش رو می‌کــردی.« و بلنــد شــد و رفــت تــا 

ــد. ــار آخــر درِ مســجد را چــک کن ــرای ب ب
*

حــاج مســلم و وانــت ســفیدش پشــت درِ مســجد 
ــا ســام و صلــوات وانــت را  ــد. ب منتظــرش بودن
بــه داخــل حیــاط هدایــت کردنــد و چنــد نفــری 
ــایل را  ــک، وس ــد کم ــده بودن ــه آم ــا ک از بچه‌ه

پیــاده کردنــد.
مصطفــی بــه حــاج مســلم خــدا قوّتــی گفــت و 
شــروع کــرد بــه لیســت برداشــتن از وســایلی کــه 

ــد. ــاده می‌ش ــت پی از وان
بعــد از دقایقــی برگشــت بــه ســمت او و گفــت: 
»ماشــاءالله حــاج مســلم. خــدا برکــت بــده. حــاج 
آقــا گفتــن خودتــون می‌دونیــد چــکار کنیدهــا.«

حــاج مســلم لبخنــدی زد و گفــت: »خــدا برکــت 
بــده بــه عاشــق‌های امــام حســن )علیه الســام(. 
اون‌قــدری کــه آقــا دســت همــه رو گرفتــه، اســم 
ــه  ــاد، همــه از جــون و دل مای ســفره‌اش کــه می
مــی‌ذارن. کریــم، کریم‌پــروره. رفقــا زحمــت 

کشــیدن، مــن فقــط واســطه‌ام.«
ــا  ــه داد: »ب ــید و ادام ــر رس ــی س ــا جمال حاج‌آق
کریمــان کارهــا دشــوار نیســت حــاج مســلم« و 

ــد. ــوش گرفتن ــر را در آغ همدیگ
با خودش فکر کرد کریم ... سفرۀ کَرَم ...
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*
ــد.  ــتر بودن ــب بیش ــر ش ــزار از ه ــتِ نمازگ جمعی
ــکات  ــن ن ــاز و گفت ــد از نم ــی بع ــا جمال حاج‌آق
ــع شــدیم  ــه داد: »خــب امشــب جم احــکام ادام
بــرای ولادت آقایــی کــه معروفــن بــه کریــم اهل 
بیــت. بــرای امشــب غیــر از نــکات احــکام چنــد 
ــن  ــما مؤمنی ــا ش ــت دارم ب ــم صحب ــه‌ای ه جمل
ــام(  ــه الس ــن )علی ــام حس ــام ام و روزه‌داران. آق
ــودن  ــدن. می‌فرم ــد برنمی‌گردون ــی رو ناامی کس
ــته  ــتی داش ــی ازم درخواس ــم کس ــرم می‌کن ش
ــا  ــم ب ــم. روی صحبت ــرآورده نکن ــن ب ــه و م باش
خودمــه. مــن چجــوری‌ام؟ زن و بچــه‌ام، رفیقــم، 
ــزی  ــۀ مســلمون ازم چی همســایه‌ام، اصــاً غریب
ــت  ــل بی ــه اه ــم؟ عشــق ب ــغ می‌کن بخــواد دری
و هرکــدوم از ایــن بزرگــواران بایــد چــراغِ راهِ مــا 

باشــه.
ــه همــت عاشــق‌های ایــن آقــا  ســفرۀ امشــب ب
پهــن شــده، کســایی کــه خودشــون رو نمک‌گیــرِ 
ــه  ــم ی ــد بتونی ــما بای ــن و ش ــن. م ــا می‌دون آق

ــون  ــنه رو در خودم ــاق حس ــن اخ ــه از ای گوش
ایجــاد کنیــم تــا بشــه اســم‌مون رو بذاریــم 

ــق.« عاش
ــش  ــی ذهن ــنید، ول ــا را می‌ش ــای حاج‌آق حرف‌ه
پیــش معصومــه بــود. چــرا آن‌قــدر تلــخ و جــدی 
جوابــش را داده بــود؟ چــه اشــکالی داشــت یــک 
ــازه او  ــرای همســرش بخــرد. ت کفــش راحتــی ب

کــه قصــدش بهتــر کمــک کــردن بــود.
ــه  ــرای معصوم ــب درآورد و ب ــش را از جی موبایل
نوشــت: »خــدا قــوّت خانــوم. قبــول باشــه. اگــه 
ــا ســرِگذر  خســته نبــودی بعــد افطــاری بریــم ت

ــم.« ــتی رو بگیری ــه می‌خواس ــی ک کفش
ــه جــواب پیامکــش آمــد: »قبــول حــق  بلافاصل
باشــه، از شــمام قبــول باشــه. نــه خســته نیســتم. 

دســتت درد نکنــه آقــا.«
ســرش را بــالا آورد و بــه ســفرۀ پهن‌شــده 
ــم،  ــرد: »کری ــرار ک ــود تک ــا خ ــرد و ب ــگاه ک ن

کریم‌پــروره.«
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مهدی رزاقی طالقانی | پژوهشگر



ــرای همــۀ  ــد ب ــه خــدا بای ــوان خان مســجد به‌عن
افــراد در رده‌هــای مختلــف ســنی قابل‌دسترســی 
ــد و توشــه  ــا هــر کســی بیای و اســتفاده باشــد ت
معنــوی خــودش را بــردارد و با خــود ببــرد. در این 
مســر هــر کســی توقعــی دارد، ســالمندها توقعاتی 
ــدام  ــر ک ــم ه ــودکان ه ــا و ک ــد و جوان‌ه دارن
توقعــات خودشــان را دارنــد. تمــام ارکان مســجد 
ــا هیئت‌امنــا و خــادم مســجد  از امــام جماعــت ت
بایــد بــرای بــرآورده کــردن ایــن توقعــات تــاش 
کننــد کــه ایــن تــاش بخشــی از وظیفــه ذاتــی 

افــراد در مســجد اســت.
ــجد  ــه در مس ــی ک ــای مختلف ــان گروه‌ه در می

ــت  ــروه اهمی ــک گ ــد، ی ــدا می‌کنن ــور پی حض
ــه ســایر گروه‌هــا دارد و  ــادی نســبت ب بســیار زی

ــتند. ــان هس ــروه، نوجوان آن گ
اینکــه درِ مســجد بایــد بــرای نوجــوان بــاز باشــد 
و نوجــوان بایــد در مســجد بخشــی از رونــد رشــد 
ــرفِ  ــد، ح ــی کن ــود را ط ــی خ ــی و اخلاق تربیت
امــروز و دیــروز نیســت. ســنت و ســیرۀ اهل‌بیــت 
)علیهــم الســام(، همــواره بــه ایــن شــکل بــوده 
کــه فرزنــدان خویــش را در ســال‌های اولیــه 
ــی در  ــم‌های مذهب ــه مراس ــود ب ــا خ ــی ب زندگ
ــام کودکــی و  ــان ای ــا از هم ــد ت مســجد می‌بردن

ــا فضــای مســجد مأنــوس شــوند.  ــی ب نوجوان
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نوجــوان را عمومــاً بــه کســانی اطــاق می‌کننــد 
ــت  ــا بیس ــن دوازه ت ــنی بی ــه س ــه در فاصل ک
ــی  ــن خیل ــه ای ــند. البت ــته باش ــرار داش ــال ق س
ــول دورۀ  ــوص ط ــت و در خص ــق نیس ــم دقی ه
نوجوانــی روانشــنا‌س‌ها نظــر واحــد ندارنــد. آنــان 
ــارده ســال  ــا چه ــن دوره را از ســیزده ت طــول ای
دانســته‌اند؛ امــا در آثــار جدیدتــر روانشناســی 
ــا  ــیزده و هجــده ت ــا س ــازده ت ــنین ی ــولًا س معم
به‌حســاب  نوجوانــی  دورۀ  را  بیست‌ســالگی 
آورده‌انــد. واقعیــت ایــن اســت کــه آغــاز و پایــان 
و طــول ایــن دوره در دختــران و پســران، جوامــع 
مختلــف و طبقــات گوناگــون اجتماعــی متفــاوت 
ــاه و  ــاده‌تر کوت ــع س ــن دوران در جوام ــت. ای اس
ــر اســت. ــی طولانی‌ت در جوامــع پیشــرفته صنعت

بنابرایــن شــما به‌عنــوان یــک خــادم حــالا 
ــن و  ــه س ــاً در چ ــوان تقریب ــه نوج ــد ک می‌دانی
ســالی قــرار دارد و بــرای فــرد و افــرادی در ایــن 
ــد  ــاز کرده‌‌ای ــی ب ــان فایل ــن خودت ــن در ذه س
ــما  ــالًا ش ــید. احتم ــر بشناس ــا را دقیق‌ت ــا آنه ت
در برخــورد بــا نوجــوان رفتارهایــی مشــاهده 
ــروف  ــول مع ــه ق ــما ب ــرای ش ــه ب ــد ک می‌کنی
قفــل اســت و خیلــی قــادر بــه درک آن نیســتید؛ 
خندیدن‌هــا و رفتارهایــی شــدید و بعضــاً بی‌پــروا 
یــا شــاید هــم انــزوا و ... بــرای شــناخت چرایــی 
ایــن رفتارهــا، بــرای اینکــه در مســجد بتوانیــد بــا 
نوجوان‌هــا درســت برخــورد و تعامــل کنیــد، بایــد 

ــن رده ســنی را بشناســید. بیشــتر و بیشــتر ای

1.  نوجوان کیست؟
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بــه ایــن چند نکتــه پیرامــون نوجوانی توجــه کنید:

1. آغاز تغییرات
ــۀ  ــن هم ــه بی ــی ک ــای نوجوان ــی از جنبه‌ه یک
نوجوانــان مشــترک اســت و آن را از مراحــل قبلی 
رشــد مجــزا می‌کنــد، تغییــرات جســمانی و روانی 
بلــوغ اســت کــه از آغاز ایــن دوره نمایان می‌شــود.

2. دوره بحران
ــت.  ــى اس ــه‏ زندگ ــن مرحل ــى بحران‏ىتري نوجوان
ــوان  ــى نوج ــود جســمى و روان ــان وج ــن طوف اي
ــه  ــد ك ــرار م‏ىده ــواج ق ــتخوش ام ــان دس را چن
خــودش و حتــی اطرافیانــش را متعجــب می‌کنــد. 
ــى، بحران‏ىتريــن هيجانــى اســت  درواقــع نوجوان
كــه در اغلــب مــوارد بــا بيمــارى روانــى، فاصله‏اى 

زيــادی ندارنــد!
ــان  ــران و هيج ــی داراى بح ــى، بعض در نوجوان
هســتند و دچــار تغييــر و تحــول شــخصيتى 
می‌شــوند و از نظــر رفتــارى بــه مرزشــكنی 
باقاعــده می‌رســند. بعضــى دیگــر آمــاده‏ واپــس 
زدن و عــدم قــدرت بــراى مواجهــه بــا مشــكلات 
هســتند کــه ایــن گــروه از نظــر رفتــارى، ناهنجار 

و ب‏ىهــدف هســتند.
ــر از  ــی غی ــا نوجوان ــجد ب ــما در مس ــدرت ش به‌ن
ــی  ــاید خیل ــوید. ش ــه می‌ش ــروه مواج ــن دو گ ای
هــم ضــروری نباشــد کــه بدانیــد چــرا نوجوانــان 
ــض  ــا مح ــوند؛ ام ــر می‌ش ــار تغیی ــه دچ این‌گون
اطــاع بایــد گفــت کــه نوجــوان م‏ىخواهــد بــه 
هويــت شــخصى و شــغلى خــود، شــكل دهــد و 
كمك‏ــم از والديــن جــدا شــود و درعين‌حــال، 

درصــدد اســت كــه روابطــی هــم پيــدا كنــد. در 
ــر و تحــولات غــدد مترشــحه‏  ــه تغيي ــن مرحل اي
داخلــى، تغييــرات هورمونــى و آثــار متقابــل 
حــالات عاطفــى بــر كيديگــر صــورت م‏ىگيــرد 
و تــا شــخصيت نوجــوان بالــغ نشــود، ايــن 
هيجــان ادامــه دارد. نوجــوان مك‏ىوشــد »خــود«، 
آقــاى »خويــش« شــود و در قالــب نهايــى خــود، 
شــكل بگيــرد. لــذا ممكــن اســت همــان فرزندى 
ــاد و  ــورد اعتم ــؤدب و م ــون آرام و م ــه تاكن ك
دقيــق بــود، ‌كيبــاره مهاجــم و جســور و خودگــرا 
ــردی  ــا ف ــما ب ــن ش ــود. بنابرای ــار ش و ب‏ىبندوب
ــرام و  ــال احت ــام دنب ــدت تم ــه به‌ش ــد ک مواجهی
اســتقلال خــودش اســت و در مســجد هــم همین 

ــد. ــال می‌کن را دنب

مختصات خاص 
دربــاره نوجــوان ایــن نــکات را هــم بایــد بدانید که 
در ايــن دوره، تفــاوت ســنى و زمانــى، بيــن ابتــدا 
و انتهــاى رشــد طبيعــى دختــر و پســر، ملاحظــه 
ــد.  ــش مي‏ىاب ــى افزاي ــات جنس ــود. تماي م‏ىش
بيــن عقــل و نفــس مبــارزه درم‏ىگيــرد. آن يــك 
بــه تقــوا مايــل اســت و ايــن بــه هــوس پایبنــد 
م‏ىباشــد و حاصــل ايــن نبــرد، يــا بــه ســركوبى 
ميــل و بــروز زهــد مك‏ىشــد کــه در ایــن حالــت 
شــما در مســجد بــا او مواجــه خواهیــد شــد يــا به 
اعمــال آن ميــل م‏ىرســد کــه بحثــش جداســت. 
اگــر به تســلط بــر نفــس انجاميــد، اعتــدال درونى 
ــه  ــازه‏اى پيــدا م‏ىشــود. نوجــوان در ایــن مرحل ت
ــه ارزيابــى عقايــد والديــن و حتــی اطرافیــان و  ب
ــردازد  ــط م‏ىپ ــاى محي ــا گفته‏ه ــا ب مقايســه‏ آنه
و اگــر بــه حاصلــى درســت رســيد، ايــن حاصــل 

2. ویژگی‌های دوره نوجوانی
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نيــز تعادلــى نــو را باعــث م‏ىگــردد و اگــر نرســید، 
هيجــان فزونــى م‏ىگيــرد؛ احساســات خودنمايــى 
ــل  ــ‏ىرود؛ مي ــالا م ــل ب ــدرت تخي ــد؛ ق مك‏ىن
ــد  ــه كار م‏ىافت ــرور، ب ــدن و غ ــان ش ــه قهرم ب
و كشمكشــى بيــن ضعــف گذشــته و قــوّت تــازه 
درم‏ىگيــرد و بالاخــره از ايــن جهــت نيــز تعادلــى 
پيــش م‏ىآيــد. بنابرایــن شــما در مســجد احتمــالًا 
بــا نوجوانانــی مواجــه خواهیــد بــود کــه هیجــان 
ــه  ــد و البت ــان شــدن دارن ــه قهرم ــل ب ــد، می دارن

مغــرور هــم هســتند.
در دوره نوجوانــی علاقــه بــه امــور فنــى و 
مهارت‌افزایــی، در فــرد بــروز مك‏ىنــد؛ البتــه 
رشــد مهــارت فنــى در پســران بيــش از دختــران 
اســت و ايــن امــر نيــز بــا ارائــه‏ كارهــاى مختلــف 
در صحنه‏هــاى ديدنــى و تعليمــى، م‏ىتوانــد 
تقويــت شــود و ضمنــاً موجــب گــردد كــه نوجوان 
از توجــه بــه امــور جنســى و ســرگرم‏ىهاى غلــط 
و ماننــد آنهــا منصــرف بمانــد و نيــز درســى براى 

آينــده و مشــاغل اجتماعــى خــود گرفتــه باشــد.
ــی  ــد نوجوان ــر ایــن اســاس هــم شــما می‌توانی ب
ــید  ــته باش ــجد داش ــت را در مس ــل و رغب ــا می ب
کــه بــرای کمــک و یادگیــری مهارت‌هــای شــما 

مشــتاق اســت.

هيجان و عصيان و عوامل آنها
همیــن ابتــدا بايــد به‌عنــوان خــادم مســجد بدانید 
كــه هــر عمــل نــاروا كــه از نوجــوان ظاهر شــود، 
ــرا  ــد؛ زي ــان او بگذاری ــاب عصي ــه حس ــد ب نباي
ــاح »از روى  ــت و به‌اصط ــل، موق ــاً آن عم غالب
شــيطنت« اســت و ريشــه‏اى نفســانى و عميــق 
ــدارد و براســاس »ديگــرآزارى و زيان‏خواهــى«  ن
ــراد  ــورد اي ــد م ــى« از او باي ــس »عمل نيســت. پ
ــه‏  ــرد و جنب ــرر صــورت گي ــه مك ــرد ك ــرار گي ق

»صفتــى و ســيرتى« يافتــه باشــد.
از نظــر چاره‏جوىي نيــز اين دو با هم تفــاوت دارند:

نــوع موقــت يــا معلــول شــيطنت را بايــد تحمــل 
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ــوع  ــى ن ــذرد؛ ول ــرد و از آن درگ ــا آرام گي ــرد ت ك
ريشــه‏دار و ســيرتى آن را بايــد از نظر کارشناســان 
مــدد گرفــت و بــه پيشــگيرى يــا معالجــه 

ــت. پرداخ
اقدامــات زيان‏بخــش نوجــوان کــه ممکــن اســت 

شــما بــا آن در مســجد مواجــه شــوید عبارتنــد از:
1. اعمال مكرر بزه )دزدى، خرابك‏ارى(

2. عدم انجام وظایف

3. آشفتگى خلقى مداوم 

4. گوشه‏گيرى متوالى 

5. ظهــور نشــانه‏هاى بيمــارى روانــى )توهــم، 
هذيــان، بدبينــى و خيال‌بافــى(

ــوارد  ــن م ــدام از اي ــر ك ــه ه ــم اینک ــه مه نکت
بایــد مكــرر صــورت گيــرد و آن تكــرار، حالــى از 
ريشــه‏دار بــودن قضيــه در درون نوجــوان باشــد تا 

اقدامــى عصيانــى و قابل‌پيشــگيرى به‌شــمار آيــد.
عوامــل هيجــان نوجوانــان به‌طورکلــی عبارتند از: 
ــواى  ــه ه ــى« ب ــال از »كودك ــل انتق 1. اص
ــاوت  ــه تف ــوغ« ك ــد بل ــه »ح ــول ب وص
ــب  ــه، در او موج ــن دو صحن ــش اي فاح

هيجــان م‏ىگــردد.

2. اســتقرار اســتقلال كــه بــر اثــر ميــل بــه 
خودنمايــى، گاه به‌طــور اغراق‏آميــز عليــه 
»حكومــت والديــن و قدرت‏هــاى موجــود 
در محيــط خــود« ابــراز عصيــان مك‏ىنــد 
ــدان تعــرض نيــز  و در نهــان و باطــن، ب

موافــق نيســت.

3. كشــش جنســى كــه حــال تهاجــم را غالباً 
موجــب م‏ىشــود )تهاجــم بــه هرچــه در 
مقابــل او مانــع ايجــاد م‏ىنمايــد و مايــل 
ــرض  ــود را در مع ــدرت خ ــه ق ــت ك اس

نمايــش و آزمايــش گــذارد(.
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ــران:  ــه بزرگ‌ت ــبت ب ــان نس ــدم اطمين 4. ع
او كــه قبــاً پــدر و مــادر را مــدل عالــى 
ــود  ــه خ ــرد ك ــعى مك‏ى ــمرد و س م‏ىش
را هماننــد آنــان بســازد، در ايــن مرحلــه، 
گاه تصــورى بــراى او پيــدا م‏ىشــود كــه 
ــا  ــو را ب ــد ت ــن م‏ىخواهن ــد: »والدي گوي
نازكشــى و مهــرورزى، دائمــاً محكوم خود 
ــن  ــد.« همي ــش كنن ــرده‏ خوي ســازند و ب
تصــور در او ب‏ىاعتمــادى ايجــاد مك‏ىنــد 
م‏ىدهــد. گريــز  خانــواده،  از  را  وى  و 

كارهــاى  انجــام  بــه  شــديد  ميــل   .5
درعين‌حــال  بزرگ‌تــران:  مخصــوص 
و  مقلــد  را  خــود  نم‏ىخواهــد  كــه 
ــد. دوام  ــى كن ــان معرف ــت‌پرورده آن دس
ايــن كشــاكش درونــى، تــا زمانــى اســت 
كــه شــخصيت نوجــوان، در قالــب نهاىي 

ــت. ــه اس ــكل نگرفت ــود، ش خ

ــن:  ــرار گرفت ــول ق ــراى مقب ــش ب 6. كوش

ــت و  ــاً راه مثب ــاوت كــه غالب ــن تف ــا اي ب
معقــول را برنم‏ىگزينــد و م‏ىخواهــد 
ــه  ــاده، توجهــات را ب ــا اعمــال خارق‏الع ب

ــد. ــب كن خــود جل

ــده  ــران آين ــى« و »نگ ــاب »خودپرس 7. بازت
بــودن« در اواخــر نوجوانــى: از خــود 
م‏ىپرســد: مفهــوم زندگــى چيســت؟ من 
در زندگــى چــه نقشــى دارم؟ چــه راهــى 
ــم؟  ــش برگزين ــق در آن نق ــراى توفي ب
اگــر چنــد راه هســت كــدام بهتــر اســت؟ 
معلــوم نيســت كــه مــن ب‏ىمانــع باشــم 
ــى  ــود(. اصــولًا وقت ــان م‏ىش ــذا بدگم )ل
پايــان حيــات مــرگ اســت، ابتــدا و متــن 
زندگــى هم ارزش كوشــيدن و جوشــيدن 

ــدارد؛ همــه پــوچ اســت. ن

اگــر پايــان هســتى مــرگ نيســت، 
ــه  ــد؟ چگون چيســت؟ چــه كســى م‏ىدان

م‏ىتــوان درســتى آن را فهميــد؟ ...
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8. »اگــر بــروم، ممكــن اســت كشــته شــوم.« 
عــاوه بــر ايــن نوجوانــى كــه از اطاعــت 
بازم‏ىداشــت،  را  خــود  هــم  والديــن 
ــا  ــى را ب ــتگاه نظام ــان دس ــه فرم چگون
آن‌همــه خشــونت خواهــد پذيرفــت؟ 
ــز  ــا ني ــؤال و جواب‏ه ــن س ــال اي به‌هرح

ــردد. ــث م‏ىگ ــى را باع هيجان

ــغ  ــى بال ــر بدن ــوان از نظ ــان: نوج 9. هيج
م‏ىشــود؛ درحالك‌ىــه از نظــر روانــى 
ــذا جنبــه‏ جســمى  هنــوز نابالــغ اســت. ل
ــاند.  ــی مك‏ىش ــه فعالیت‌های او، وى را ب
ولــى بــه محــض اينكــه اوليــن برخــورد 
صــورت م‏ىگيــرد، ناراحتــى )به‌علــت 
ــرت از  ــه نف ــر ب ــاه(، منج ــاس گن احس

خــود م‏ىشــود.

ــوان  ــى: نوج ــاد و زودرنج ــيت زي 10. حساس
متأثــر  ديگــران  از  زودتــر  و  بيشــتر 
ــواه  ــت؛ خ ــكن« اس ــود و »زودش م‏ىش

ــورى. ــا تص ــد ي ــى باش ــل آن واقع عام

ــالا، آنهايــى اســت كــه اطرافیــان یــک  مــوارد ب
ــوان خــادم مســجد  ــی شــما به‌عن نوجــوان و حت
کــه ممکن اســت بــا نوجوان‌هــا در ارتباط باشــید، 
بــا ابــراز تحمــل، در عيــن »بيــدارى و نظــارت و 
راهنمايــى و محبــت« بایــد مدنظــر قــرار دهیــد 
ــانید و  ــاحل آرام بکش ــه س ــا را ب و آن هيجان‌ه
ايــن امــواج گــذرا را دائمــى و نهــادى بــه حســاب 
ــه از  ــی ک ــۀ »تعجب ــا هم ــا ب ــد و از آنه نیاوری
رفتارشــان می‌کنیــد« بــه »بدگمانــى و يــأس در 
مــورد آخــر و عاقبتشــان« نرســید. مطمئنــاً ایــن 
ــا ممكــن  ــوری در مســجد دشــوار اســت؛ ام صب
ــى را  ــل وضع ــدم تحم ــرى و ع ــت و ب‏ىصب اس
موجــب ‏شــود كــه نوجــوان همــۀ عمــر به مســیر 

اشــتباهی بیفتــد.
ــد،  ــجد بیای ــه مس ــد ب ــوان بای ــرا نوج ــه چ اینک
شــاید بتوانــد شــما را به‌عنــوان خــادم بــا اهمیــت 
موضوعــی کــه بــا آن درگیــر هســتید آشــنا کنــد.
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کلیات
»مســجد« در قالــب یــک مــکان بســیار مقــدس 
ــای  ــورداری از فض ــبب برخ ــه س ــه ب ــی ک و امن
ــام فطــرت  ــا نظ ــه ب ــوی و آرامش‌بخــش ک معن
انســان و به‌ویــژه نســل پــاک نوجــوان هماهنــگ 
اســت، می‌توانــد بســیاری از انتظــارات و نیازهــای 
درونــی و بیرونــی نوجــوان را تأمیــن کنــد. ارتبــاط 
ــط  ــتن رواب ــش، داش ــت و آرام ــد، امنی ــا خداون ب
اجتماعــی و شــرکت در گروه‌هــای ســالم و 
فعالیت‌هــای دســته‌جمعی و مرکــزی مهــم و 
مطمئــن برای دریافت پاســخ ســؤالات و شــبهات 

ــم مســجد اســت.  ــای مه ــون، از ویژگی‌ه گوناگ
ــر  ــه ســه مــورد از تأثیــرات مســجد ب در ادامــه ب
سرنوشــت نوجــوان اشــاره خواهــد شــد کــه البتــه 
اینهــا از انبــوه دلایلــی هســتند کــه می‌تــوان در 

ایــن مــورد بــه آنهــا پرداخــت.

ــتی  ــرش درس ــه نگ ــرای اینک 1. ب
ــد ــدا کن پی

ــرد،  ــی و فکــری یــک ف ــه روان ــه جنب ازجمل
نگــرش اوســت. »نگــرش« حالتــی 
روانــی و ذهنــی اســت کــه آثــار و پیامــد 
ــان  ــی انس ــت عمل ــش و حال آن در گرای

3. چرا نوجوان باید به مسجد بیاید؟
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ظاهــر می‌شــود. نگــرش و بینــش یــک 
ــی و ذهنــی  ــت روان نوجــوان همــان حال
و جهان‌بینــی و نــوع نــگاه نوجــوان 
ــه  ــه ک ــت. همان‌گون ــز اس ــر چی ــه ه ب
ــی، دوران  ــاً ذکــر شــد، دوران نوجوان قب
ــت.  ــرش اس ــکل‌گیری نگ ــن و ش تکوی
نگــرش دارای ســه مؤلفــه و عنصــر 
ــر شــناختی و بینشــی  اســت: 1. عنص
ــادات و باورهــای شــخصی؛  شــامل اعتق
2. عنصــر احساســی و عاطفــی؛ 3. عنصر 
تمایــل بــه عمــل و آمادگــی پاســخگویی 

ــاص.  ــیوه خ ــه ش ب

ــر  ــک عنص ــع ی ــوان درواق ــرش نوج نگ
ــرای  ارزشــی و مــداوم اســت. نوجــوان ب
ــاص  ــت خ ــود ارزش و اهمی ــرش خ نگ
قائــل اســت و به‌راحتــی حاضــر بــه 
تغییــر آن نیســت؛ چــون بــه زعــم 
و  شــناخت  براســاس  را  آن  خــودش 
ــت  ــه دس ــان ب ــرور زم ــت و به‌م معرف
واقعیــت  بــا  برابــر  ارزشــی  و  آورده 
ــواده،  ــش خان ــل اســت. نق ــرای آن قائ ب
ــن  ــکل‌گیری ای ــجد در ش ــه و مس جامع
نگــرش بســیار مهــم اســت. ایــن مــوارد 
ــد  ــک کنن ــوان کم ــه نوج ــد ب می‌توانن
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ــا  ــق ب ــش درســت و مطاب ــه بین ــا او ب ت
ــد. ــت یاب ــت دس واقعی

اگــر فــردی را می‌بینیــد کــه بــه فســاد و 
بــزه گرایــش دارد، اخــاق نــدارد و مســیر 
نادرســت را طــی می‌کنــد کــه شــما 
رفتــار او را می‌بینیــد و احتمــالًا متأســف 
ــود  ــرش خ ــرد در نگ ــن ف ــوید، ای می‌ش
دچــار آســیب اســت و همیــن مســجدی 
کــه شــما خادمــش هســتید می‌توانــد در 
همــان ســنین نوجوانــی نگــرش درســت 
ــام  ــرای تم ــرد ب ــه ف ــی را ب و صحیح

زندگــی‌اش بدهــد.

ــی  ــش اجتماع ــه نق ــرای اینک 2. ب
ــد ــدا کن ــت پی درس

ــای  ــاد و جنبه‌ه ــه ابع رشــد اجتماعــی ازجمل
ــی اســت. رشــد  تحــول در دوران نوجوان
اجتماعــی یعنی بــروز و ظهور نوجــوان در 
جنبه‌هــای گوناگــون و پذیرفتــن نقــش، 
انتظــارات، تکالیــف جدیــد و یادگیــری و 

عمــل کــردن بــه الگوهــا و هنجارهــای 
اجتماعــی نــو. ایــن رشــد بــه اســتقلال از 
والدیــن، صمیمیــت بــا دوســتان، تعهدات 
ــه  ــری نســبت ب و مســئولیت و نقش‌پذی
جامعــه می‌انجامــد و بــرای نوجوانــان در 
ــگاه  ــان همســالان و بزرگســالان پای می

ــد. ــم می‌کن ــی فراه اجتماع
ازجملــه عوامــل مؤثــر در رشــد اجتماعی، 
عناصــر و محیط‌هایــی هســتند کــه 
ــی  ــور دارد؛ جاهای ــا حض ــوان در آنه نوج
مثــل خانــواده کــه کانــون و مرکــز 
کنتــرل اولیــه رشــد اجتماعــی فــرد 
اســت. پــس از خانــواده، دومیــن مرحلــه 
اجتماعــی شــدن فــرد، در مدرســه و 
ــی  نظــام آموزشــی انجــام می‌شــود؛ یعن
ــخصیت،  ــن ش ــری از تکوی ــش دیگ بخ
بــه  فــرد  ارزش‌هــای  و  گرایش‌هــا 
ــرد. گــروه  همــت مدرســه شــکل می‌گی
ــه‌ای  ــع و حلق ــوان، جم ــالان نوج همس
اســت کــه نوجــوان در آن می‌توانــد 
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مســتقل از خانــواده بیندیشــد و آرمان‌هــا 
ــرای  ــواده را ب ــدای از خان ــادات ج و اعتق
ــی  ــع ویژگ ــد. درواق ــاب کن ــود انتخ خ
ــوان  ــرای نوج ــروه همســالان ب ــم گ مه
ــورت  ــد به‌ص ــه او می‌توان ــت ک ــن اس ای
مســتقل و بــا اتــکا بــه خــود نقش‌هــا را 
ــرای  ــود را ب ــد و خ ــه کن ــروه تجرب در گ
ورود بــه جامعــه آمــاده نمایــد. نقــش هــر 
فــرد از گــروه همســالان و رفقــا، اهمیــت 
تعییــن مســیر  و  آینــده  بســزایی در 
زندگــی نوجــوان دارد. ایــن »نقــش« 
عبــارت اســت از مجموعــه‌ای از رفتارهــا 
یــا کارکردهایــی کــه بــرای فــردی 
ــک  ــاص و در ی ــت خ ــک موقعی ــا ی ب
زمینــه اجتماعــی خــاص مناســب باشــد. 

محیــط  یــک  به‌عنــوان  »مســجد« 
اجتماعــی ســالم، در تبییــن برخــی از 
هنجارهــای  از  بســیاری  و  نقش‌هــا 
اجتماعــی نقــش مهــم و خاصــی را 
ــن  ــناخت ای ــن‌رو، ش ــد. ازای ــا می‌کن ایف
نقش‌هــا و هنجارهــا بــرای نوجــوان 
از طریــق مســجد یکــی از بهتریــن 
راه‌هــای رشــد اجتماعــی اســت. بنابراین، 
ــکل‌گیری آن در  ــش و ش ــئله نق در مس
ــاجد  ــه و مس ــواده، مدرس ــان، خان نوجوان

ــتند.  ــر هس مؤث

ــرای اینکــه جــواب ســؤال‌های  3. ب
خــود را پیــدا کنــد

ــد  ــی رش ــی در دوران نوجوان ــش مذهب گرای
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می‌کنــد. توجــه نوجــوان بیشــتر بــه 
مســائل عقلــی و ماورائــی معطــوف 
می‌شــود و ســؤالات زیــادی ذهــن او 
ــه  ــد. او توج ــود مشــغول می‌کن ــه خ را ب
خاصــی نســبت بــه موضوعــات ماورائــی 
و عقلــی پیــدا می‌کنــد و می‌خواهــد 
بدانــد از کجــا آمــده و بــه کجــا مــی‌رود؟ 
بــرای چــه بــه ایــن دنیــا قــدم گذاشــته 
او  واقعــی  هــدف  و  برنامــه  اســت؟ 
چیســت یــا چــه بایــد باشــد؟ او در خــود 
احســاس نیــاز بــه پرســتش و ارتبــاط بــا 
ــد. نوجــوان  ــق می‌کن ــروی مطل یــک نی
در ایــن دوران توجــه و تمایــل بیشــتری 
بــه مســائل دینــی و معرفتــی و عرفانــی 
و معنــوی دارد. پیامبــر اکــرم )صلــی الله 
ــما  ــه ش ــد: »ب ــه( می‌فرماین ــه و آل علی
ــفارش  ــی س ــه نیک ــان ب ــاره نوجوان درب
دقیق‌تــر  دلــی  آنهــا  کــه  می‌کنــم 

دارنــد.«1  فضیلت‌پذیرتــر  قلبــی  و 
برخــاف تصــور بســیاری کــه نوجــوان 
ــدازرش  ــق و ض ــج و بدخُل ــردی ک را ف
ــن  ــم در ای ــد بگویی ــد، بای ــی می‌کنن تلق
دوران فطــرت و روح نوجوان هوشــیارتر و 
حســاس‌تر از هــر زمــان دیگــری اســت. 
ــه  ــی و توج ــتی، خیرخواه ــت دوس فضیل
بــه ایده‌هــای اخلاقــی و حتــی میــل بــه 
اصــاح جهانــی، ویژگی‌هایــی اســت کــه 
ــا دارد و  ــه آنه نوجــوان توجــه خاصــی ب
تمــام وجــود نوجــوان را مســخر می‌کنــد 
و تــاش بــرای بــه عمــل براســاس آنهــا 
ــی  ــل اخلاق ــن اراده و تمای ــر ای دارد. اگ
ــاع  ــط اجتم ــواده و محی ــت خان ــه هم ب
ــت و  ــی تقوی ــه ســمت خوب و مســجد ب
نهادینــه و هدایــت گــردد، زمینه‌ســاز 

ــردد.2 ــوان می‌گ ــت نوج ــد و حرک رش
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متأســفانه در مســاجد نشــناختن نوجوان و استفاده 
ــر زدن، تنبیــه و موعظــه  از روش‌هایــی ماننــد غُ
کــه دیگــر نه‌تنهــا در مســجد کــه در هیــچ جــای 
دیگــری هــم مؤثــر نیســت، باعــث شــده اســت 
حضــور ایــن رده ســنی در مســجد کمرنگ باشــد. 

کلیات
پــر  کــه ســبب  عاملــی  مهم‌تریــن  شــاید 
شورونشــاط شــدن محیــط می‌شــود، شــیوه 
ــت. در  ــزاران اس ــجد و نمازگ ــل مس ــورد اه برخ
ایــن برخوردهــا بایــد عــاوه بــر رعایــت احتــرام 
ــته  ــود داش ــرزندگی وج ــراوت و س ــی ط اجتماع

و  خشــ‌كمقدس‌نما  برخوردهــای  از  و  باشــد 
تعصب‌گــرا پرهیــز شــود.

نوجــوان از طریــق ایــن برخوردهــا دربــاره حاضــر 
یــا حاضــر نشــدن در مســجد تصمیــم می‌گیــرد. 
عــاوه بــر نمازگــزاران افــرادی در مســجد حاضــر 
می‌شــوند کــه گرایش‌هــای دینــی کمتــری 
ــم  ــبی ه ــری مناس ــع ظاه ــاید وض ــد و ش دارن
ــراد  ــورد اف ــند. برخ ــته باش ــی نداش ــر دین از نظ
مســجدی بــا ایــن افــراد در تــداوم حضــور آنــان 

ــذار اســت. در مســجد تأثیرگ
برخــی افــراد بــه ســبب برخــورد نامناســب اهــل 
مســجد، بــه حضــور در مســجد علاقــه چندانــی 

4. موانع حضور نوجوانان در مسجد و رفع آنها
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ــب  ــای نامناس ــن برخورده ــفانه ای ــد. متأس ندارن
بیشــتر در برخــورد بزرگســالان بــا جوانــان 
و نوجوانــان رخ می‌دهــد کــه نســل آینــده 
ــه  ــدادن ب مســجد را تشــکیل می‌دهنــد. اجــازه ن
نوجوانــان بــرای ایســتادن در صــف اول و كمــك 
نكــردن بــه آنــان بــرای انجــام دادن فعالیت‌هــای 
مســجد نمونــه‌ای از ایــن بدرفتاری‌هاســت. اســتاد 
مطهــری داســتانی را نقــل می‌کنــد کــه گویــای 
ــد: »شــخصی  ــت اســت. وی می‌گوی ــن حقیق ای
کــه بــه مســجد می‌آمــد و نمــاز جماعتــش تــرک 
نمی‌شــد توســط یکــی از مقدســین مــورد عتــاب 
قــرار می‌گیــرد کــه اگــر مســلمانی چــرا ریشــت 
ــجاده را  ــا س ــرده‌ای؟ او از همان‌ج ــور ک را این‌ط
برمــی‌دارد و می‌گویــد ایــن مســجد و ایــن نمــاز 
ــان.  جماعــت و ایــن دیــن و مذهــب مــال خودت

رفــت کــه رفــت.«3 
اهالــی مســجد بایــد راه‌هــای ارتبــاط بــا نوجوانان 
کارآمــد  از روش‌هــای  و  را شناســایی کننــد 

اســتفاده نماینــد و خــود را جــای نوجــوان و 
جــوان بگذارنــد و توقــع بیــش از حــد از او نداشــته 
ــه  ــن اســام ب ــن واقع‌بی باشــند. خوشــبختانه دی
نــکات دقیقــی پرداختــه کــه بســیار کارگشاســت. 
وقتــی امــام علــی )ع( بــا خدمتــکارش قنبــر برای 
ــن دو  ــد و دو پیراه ــازار رفتن ــه ب ــاس ب ــد لب خری
درهمــی و ســه درهمــی خریــداری نمودنــد، 
ــه  حضــرت علــي )ع( پیراهــن ســه درهمــی را ب
قنبــر دادنــد. قنبــر گفت: شــما بــه آن ســزاوارتری 
ــه  ــی‌روی و خطب ــر م ــالای منب ــما ب ــون ش چ
می‌خوانــی. امــام در پاســخ فرمــود: »أنــت شــاب 
و لــك شــره الشــباب؛ تــو جــوان هســتی و میــل 
جوانــی داری.«4 در حدیــث فــوق امــام علــي )ع( 
ایــن درس را بــه همــگان داده اســت که جــوان را 

ــد. ــه او را در نظــر گیرن ــد و روحی درک کنن
گاهــی برخــورد نامناســب افــراد مذهبــی در خارج 
از مســجد ســبب پیدایــش ایــن تصــور می‌شــود 
کــه افــراد مذهبــی شــخصیت اجتماعی و انســانی 
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مناســبی ندارنــد و در نتیجــه نســبت بــه دیــن و 
مکان‌هــای دینــی دلســرد و وازده می‌شــود. ایــن 
ــد و  ــداران می‌آموزن ــار دین ــن را از رفت ــراد دی اف
ــود  ــزی می‌ش ــبب دین‌گری ــان س ــاری آن بدرفت
کــه نتیجــه و نمــود عملــی آن حاضــر نشــدن در 
ــده‌ای  ــی دوره‌‌‌ی تعیین‌کنن مســجد اســت. نوجوان
اســت کــه هوشــیاری اهالــی مســجد را می‌طلبــد. 
اگــر شــما به‌عنــوان خــادم می‌خواهیــد بــه 
نوجوانــان مســجدی نزدیــک باشــید بــه مطالبــی 

کــه در ادامــه خواهــد آمــد توجــه کنیــد.

1. اگــر می‌خواهیــد نوجــوان حرفتان 
ــد ــش کنی ــد درک ــد، بای را بفهم

یکــی از مشــکلات نوجوانــان ذهنیــت منفــی‌‌ 
ــا بزرگ‌ســالان اســت.  ــاط ب آنهــا در ارتب
آنهــا تصــور می‌کننــد کــه همیشــه 
ــن  ــد؛ بنابرای ــگ داری ــر جن ــا س ــا آنه ب
ــب در  ــالان اغل ــا بزرگ‌س ــورد ب در برخ
ــان  ــتند و در ذهنش ــی هس ــت تدافع حال
ــه  ــود دارد ک ــی‌ای وج ــش‌داوری منف پی
آنهــا  اســت،  »بی‌فایــده  می‌گویــد: 
ــت را  ــا حرف ــد، آنه ــو را درک نمی‌کنن ت
ــتت  ــم از دس ــر ه ــد و در آخ نمی‌پذیرن
ــش‌داوری  ــن پی ــوند.« ای ــت می‌ش ناراح
ــا  ــاط ب ــود در ارتب ــث می‌ش ــی باع منف
ــد  ــارت کنن ــاس حق ــالان احس بزرگ‌س
کــه ایــن نیــز به‌نوبــه‌ خــود دردســر‌های 

ــد. ــت می‌کن ــتری درس بیش
در  نوجوانــی  بــه  می‌خواهیــد  اگــر 
مســجد کمــک کنیــد کــه از ایــن 
پیــش‌داوری منفــی دســت بــردارد و بــه 
ــی مســجد کــه عمومــاً از او ســن و  اهال
ســال‌دارتر هســتند کمــک کنیــد، هنــگام 

صحبــت بــا او از جملاتــی مثــل »درکت 
می‌کنــم« بیشــتر اســتفاده کنیــد. مجبــور 
نیســتید دربــاره‌ هرچیــزی بــا آنهــا موافق 
ــد.  ــد درکشــان کنی ــا می‌توانی ــید، ام باش
اســتفاده از ایــن عبــارت بــه آنهــا کمــک 
می‌کنــد تــا بیــن »درک کــردن« و 
ــه  ــد و ب ــرق بگذارن ــودن« ف ــق ب »مواف
شــما نیــز کمــک‌ می‌کنــد تــا بــه ایده‌ها، 
افــکار و احساساتشــان احتــرام بگذاریــد. 
ــل  ــگ عم ــل بوم‌رن ــا مث ــن عبارت‌ه ای
ــورد  ــه بازخ ــن باشــید ک ــد، مطمئ می‌کن
ــی  ــه خــود شــما و باقــی اهال مثبتــش ب
مســجد برمی‌گــردد. بــا همــۀ اینهــا اگــر 
نوجوانــی در مســجد کاری مخالــف میــل 
ــود  ــان ســخت ب شــما انجــام داد و برایت
ــد،  ــش می‌کنی ــه درک ــد ک ــه او بگویی ب
بــه او بفهمانیــد احساســی را کــه نســبت 
می‌کنیــد. درک  دارد  عمــل  آن  بــه 

سـعی کنیـد در بیـان عقیـده‌‌ خـود درباره‌ 
عملکـرد نوجوانـی کـه بـا او در تعامـل 
هسـتید کمـی تأمل کنیـد. اگـر در ارتباط 
بـا او بـه مشـکلی برخوردیـد، از خودتـان 
بپرسـید: »چطور می‌توانم سـؤالم را بپرسم 
که احسـاس نکنـد سرزنشـش می‌کنم.«. 
معلم‌ها معتقدند که در پیشـرفت‌ تحصیلی 
دانش‌آمـوزان سـبک تدریس‌ باید همسـو 
بـا سـبک یادگیـری آنهـا باشـد. شـما نیز 
به‌عنـوان خـادم بایـد متناسـب بـا سـبک 
تربیتی‌تـان بـه همیـن شـیوه عمـل کنید.

ــوان در  ــاس نوج ــر و لب ــه ظاه 2. ب
ــد ــر ندهی ــجد گی مس

ــم  ــد مه ــا م ــی ب ــان همگام ــرای نوجوان ب
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پوشــیدن  به‌معنــای  کــه  اســت 
عنصــر  دارای  روز،  مــد  لباس‌هــای 
ــا رنــگ و طــرح خــاص،  جلــب توجــه ب
ــر در  ــت. مگ ــو اس ــردن م ــگ ک ــا رن ی
ــیب  ــث آس ــی باع ــه مدگرای ــواردی ک م
بــه بــدن او می‌شــود، از انتقــاد بپرهیزیــد 
ــرای  ــان را ب ــراض و نصیحت‌هایت و اعت
مســائل مهم‌تــر نگــه داریــد. مــد تغییــر 
می‌کنــد و ســلیقه نوجــوان نیــز در طــول 

ــد.  ــر می‌کن ــان تغیی زم

ــوان‌ را در  ــت‌تان‌ از نوج 3. درخواس
قالــب ســؤال مطــرح کنیــد

وقتــی بــه نوجوانــی در مســجد دســتور 
ــع  ــد کاری را انجــام دهــد، درواق می‌دهی
بــه فکــر و احساســش در رابطــه بــا 

کاری کــه فکــر می‌کنــد درســت اســت 
ــد  ــر می‌خواهی ــد. اگ ــرام نمی‌گذاری احت
او را بــه انجــام کاری متقاعــد کنیــد، 
خواســته‌تان  دادن،  دســتور  به‌جــای 
به‌صــورت ســؤالی مطــرح کنیــد.  را 
مثــاً »نســبت بــه انجــام ایــن کار چــه 
حســی داری؟« خیلــی بهتــر از ایــن 
ــن کار را  ــد ای ــد: »بای ــه بگویی ــت ک اس
ــردن  ــع ک ــاره‌ جم ــدی.« »درب ــام ب انج
ــر از  ــی بهت ــه؟« خیل ــا نظــرت چی مهره
ــا  ــد مهره ــه »بای ــت ک ــن اس ــن ای گفت
ــی.« »چــه احساســی داری  رو جمــع کن
ــوش  ــا رو خام ــوز بخاری‌ه ــه هن از اینک
ــت  ــن اس ــر از ای ــی بهت ــردی؟« خیل نک
ــاً دارم  ــه »واقع ــد ک ــادآوری کنی ــه او ی ب
از ســر بــه هــوا بودنــت اذیــت می‌شــم«. 
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ســؤالات گزینه‌هــای بهتــری را در اختیار 
نوجــوان قــرار می‌دهــد. ســؤال‌ پرســیدن 
ــه  ــت ک ــی اس ــن راه‌های ــی از بهتری یک
مســئولیت‌‌پذیری را بــه نوجــوان یــاد 
ــان  می‌دهــد. اگــر ســؤال‌ پرســیدن برایت
ســخت اســت، آنچــه را می‌خواهیــد 
ــه  ــا را ب ــپس آنه ــید و س ــد بنویس بگویی
شــکل ســؤالی ویرایــش کنید. حواســتان 
ــه لحــن ســؤال پرســیدن هــم باشــد؛  ب
ــرار  ــه ق ــی ک ــی روی جواب ــون خیل چ

ــذارد. ــر می‌گ ــد تأثی ــت بگیری اس

4. توصیــه کــردن فقــط موقعــی کــه 
نوجــوان آمادگــی دارد

ــه خصــوص وقتــی  به‌عنــوان یــک خــادم، ب
کمــک  او  بــه  می‌توانیــد  می‌دانیــد 
کنیــد، تماشــای مبــارزه نوجــوان بــا 
ــال،  ــت. به‌هرح ــخت اس ــکلاتش س مش
نوجوانــان  از  بیشــتر  خیلــی  شــما 
ــد از  ــما می‌خواهی ــد. ش ــه کرده‌ای تجرب
نوجوانانــی حمایــت کنیــد تــا مســجدی 
ــار شــود کــه در مســجد حضــور  تمام‌عی
معنــاداری داشــته باشــد. امــا او در حــال 
ــودش  ــرد خ ــت منحصربه‌ف ــف هوی کش
اســت. او بایــد ترجیحــات خــود را دنبــال 
کنــد و از اشــتباهاتش درس بگیــرد. اگــر 
نوجــوان آمادگــی شــنیدن دارد، می‌توانیــد 
او را راهنمایــی کنیــد. امــا در اغلــب موارد 
ســعی کنیــد بیشــتر شــنونده باشــید 
و کمتــر صحبــت کنیــد. از تحمیــل 
ــی  ــی وقت ــوان، حت ــه نوج ــان ب عقیده‌ت
ــر  ــرای او بهت ــزی ب ــه چی ــد چ می‌دانی
ــای  ــر به‌ج ــد. اگ ــودداری کنی ــت، خ اس

نصیحــت، بیشــتر شــنونده باشــید، او 
بیشــتر بــه شــریک کــردن شــما بــا افکار 
و احساســاتتان تمایــل نشــان خواهــد داد. 
ــای او  ــه صحبت‌ه ــتر ب ــدر بیش ــر چق ه
ــرای  ــانس بیشــتری ب ــد، ش ــوش دهی گ
کمــک بــه او در شــرایط ســخت خواهیــد 
داشــت. پــس به‌جــای گوینــده، شــنونده 

ــری باشــید. بهت

5. تعیین مرز با همراهی نوجوان
رفتــار بــا نوجوانــان بایــد شــامل تعییــن مــرز 
ــد  ــر می‌خواهی ــا اگ ــود. ام ــن ش و قوانی
ــد،  ــرام بگذارن ــا احت ــه مرزه ــان ب نوجوان
قوانیــن  تنظیــم  فراینــد  در  را  آنهــا 
مشــارکت دهیــد. زمانــی کــه در تعییــن 
ــه  ــد، ب ــارکت می‌دهی ــن او را مش قوانی
ــرای  ــه ب ــد ک ــام را می‌دهی ــن پی او ای
قائــل  ارزش  نظــرش  و  احساســات 
ــد.  ــرام می‌گذاری ــه آنهــا احت هســتید و ب
ــرای همــۀ  ــد ب ــن بای درعین‌حــال، قوانی
اهالــی مســجد معقــول بــه نظــر برســد. 
قوانیــن شــما بایــد دلیــل معقولــی 
داشــته باشــد و موجــب آزار و محدودیــت 
شــدید نوجــوان نشــود. تــا حــد ممکــن 
ــام حاضــران در  ــرای تم ــد ب ــن بای قوانی
ــر  ــال، اگ ــرای مث مســجد اجــرا شــود. ب
قانــون منــع ورود افــراد بــه آبدارخانــه را 
ــجد  ــی مس ــام اهال ــد، تم ــع کرده‌ای وض
بایــد از آن پیــروی کننــد. وقتــی در 
ــان همراهــی  ــا نوجوان ــن ب اجــرای قوانی
می‌کنیــد، احتمــال همراهــی او نیــز 

بیشــتر می‌شــود.
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6. حفظ آرامش
مؤدبانــه از نوجوانــی می‌خواهیــد بعــد از نمــاز، 
جانمازهــا را جمــع کنــد. امــا او عصبانــی 
نمی‌خواهــد،  می‌گویــد  و  می‌شــود 
ســپس بــدون خداحافظــی از پیــش شــما 
ــد و  ــدی می‌کنی ــاس ناامی ــی‌رود. احس م
شــروع بــه غــر زدن و نصحیــت می‌کنید.

ــان در چنیــن شــرایطی  ــا نوجوان ــار ب رفت
و  بی‌ادبانــه  رفتــار  اســت.  ســخت 
ــت.  ــول نیس ــز قابل‌قب ــی هرگ بی‌احترام
امــا همان‌طــور کــه گفتــه شــد، داد 
زدن و عصبانیــت فقــط باعــث می‌شــود 
نوجــوان بــه شــما گــوش ندهــد یــا حالت 
تدافعــی بگیــرد کــه قطعــاً مانــع شــروع 
وقتــی  می‌شــود.  ســازنده  گفتگــوی 
ــده‌اید،  ــی ش ــد عصبان ــاس می‌کنی احس
چنــد ثانیــه نفــس عمیق بکشــید تــا آرام 
شــوید. تنهــا وقتــی شــروع بــه صحبــت 
کــردن در مــورد موضــوع کنیــد کــه هــر 
ــت. ــم اس ــرایط فراه ــده‌اید و ش دو آرام ش

7. به رفتار خوب نوجوان پاداش دهید
را  پــاداش  نوجوانــان  بــا  رفتــار  بــرای 
فرامــوش نکنیــد. پــاداش، نتیجــه‌ بهتــر 
ــری دارد  ــر روش دیگ ــریع‌تری از ه و س
و باعــث می‌شــود نوجــوان احســاس 
بهتــری نســبت بــه خــودش داشــته 
ــی  ــت نوجوان ــما از دس ــی ش ــد. وقت باش
بابــت انجــام دادن یــا نــدادن کاری 
ــی  ــه زدن و حت ــتید، طعن ــت هس ناراح
محــروم کــردن او از حضــور در مســجد 
ــواب  ــات ج ــروف تنبیه ــول مع ــه ق و ب
ــش‌داوری  ــر پی ــاً به‌خاط ــد. اتفاق نمی‌ده

همیــن  منتظــر  دارد،  کــه  منفــی‌ای 
اشــتباه از طــرف شماســت. پــس دســت 
ــاط قوّتــش  ــد. بیشــتر روی نق نگــه داری
ــد.  ــاداش بدهی ــه او پ ــد و ب ــز کنی تمرک
به‌جــای اینکــه او را به‌خاطــر ســفت 
نکــردن شــیر آبدارخانــه ســرزنش کنیــد 
یــا اجــازه ندهیــد بــار دیگــر در آبدارخانــه 
ــه  ــی ک ــای خوب ــر کاره ــد، به‌خاط بیای
ــد.  ــاداش بدهی ــه او پ ــد ب ــام می‌ده انج
ــد  ــئولیت‌پذیری‌ او را می‌بینی ــی مس وقت
بــه او پــاداش بدهیــد، رفتــار محبت‌آمیــز 

ــد. ــم کنی ــید و او را تکری ــته باش داش
از  مثــاً  نوجوانــی  کــه  وقتــی 
در  اســت  قــرار  کــه  شــیرینی‌هایی 
را  تــا  چنــد  کنــد  پخــش  مســجد 
ــپردن  ــا س ــه ب ــای اینک ــورد، به‌ج می‌خ
کار بــه شــخص دیگــر او را تنبیــه کنیــد، 
ــه  ــه ب ــید ک ــی باش ــال فرصت‌های به‌دنب
ــع  ــی‌ موق ــاً وقت ــد. مث ــاداش بدهی او پ
ســخنرانی بــه همــراه دوســتانش در 
ــد یــا  مســجد ســکوت را رعایــت کرده‌ان
ــه او  ــود، ب ــن می‌ش ــی حرف‌گوش‌ک وقت
مســئولیت بدهیــد و لحظــات خوشــی را 

ــد. ــق کنی ــجد خل ــش در مس برای
وقتـی حـرف از پـاداش بـه میـان می‌آید، 
بیشـترِ آدم‌هـا فکـر می‌کنند منظـور فقط 
پـول و هدیـه اسـت. اما درحقیقـت زمانی 
کـه برای یـک نوجـوان صـرف می‌کنید، 
یـک شـوخی کـه او دوسـت دارد، بیـان 
کلمـات محبت‌آمیـز در برخـورد بـا او و 
حتـی در آغـوش‌ گرفتنـش هـم پـاداش 
اسـت. البتـه اگـر می‌توانیـد، بـد نیسـت 
پیـش امـام جماعـت از او تعریـف هـم کنیـد.
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قواعد تشویق در مسجد
رفتــار انســان در زمــان و مــکان مختلــف تفــاوت 
دارد و ادب اجتماعــی و تربیــت خانواد‏گــی بر رفتار 
ــت. ــر نیس ــف بی‌تأثی ــای مختل ــراد در مکان‏ه اف

ــه  ــرادی ک ــی اســت و اف ــی عموم مســجد مکان
ــد، از هــر قشــر  ــدا می‏کنن در مســجد حضــور پی
و فرهنگــی می‏تواننــد باشــند. ایــن تفــاوت 
ــه  ــاوت در عرص ــار تف ــن در کن ــا و س فرهنگ‏ه
تربیــت خانواد‏گــی، بخشــی مشــکلات را در 
فضــای مســجد به‌وجــود مــی‏‌آورد و گاهــی 
ــاً  ــزاران، مخصوص ــی از نمازگ ــع برخ ــث دف باع
کــودکان و نوجوانــان به‌دلیــل حســاس بودنشــان 
می‏شــود. قطعــاً فرهنگ‌ســازی مباحــث ورود 
بــه مســجد و احتــرام بــه دیگــر نمازگــزاران، یک 
امــر مهــم اســت کــه بایــد توســط امــام جماعــت 

ــرد. ــورت پذی ــان ص ــرور زم به‌م
امــا کــودک و نوجوانــی کــه بــه مســجد مــی‏رود، 

قطعــاً گاهــی کاری در خــور تشــویق انجــام 
ــرای حضــور مســتمر و منظــم در  ــا ب می‏دهــد ی
ــد  ــت، نیازمن ــاز جماع ــرکت در نم ــجد و ش مس
تشــویق و پــاداش اســت. ایــن نکتــه بــر کســی 
پوشــیده نیســت که به‌هرحــال، کــودک و نوجوان 
بــرای رســیدن بــه رفتــاری شایســته نیازمنــد بــه 
ابزارهــای متعــدد ازجملــه تشــویق هســتند.

تشــویق در نــگاه اول شــاید کار ســاده‌ای به‌نظــر 
بیایــد و همــۀ آدم‌هــا مدعــی ایــن باشــند کــه این 
کار را بلــد بــوده و بارهــا و بارها انجــام داده‏اند. این 
موضوعــی اســت کــه در بحــث تربیتــی اهمیــت 
ویــژه‏ای دارد؛ زیــرا مربیــان و والدیــن از ایــن ابــزار 
به‌شــدت اســتفاده می‏کننــد و ایــن در حالــی 
اســت کــه اثــر تربیتــی ایــن روش ملاحظه نشــده 
ــا بعــد از انجــام  و گاه نتیجــه عکــس می‏دهــد ی
کار، اثــر ســوء تربیتــی دیگــری ایجــاد می‏نمایــد.

 |فصـلنامه آموزشـی ویـژه خـادمـان|
|مـســــــاجـــد اســــــتــان تــهـــران|
|شمـــاره شانزدهم | زمستان 1401|

 |فصـلنامه آموزشـی ویـژه خـادمـان|
|مـســــــاجـــد اســــــتــان تــهـــران|
|شمـــاره شانزدهم | زمستان 1401|

65



تعریف تشویق
ــج  ــا نتای ــرد ب ــک ف ــه ی ــارت اســت از مواجه عب
ــا  ــوان ب ــر، نوج ــان دیگ ــه بی ــش. ب ــار مطلوب رفت
دســتیابی بــه یــک وســیله یــا اجــازه‏ انجــام کاری 
ــی را  ــود عمل ــه می‏ش ــردن، متوج ــت ک را دریاف
ــم  ــن، معل ــت والدی ــورد رضای ــام داده م ــه انج ک
و هــر کســی کــه برایــش نظــرش مهــم اســت 
ــوده و ایــن تشــویق پاداشــی در قبــال فعالیــت  ب

مثبــت اوســت.

چند نکته در مورد تشویق
تشــویق بایــد متناســب بــا رفتــار نوجوان  	•
باشــد. کــم نباشــد کــه در ایــن صــورت 
ــد  ــاد باش ــر زی ــده نیســت و اگ برانگیزانن
ارزش  و  مــی‌رود  بالاتــر  انتظاراتــش 

ــد. ــن می‌آی ــویق پایی تش

ــی  ــد؛ یعن ــخص باش ــویق مش ــه تش وج 	•
نوجــوان بدانــد بــرای چــه چیــزی 
ــرار  ــه تک ــا زمین ــده اســت ت تشــویق ش
برایــش مهیــا باشــد. بنابرایــن لازم اســت 
ــرای کــودک  ــل از تشــویق، ب گاهــی قب
و نوجــوان توضیــح دهیــم کــه کــدام کار 
مــورد پســند بــوده و قــرار اســت به‌دلیــل 

ــود. ــویق ش ــه کاری، تش ــام چ انج

متناســب با علائــق و خواســته‌های نوجوان  	•
باشــد، نــه اینکه شــما بــا ســلیقه و تفکرات 
ــد. ــه نمای ــزه‏ای تهی ــرای او جای ــود ب خ

رعایــت سن‌وســال، و همچنیــن جنــس  	•
ــت. ــم اس ــی مه ــونده خیل تشویق‌ش

ــد تأثیــری داشــته باشــد کــه عــادی  بای 	•
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ــده  ــود برانگیزانن ــن ش ــر چنی ــود. اگ نش
ــد، و از  ــوع باش ــد متن ــذا بای ــود. ل نمی‏ش
ــرای  ــف ب ــای مختل ــکل‌ها و مدل‌ه ش

ــردد. ــتفاده گ ــن کار اس ای

انجــام تشــویق در طــول زمــان پراکنــده  	•
و متنــوع باشــد و دارای نظــم زمانــی 

ــد. ــی نباش خاص

ــه  ــد ن ــده باش ــد تقویت‌کنن ــویق بای تش 	•
ایجادکننــده.

ایــن جملــه یکــی از کلیدی‏تریــن نــکات بحــث 
تشــویق اســت، کــه اگــر رعایــت نگــردد، منجــر 
ــده و کار را  ــت ش ــاف تربی ــر خ ــک ام ــه ی ب
دشــوار می‏کنــد. تشــویق بایــد تقویت‌کننــده 

باشــد، یعنــی اینکــه وقتــی کــودک و نوجــوان کار 
ــا یــک موضــوع مطلــوب و  مثبتــی انجــام داد، ب
دوست‌داشــتنی مواجــه شــود و اینکــه می‏گوییــم 
نبایــد ایجادکننــده باشــد، بــه ایــن معناســت کــه 
ــرطی  ــث ش ــام کار، باع ــل از انج ــده دادن قب وع
شــدن فــرد می‏شــود و کــودک و نوجــوان را 
ــه  ــدری ب ــال، پ ــرای مث ــی‏آورد. ب ــار م ــر ب باجگی
ــاق خــود را مرتــب کــرده یــک  ــدی کــه ات فرزن
ــن  ــد. ای ــویق می‏ده ــت تش ــه جه ــکلات ب ش
عمــل مثبــت و خــوب کــودک تقویــت می‏شــود، 
ــه فرزنــد خــود بگویــد اتاقــت را  امــا اگــر پــدر ب
ــه شــما شــکلات دهــم، ایــن  ــا ب مرتــب کــن ت
ــد  ــت را ایجــاد کن ــرار اســت کار مثب شــکلات ق
و کــودک کار مثبــت را بــرای دریافــت شــکلات 
ــود  ــب می‏ش ــر موج ــن ام ــد و ای ــام می‏ده انج
کــه در آینــده هــم وقتــی کاری از ایــن کــودک 
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ــم در  ــزه‏ای برای ــه جای ــد چ ــد، بپرس ــته ش خواس
ــم. ــام ده ــن کار را انج ــر ای ــرد، اگ ــر می‏گی نظ

پــس تفــاوت زیــادی بیــن تشــویق بــدون اطــاع 
قبلــی و وعــده دادن کــه قبــل از عمــل قــول آن 

ــود دارد. ــم وج را می‏دهی
ــا رعایــت شــرایط تشــویق  در محیــط مســجد ب
ــی  ــجد و حت ــور مس ــان را در ام ــوان نوجوان می‏ت
در آمــدن بــه مســجد تشــویق کنیــم. بارهــا دیــده 
شــده وقتــی وعــده‏ای داده می‏شــود درخصــوص 
حضــور مســتمر در مســجد و دریافــت جایــزه‏ای 
خــاص، نوجوانــان را ترغیــب به حضور در مســجد 
ــود،  ــزه خ ــت جای ــض دریاف ــا به‌مح ــد. ام می‏کن
ــگ شــده اســت و  حضورشــان در مســجد کمرن
حتــی در مقابــل ســفارش و اصــرار والدیــن بــرای 
حضــور در مســجد، تقاضــای پــاداش و جایــزه نیز 
ــه‌ای  ــد به‌گون ــجد بای ــویق در مس ــد. تش کرده‌ان
ــر از  ــرد تشویق‌شــونده غی ــرد کــه ف صــورت پذی
هدیــه‏ای کــه دریافــت می‏کنــد، رشــد شــخصیتی 
و اجتماعــی نیــز پیــدا کنــد. بــه ایــن بیــان کــه 
ــه فــرد تغییــر  ــگاه افــراد مســئول در مســجد ب ن
کنــد و کارســپاری و برخوردهــا بــا فــرد مقطعــی 
ــرد  ــه ف ــود ک ــکلی ش ــه ش ــد کار ب ــد و رون نباش
تشویق‌شــده تلاش خــود را در آن کار بیشــتر کند.

ضمــن اینکــه بایــد تشــویق علنــی و در حضــور 
ســایر نوجوانــان صــورت گیــرد، و علــل تشــویق 
بــا جزئیــات بــرای دیگــران شــرح داده شــود تــا 
ــه  ــرای چ ــود ب ــه ش ــرد متوج ــه ف ــن اینک ضم
موضوعــی تشــویق می‌شــود، عاملــی بــرای 

ــردد. ــز گ ــران نی ــاش دیگ ت
یکــی از نــکات مهــم تشــویق در مســجد  	•
ــت،  ــونده اس ــردن تشویق‌ش ــر ک غافلگی
ــت  ــرد را پش ــم ف ــا اس ــه ت ــه‏ای ک به‌گون

بلندگــو بــرای دریافــت هدیــه نخوانده‏انــد، 
تصــوری از تشــویق شــدن نداشــته باشــد.

ــه  ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــویق همیش تش 	•
بیســت می‏شــوند نیســت، افــرادی کــه از 
نمــره ده بــه نمــره پانــزده رســیدن هــم 
ــتند،  ــویق هس ــه تش ــد ب ــدیداً نیازمن ش
برخــی از افــراد را به‌علــت حضور مســتمر 
تشــویق می‏کنیــم و برخــی دیگــر را بــه 
ــه  ــار را ب ــه‏ای یک‌ب ــه هفت ــت اینک عل
ــویق  ــانده‏اند، تش ــار رس ــه ب ــه‏ای س هفت
ــویق در  ــد تش ــه نبای ــه ک ــم. البت می‏کنی
مســجد بــه شــکل عــادی جلــوه کنــد و 
تأثیــر فوق‌العــاده خــود را از دســت بدهــد.

ــد  ــراد در فضــای مســجد بای تشــویق اف 	•
ــا حال‌وهــوای مســجد و روح  متناســب ب
ــویق‏هایی  ــد و از تش ــا باش ــوی آنج معن
کــه در شــأن مســجد نیســت خــودداری 
ــل  ــیره اه ــوص س ــن خص ــردد. در ای گ
بیــت )علیهــم الســام( می‏توانــد کمــک 

ــه امــام جماعــت نمایــد.5 بســزایی ب

8. در پاســخ بــه درخواســت نوجوان 
»بســیار خُــب« یــا »بلــه« بگویید

شــکایت‌های  پرتکرار‌تریــن  از  یکــی 
نوجوانــان »نــه گفتــن« همیشــگی 
ــم  ــن ه ــت. م ــجد اس ــا در مس خادم‌ه
خــودم تجربــه‌ مشــابهی دربــاره‌ی خــادم 
مســجدمان دارم. هرچیــزی کــه از او 
ــد از  ــه« و بع ــت »ن ــتم می‌گف می‌خواس
ــدم می‌آمــد. ریختــن یــک اســتکان  او ب
ــدن،  ــا خندی ــا بچه‌ه ــینی، ب ــای در س چ
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دم در مســجد ایســتادن و ... مقدمــۀ 
ــه«  ــود. خــادم مســجد »ن یــک تنــش ب
می‌گفــت، امــا منظــورش از »نــه«، »مــرا 
متقاعــد کــن«، »بــه تــو ربطــی نــداره« 
ــدر التمــاس می‌کــردم کــه در  ــود. آن‌ق ب
نهایــت دســت از خواســته‌ام می‌کشــیدم. 
از آن بــه بعــد اگــر به چیــزی نیاز داشــتم 
ــا مشــکلی در مســجد پیــش می‌آمــد،  ی
ــوم. ــک نش ــه او نزدی ــردم ب ــعی می‌ک س

به‌عنــوان خــادم، شــما بایــد میــدان 
عملتــان را انتخــاب کنیــد. اگــر شــما بــه 
هــر درخواســت نوجــوان‌ »نــه« بگوییــد، 
درواقــع بیــن خودتــان و او دیــوار بلنــدی 
ــد.  ــود دور می‌کنی ــید و او را از خ می‌کش
اجابــت بیشــتر خواســته‌های او مشــکلی 
ــرای  ــوان ب ــر نوج ــی‌آورد. اگ ــش نم پی
ــرد،  ــازه می‌گی ــه اج ــه آبدارخان ــن ب رفت
ــه  ــتید ک ــحال هس ــد خوش ــان بدهی نش

قــرار اســت در مســجد کاری کنــد. اگــر 
ــه او  ــد ب ــر باش ــاً مکبّ ــد مث می‌خواه
بگوییــد دیگــر وقتــش رســیده بــود کــه 
ــر باشــی. اگــر نوجوانــی در مســجد  مکبّ
ــا انجامــش  درخواســتی دارد کــه شــما ب
زیــاد موافــق نیســتید، بــه او بگوییــد نیــاز 
داریــد در مــوردش فکــر کنیــد. اگــر بــه 
انجــام کاری رضایــت می‌دهیــد مطمئــن 
شــوید کــه موافقــت شــما شــرطی 
نیســت. چنانچــه در مواجهه با درخواســت 
نوجــوان‌ بگوییــد: »اجــازه داری انجامــش 
بــدی بــه شــرط اینکــه ...« ایــن عبــارت 
ــه،  ــد: »بل ــه بگویی ــت ک ــن اس ــل ای مث
ــه  ــا ن ــازه‌ دادن‌ه ــه اج ــه.« این‌گون ــا ن ام
بــرای شــما و نــه بــرای نوجــوان نتایــج 
خوشــایندی نــدارد. اگــر از عملکــرد یــک 
نوجــوان نگران هســتید، دلواپســی‌هایتان 

ــد. ــان بگذاری ــا او در می را رودررو ب
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9. »لطفاً« و »متشکرم« وِرد زبانتان باشد
اگــر انتظــار داریــد رفتــار نوجوانانــی کــه بــه 
ــه  ــما محترمان ــا ش ــد ب ــجد می‌آین مس
باشــد، بایــد متقابــاً احترامشــان را حفــظ 
ــا طــرز برخــورد خــوب  ــد. بچه‌هــا ب کنی
ــوند و  ــته می‌ش ــجد وابس ــه مس ــما ب ش
اصــاً جــزو ارکان مســجد می‌شــوند 
چشــمگیری  موفقیت‌هــای  بــه  و 
ــام  ــادم و ام ــت خ ــر اس ــند. بهت می‌رس
جماعــت و هیئت‌امنــا و حتــی ســالمندان 
ــا  ــاط هســتند، ب ــا نوجــوان در ارتب کــه ب
آنهــا در کمــال ادب باشــند. اگــر دوســت 
بزرگ‌ســالان  بــا  نوجوانــی  داریــد 
رابطــه‌ی موفقــی برقــرار کنــد، در برخورد 

بــا آنهــا از کلمــات »لطفاً« و »متشــکرم« 
ــد. ــاد اســتفاده کنی زی

ــما  ــه ش ــه ب ــی ک ــت کمک ــی باب وقت
ــاد  ــه او ی ــد، ب ــکر کنی ــد از او تش می‌کن
و  باشــد  قدرشــناس  کــه  می‌دهیــد 
محترمانــه بــا شــما رفتــار کند. حواســتان 
باشــد پیام‌هایــی جــز بــه زبــان محترمانه‌ 

ــد. ــل نکنی ــه نوجــوان‌ منتق ب

10. محبت خودتان را ابراز کنید
محبــت همــۀ آن چیزی اســت که نیــاز داریم. 
ــه  ــنیده‌ایم و ب ــی ش ــارت را خیل ــن عب ای
آن بــاور داریــم. خیلــی از اهالــی مســجد 
ــا دوســت  ــه م ــب معلوم ــد: »خُ می‌گوین
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ــا  ــان مســجد.« ام ــا بی ــم نوجوون‌ه داری
ــوان  ــه نوج ــه ب ــد ک ــوش می‌کنن فرام
ــد.  ــورد کنن ــت برخ ــرام و محب ــا احت ب
بنابرایــن ســعی کنیــد دفعــات ابــراز لطف 
ــرای  ــد. ب ــش دهی ــان را افزای و احترامت
ــه نوجــوان‌ عبارت‌هــای  ــت ب ــراز محب اب

زیــر مؤثرنــد:
ـ تو عالی هستی؛

ـ خیلی دقتت را تو کار کردن دوست دارم؛

ـ تو ابزار دست منی در مسجد؛

 ـ تو یکی از بهترین بچه‌‌‌‎های مسجدی.

11. برای تجربه انگیزه‌بخش باشید
تجربــه جــزء لاینفک زندگــی نوجوان اســت. 
نتایــج تحقیقی کــه روی هــوش هیجانی 
انجــام شــده‌ اســت نشــان می‌دهــد 
نوجوانــان انگیــزه‌ طبیعــی بــرای امتحــان 
کــردن کار‌هــای جدیــد دارنــد. آنهــا بــه 
کار‌هایــی دســت می‌زننــد کــه بــه نظــر 
غیرممکــن می‌آیــد و بعــد از مدتــی 
ــفانه  ــند. متأس ــت می‌کش ــم از آن دس ه
بچه‌هــا هرقــدر بزرگ‌تــر می‌شــوند، 
تمایلشــان بــه تجربــه‌ی کارهــای جدیــد 
کمتــر می‌شــود. نوجــوان را تشــویق کنید 
از رســیدن بــه هدفــش دســت نکشــد و 
راه دیگــری را بــرای رســیدن بــه هــدف 
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امتحــان کنــد. بــه او یــاد بدهیــد ممکــن 
ــت  ــادم، دوس ــوان خ ــما به‌عن ــت ش اس
ــاً  ــا مطمئن ــد، ام ــق راه‌حــل را ندانی و رفی
ــن  ــه ای ــدن ب ــلیم ش ــه تس ــد ک می‌دانی
ــل  ــت راه‌ح ــه هیچ‌وق ــت ک ــی اس معن
ــای  ــرد. از موفقیت‌ه ــد ک ــدا نخواه را پی
ــد و  ــف کنی ــش تعری ــان محبوب قهرمان
ــجاعت  ــه ش ــد ک ــادآوری کنی ــه او ی ب
به‌معنــی انجــام دادن کارهــای خطرنــاک 
و احمقانــه نیســت، بلکــه به‌معنــی مصــر 
بــودن دربــاره‌ آن چیــزی اســت کــه بــه 
آن بــاور دارد، حتــی اگــر انتخــاب نشــود، 
ــور بشــود بیشــتر  ــا مجب ــده نشــود ی برن
از دیگــران کار کنــد. بــه نوجوانــان 
مســجدی در جریــان ارتباطتــان یــاد 
بدهیــد کــه نتیجــه مهــم نیســت، همین 
کــه وظیفــه‌‌اش را بــه نحــو احســن انجام 
بدهــد عالــی اســت. بــه آنهــا بیاموزید که 
ــه  ــه انجــام وظایفشــان توجــه کننــد ن ب
بــه نتیجــه آن. بــه آنــان یــادآوری کنیــد 
کــه بعــد از اتفاقــی ناخوشــایند چیــزی از 
ــده‌  ــر ش ــه عاقل‌ت ــد، بلک ــت نداده‌‌ان دس
ــان  ــه آن ــد. ب ــل می‌دانن ــتر از قب و بیش
کمــک کنیــد »تســلیم شــدن« را از 

فرهنــگ لغاتشــان حــذف کننــد.

12. نوجوان‌ را تحسین کنید
همــۀ مــا تحســین شــدن را دوســت داریــم 
ــد  ــت؛ هرچن ــی اس ــری طبیع ــن ام و ای
ــایند  ــاس خوش ــن احس ــت ای ــر اس بهت
ــرای  ــم و ب ــت کنی ــان دریاف را از درون‌م
افتخــار بــه خودمــان بــه تأییــد دیگــران 
ــاز نداشــته باشــیم. همــۀ مــا دوســت  نی

داریــم دســت یــاری کســانی را بفشــاریم 
ــار  ــد و اظه ــار می‌کنن ــا افتخ ــه م ــه ب ک
می‌کننــد کــه شــگفت‌انگیز و موفــق 
هســتیم. بنابرایــن خیلــی مهــم اســت که 
ــار  ــال و رفت ــت اعم ــای مثب ــر جنبه‌ه ب
نوجــوان‌ تأکیــد کنیــد و بــه او کمک کنید 
خوبی‌هایــش را ببینــد. بــه او بگوییــد کــه 
ــفانه  ــت. متأس ــرد اس ــاً منحصربه‌ف واقع
بعضی‌هــا بــه ایــن دلیــل کــه خودشــان 
هیچ‌وقــت از دیگــران تحســین دریافــت 
ــت می‌کشــند تحســین  ــد، خجال نکرده‌ان
خــود را بــه نوجــوان‌ ابــراز کنند. مثــاً پدر 
مــن فقــط وقتــی کــه حضــور نداشــتم از 
ــور  ــی به‌ط ــرد. وقت ــف می‌ک ــن تعری م
ــش دوســتش از  ــه پی ــی شــنیدم ک اتفاق
مــن تعریــف می‌کنــد کلــی ذوق کــردم. 
حــالا فکــر کنیــد اگر مســتقیماً تحســینم 
ــردن  ــه می‌شــد. تحســین ک ــرد چ می‌ک
نوجــوان بایــد در راســتای علایــق او 
باشــد. مثــاً اگــر بــه اذان گفتــن عشــق 
ــی در  ــی اســت وقت ــط کاف ــی‌ورزد، فق م
حــال آواز خوانــدن اســت بــه او بگوییــد: 

»کمــی بلندتــر بخــوان.«

13. دربــاره تأثیــر فضــای مجــازی و 
رســانه آگاهی داشــته باشــید

در دنیــای امــروز نوجوانان بســیاری از وقت خود 
را در فضــای مجــازی می‌گذراننــد. ســعی 
ــائلی  ــش‌ها و مس ــق و کش ــد از علای کنی
کــه نوجوانــان بــا آنهــا دســت‌وپنجه 
از طریــق شــبکه‌های  نــرم می‌کننــد 
اجتماعــی آگاه شــوید کــه در برخــورد 
ــید. ــته باش ــترک داش ــان مش ــا زب ــا آنه ب
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قوانین واضحی وضع کنید 	.1
اگــر از روش‌هــای محــدود کــردن رفتارهــای 
نوجــوان اســتفاده می‌کنیــد، بایــد بدانیــد 
کــه جوانــان و نوجوانــان از محدودیت‌هــا 
ــش شــما  ــرده و منتظــر واکن تخطــی ک
قوانیــن  وضــع  بنابرایــن  می‌ماننــد. 
شــفاف و مشــخص کــردن عواقــب 

ــم اســت. ــا بســیار مه ســرپیچی از آنه

قاطع و ثابت قدم باشید 	.2
کـردن  محـدود  روش‌هـای  از  اگـر  حتـی 
می‌کنیـد،  اسـتفاده  نوجـوان  رفتارهـای 
بایـد بدانیـد کـه نوجـوان اسـتاد مذاکره و 
دستکاری اسـت. او خود را با کوچک‌ترین 
نشـانه‌ای از ضعف شـما تطبیـق داده و از 
می‌کنـد. اسـتفاده  خـود  نفـع  بـه  آن 

ــاه  ــا کوت ــا آنه ــث ب ــه در بح ــی ک وقت
قائــل  ارفــاق  برایشــان  و  می‌آییــد 
ــاد  ــا ایج ــر در آنه ــن تفک ــوید، ای می‌ش
می‌شــود کــه هــر بــار کــه رفتــار 
اشــتباهی انجــام دهنــد با بخشــش شــما 

ــد. ــد ش ــه خواهن مواج
موضــوع مهــم در مــورد قاطــع بــودن در 
ــه  ــت ک ــن اس ــان ای ــا نوجوان ــه ب مواجه
ــد  ــا و امــام جماعــت بای شــما و هیئت‌امن
بــا همدیگــر همســو باشــند. اگر شــماها با 
یکدیگــر مخالــف باشــید، نوجــوان از ایــن 
فرصــت برای رســیدن بــه خواســته‌هایش 
بــرد. خواهــد  را  اســتفاده  نهایــت 

ــوش  ــودن، فرام ــع ب ــا قاط ــان ب هم‌زم
نکنیــد کــه منصــف نیــز باشــید و 
وضعیــت را درک کنیــد؛ زیــرا دلســوزی و 

5. راه‌های محدود کردن رفتارهای بد نوجوان در مسجد
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همدلــی باعــث پیشــرفت چشــمگیری در 
ــود. ــوان می‌ش ــا نوج ــه ب مواجه

بدانیــد کــدام قوانیــن بــرای  	.3
شــما حائــز اهمیــت هســتند

ــد  ــوان بای ــای نوج ــردن رفتاره ــدود ک در مح
ــاه آمــدن در  ــد! کوت ــه تن قاطــع باشــید، ن
ــر  ــر و کم‌اهمیت‌ت ــائل بی‌خط ــی مس برخ
ــدارد. به‌عنــوان مثــال، داشــتن  مشــکلی ن
مــوی بلنــد ممکــن اســت بــه مــذاق شــما 
ــه  ــیبی ب ــالًا آس ــا احتم ــد، ام ــوش نیای خ
نوجــوان و کارهای مســجد نخواهد رســاند. 
ــاً  ــیگار کام ــیدن س ــل کش ــا در مقاب ام
ــت. ــره اس ــوده و غیرقابل‌مذاک ــوع ب ممن

باشید برای نوجوان  الگوی خوبی  	.4
اگــر قانــون مســجد مثــاً چــای دادن پــس از 
نمــاز عشــا باشــد. امــا شــما دائمــا بــرای 
ــد، ایــن اجــازه را  ایــن غــر می‌زنیــد کنی
ــد  ــم می‌دهی ــجد ه ــان مس ــه نوجوان ب
ــن  ــد. بهتری ــار کن ــما رفت ــل ش ــه مث ک
ــام  ــه انج ــوان ب ــویق نوج ــرای تش راه ب
ــط  ــا توس ــام آنه ــت، انج ــای مثب رفتاره

خودتــان می‌باشــد.

مسئولیت پذیری را به نوجوان بیاموزید 	.5
یــک لطــف مهم شــما در حــق یــک نوجوان 
ــارت  ــن مه ــد آموخت ــجد می‌توان در مس
می‌باشــد.  آنهــا  بــه  تصمیم‌گیــری 
نوجــوان بایــد بدانــد هــر تصمیمــی کــه 
ــج و  ــا نتای ــد، ب ــا ب ــوب ی ــرد، خ می‌گی

ــراه اســت. ــی هم عواقب
بــا او در مــورد عواقــب خطرنــاک و 

نامناســبش  رفتارهــای  طولانی‌مــدت 
گفتگــو کنیــد. مهــم نیســت چقــدر 
ــم  ــاز ه ــد، او ب ــاده کرده‌ای ــوان را آم نوج
مرتکــب اشــتباهاتی خواهد شــد. موضوع 
ــد  ــه او بیاموزی ــه ب ــت ک ــن اس ــم ای مه
ــرد. ــود درس بگی ــتباهات خ ــه از اش ک

از حال نوجوان مسجدی باخبر باشید 	.6
ــردن  ــدود ک ــای مح ــن راه‌ه ــی از بهتری یک
ــد و پیشــگیری از رفتارهــای  رفتارهــای ب
نامناســب در نوجوانــان اطــاع از وضعیــت 
آنهاســت. نیــازی نیســت از آنها جاسوســی 
کنیــد یــا مکالمــات تلفنــی آنهــا را شــنود 
نماییــد. تنهــا کاری کــه بایــد بکنیــد ایــن 
اســت که بــا نوجــوان ارتباط داشــته و یک 
خــادم دوست‌داشــتنی بــرای او باشــید.

نوجوان را درک کنید 	.7
ــان را  ــی خودت ــت دوران نوجوان ــن اس ممک
به‌ســختی بــه یــاد بیاوریــد؛ امــا بــه یــاد 
داشــته باشــید کــه ایــن دوران پرهمهمــه 
زندگــی بــا اســترس‌های زیــادی همــراه 
ــادی  ــار زی ــت فش ــان تح ــت. نوجوان اس
ــه و  ــد در مدرس ــه بای ــد؛ چراک ــرار دارن ق
ــی  ــرد خوب ــف عملک ــای مختل فعالیت‌ه
داشــته باشــند، انتظــارات موجــود را 
ــز  ــان نی ــا دوستانش ــد و ب ــرآورده کنن ب
جفت‌وجــور شــوند. بنابرایــن اگــر در 
مســجد اشــتباهی کردنــد، قبــل از توبیخ، 
ســعی کنیــد شــرایط آنهــا را درک کنیــد. 
آیــا مشــکلی به‌وجــود آمــده اســت؟ آیــا 
ــورد  ــا م ــد؟ آی ــکلی دارن ــی مش ــا کس ب

ــد؟ ــرار گرفته‌ان ــی ق زورگوی
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ــی در  ــج پژوهش ــاری نتای ــل آم ــه و تحلی تجزی
زمینــه برخــی عوامــل جــذب جوانــان بــه مســجد 
ــه  ــورت گرفت ــان ص ــی از جوان ــا نظرخواه ــه ب ک
نشــان می‌دهــد اکثــر قریــب بــه اتفــاق جوانــان 
وضعیــت ظاهــری مســاجد )نظافــت، ســاختمان و 
امکانــات مــورد نیــاز( را مهم‌تریــن عامــل جــذب 
ــدن  ــی نش ــد. طولان ــجد می‌دانن ــه مس ــود ب خ
نمازهــای جماعــت، ویژگی‌هــای امــام جماعــت، 
ــا،  ــی، و هیئت‌امن ــای فرهنگ ــه، کانون‌ه کتابخان
به‌ترتیــب در درجــه بعــدی از اهمیــت قــرار 

ــد.6 دارن
دارای  مســاجد  دینــی،  آموزه‌هــای  براســاس 
ــد در  ــای خداون ــوده و خانه‌ه ــژه‌ای ب ــگاه وی جای
روی زمیــن معرفــی شــده‌اند. ازایــن‌رو بــه تمیــز 
نگــه داشــتن آنهــا فــراوان ســفارش شــده اســت. 
خــادم مســجد بــا مدیریــت پاکیزگــی و نظافــت 
ــد  ــوب می‌توان ــورد خ ــن برخ ــجد و همچنی مس

ــود. ــجد ش ــه مس ــوان ب ــذب نوج ــاز ج زمینه‌س
نوجــوان امــروز بــه زیبایــی خــود و مکانــی کــه در 

ــن  ــت می‌دهــد. بنابرای ــد اهمی آن زندگــی می‌کن
ــز  ــد نی ــادت می‌کن ــد محیطــی کــه در آن عب بای
از هــر مکانــی تمیزتــر و جذاب‌تــر باشــد. از 
ــان امــور مســاجد به‌طورکلــی  ایــن جهــت متولی
ــوط  ــای مرب ــد کاره ــاص بای ــور خ ــادم به‌ط و خ
ــه  ــد ک ــزی کنن ــوری برنامه‌ری ــجد را ط ــه مس ب
مســاجد مــا آمادگــی بیشــتری بــرای پذیرایــی از 
ایــن قشــر داشــته باشــند. هیــچ آیینــی بــه انــدازه 
دیــن اســام بــه تمیــزی و زیبایــی مســاجد تأکید 
نکــرده اســت. در صــدر اســام نیــز پیامبــر اکــرم 
)ص( بیشــترین تأکیــد را بــر ایــن مســئله داشــته 
و همــواره ســفارش کرده‌انــد خانــه خــدا را معطــر 
کننــد. همچنیــن روشــن کــردن مناســب فضــای 
ــه  ــا توصی ــی در آنج ــور کاف ــن ن ــاجد و تأمی مس

شــده اســت.
ــی از  ــن )ع( یک ــدا )ص( و امیرالمؤمنی ــول ‌خ رس
ــوه‌ای  ــاجد و جل ــه مس ــردم ب ــذب م ــای ج راه‌ه
ــاجد را  ــت مس ــظ قداس ــرام و حف ــت احت از رعای
اهتمــام در امــر نظافــت و پاکیزگــی و غبار‌روبــی 

6. نوجوان مسجد و پاکیزگی و زیبایی مسجد
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و عطر‌افشــانی هفتگــی، به‌ویــژه در آســتانه ســید 
الایــام )روز جمعــه( می‌داننــد. امــام علــی )علیــه 
ــد: »‌و جمــروا )المســاجد( فــی  الســام( فرموده‌ان
کل ســبعه ایــام؛7 مســاجد را هــر هفتــه خوش‌بــو 

و معطــر کنیــد.«
رســول ‌خــدا )ص( نیــز فرموده‌انــد: »مــن کنــس 
المســجد یــوم الخمیــس، لیلــه الجمعــه فاخــرج 
مــن التــراب مــا یــذر فــی العیــن غفــر الله لــه؛8 
ــه  ــب‌جمعه، ب ــنبه، ش ــه در روز پنجش ــی ک کس
نظافــت مســجد بپــردازد، و بــه انــدازه ســرمه‌ای 
کــه در چشــم کشــیده می‌شــود غبــار از مســجد 

ــرزد.« ــد او را می‌آم ــرد، خداون برگی
تــا زمانــی کــه فــردی مســئول تأمیــن ســامت 
ــر  ــاجد امکان‌پذی ــط مس ــت محی ــود، بهداش نش
ــان  ــان و خادم ــر، متولی ــوی دیگ ــت. از س نیس
مســاجد نیــز بایــد انســان‌هایی آراســته و پاکیــزه 
ــورد  ــا م ــط آنه ــت توس ــام نظاف ــا انج ــند ت باش
اقبــال و همراهــی نمازگــزاران واقــع شــود. 
وظایــف اصلــی خادمــان ســامت مســاجد 
نظــارت بــر وضعیــت بهداشــتی سیســتم تهویــه، 
ســرویس بهداشــتی، آب آشــامیدنی، ایمنــی و در 
و پنجــره مســاجد، فاضــاب، نظــارت بــر وســایل 
مصرفــی و داخلــی ازجملــه جانمــاز و مهــر، 
کتابخانــه، کفش‌داری‌هــا و فرش‌هــا، نظــارت 
ــت  ــای پخ ــا و مکان‌ه ــت آبدارخانه‌ه ــر بهداش ب
غــذا، نظــارت بــر ســامت ســایر دســت‌اندرکاران 
امــور مســاجد، برگــزاری کلاس‌هــا و دوره‌هــای 
آموزشــی بــرای نمازگــزاران و هماهنگــی بــا ائمه 
ــتی  ــور بهداش ــا در ام ــای امن ــاجد و هیئت‌ه مس

اســت.
انجــام هــر کاری اگــر متولــی مشــخصی داشــته 
باشــد بهتــر صــورت می‌گیــرد؛ به‌خصــوص اگــر 
ــود  ــز در کار خ ــوزش لازم را نی ــی آم ــن متول ای

دیــده باشــد. بهداشــت مســاجد نیــز از ایــن امــر 
مســتثنا نیســت. بنابرایــن ســعی کنیــد خودتــان 

هــم دانــش بهداشــتی خودتــان را بــالا ببریــد.
در ایــن میــان بهداشــت ســرویس‌هایی بهداشــتی 
و وضوخانه‌هــا اولیــن و مهم‌تریــن مســئله‌ای 
اســت کــه بایــد مدنظــر قــرار گیــرد. هرچنــد در 
دســتورهای اســامی‌ توصیــه شــده افــراد قبــل از 
ورود بــه مســجد در خانــه یــا جــای دیگــر خــود 
را پاکیــزه کننــد و وضــو بگیرنــد، امــا درهرحــال 
وضوخانــه‌ و ســرویس بهداشــتی مناســب و زیبــا 
ــد.  ــته باش ــود داش ــجدی وج ــر مس ــد در ه بای
نظافــت دائمــی ‌و مرتــب دستشــویی‌ها و وجــود 
ــویی  ــع در دستش ــون مای ــوینده و صاب ــواد ش م
ــه آن توجــه شــود.  ــد ب ــه بای ــی اســت ک از نکات
تهویــه مناســب نیــز یکــی از نــکات مهمی اســت 
کــه گاهــی از آن غفلــت می‌شــود. نظافــت 
فرش‌هــا،  منظــم  شستشــوی  و  همیشــگی 
اســتفاده از مــواد ضدعفونــی مناســب بــرای 
شستشــوی فضاهــای مختلــف مســاجد و وجــود 
جاکفشــی و محــل نگهــداری مناســب کفش‌هــا 
ــرای قــرار دادن کفــش  یــا کیســه‌های نایلــون ب
نمازگــزاران از مــواردی اســت کــه در مســاجد باید 
بــه آنهــا توجــه شــود. تأمین آب آشــامیدنی ســالم 
و بهداشــتی، رعایــت بهداشــت پذیرایــی از قبیــل 
ــتکان  ــدان، اس ــد، قن ــودن قن ــزه ب ــالم و پاکی س
ــای  ــت فض ــت بهداش ــروف و رعای ــر ظ و دیگ
آشــپزخانه و آبدارخانــه از مهم‌تریــن مــواردی 
اســت کــه بایــد در آبدارخانــه مســاجد مــورد توجه 

قــرار گیــرد.
ــار پاگیزگــی مســجد  تصــور نکنیــد کــه تمــام ب
همیــن شســتن و روفتــن و دســتمال کشــیدن و 
اینهاســت. شــما به‌عنــوان خــادم بایــد در مســجد 
بــه دیگــران بیاموزیــد کــه پاکیــزه نگــه داشــتن 
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مســجد، یــک تکلیــف اخلاقــی و شــرعی بــرای 
ــاختن  ــزه س ــه پاکی ــه ب ــی ک ــت. کس ــه اس هم
خانــه خــدا مبــادرت مــی‌ورزد، نــزد صاحبخانــه ـ 
پــروردگاری کــه بــه پاکیزگــی امــر کــرده اســت 
و پاکیزگــی را دوســت داردـ محبــوب خواهــد 
بــود. در برخــی احادیــث بــا توجــه بــه ضــرورت 
و اهمیــت پاکیــزه ســاختن مســاجد تأکیــد شــده 
ــد  ــا می‌توانی ــاختن آنه ــا مطــرح س ــه ب اســت ک
ــزه ســاختن مســجد  ــرای پاکی فضــای جمعــی ب
ــه در  ــث ک ــن احادی ــه ای ــا ارائ ــد و ب ــم کنی فراه
هماهنگــی بــا امــام جماعــت می‌شــود در گوشــه 
و کنــار مســجد و بــه نحــو آراســته و زیبــا آنهــا 
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــزه جمع ــرد، انگی را نصــب ک
ــرم )ص(  ــول اک ــرت رس ــد. از حض ــم کنی فراه
نقــل شــده کــه فرمــود: »کســی کــه مســجدی را 
جــاروب کنــد خداوند بــرای او پاداش آزاد ســاختن 
بنــده‌ای را منظــور مــی‌دارد و هــر کــس از آن هــر 

غبــار و آلودگــی حتــی آن‌قــدر کــم کــه ممکــن 
اســت در چشــم رود خــارج کنــد، خداونــد بــرای او 

ــد.« ــود را می‌نویس ــت خ ــدان از رحم دوچن
ــد  ــزه باش ــد پاکی ــا بای ــجد نه‌تنه ــن مس همچنی
ــتابند،  ــوی آن بش ــه س ــزه ب ــزاران پاکی و نمازگ
ــگاه  ــه پای ــجد ک ــی‌رود در مس ــار م ــه انتظ بلک
نشــر معــارف اســامی اســت، بــه بخــش 
کــه  اســامی  معــارف  از  کمترتوجه‌شــده‌ای 
دانــش بهداشــتی بــا جامعیت اســتثنایی آن اســت 
ــک  ــا کم ــد ب ــما می‌توانی ــود و ش ــه ش ــز توج نی
ــام جماعــت بخشــی از  ــری ام ــا و راهب هیئت‌امن
ــید. ــجد باش ــتی در مس ــش بهداش ــش دان افزای

ــد آمــوزش بهداشــت به‌معنــی ایجــاد عــادت  بای
بهداشــتی نیــز مدنظــر قــرار گیــرد و همان‌طــور 
کــه قبــاً بیــان شــد حتــی در کتیبه‌هــای 
مســاجد از آیــات و احادیــث شــریفه‌ای کــه 
ــه دســتورهای بهداشــتی اســام اســت،  ناظــر ب
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بهــره گرفتــه شــود و از فــراز منابــر، مؤمنــان بــه 
پاکیزگــی و رعایــت موازیــن بهداشــتی به‌عنــوان 
مقدمــه یــک واجــب بــزرگ )حفــظ جــان و حفظ 

ــده شــوند. ــوس( فراخوان ــات نف حی
بایــد ایــن اندیشــه بــه اهالــی مســجد القــا شــود 
ــوان  ــاط و پرت ــالم، بانش ــان را س ــد آن ــه خداون ک
می‌خواهــد و نیــز مؤمنــان بیــش و پیــش از همــه 
ــن  ــه ســامت و نشــاط شایســته‌ترنند. همچنی ب
ــی  ــن آداب زندگ ــده بهتری ــه ارائه‌دهن ــام ک اس
بــرای تأمیــن خوشــبختی بشــر در دنیــا و آخــرت 
اســت، از پاکیزگــی و تندرســتی پیــروان خــود بــه 
هیــچ عنــوان غفلــت نکــرده، و نه‌تنهــا مؤمنــان 
ــه اتخــاذ شــیوه‌هایی  ــان را ب ــی آدمی بلکــه تمام
کــه ســامت آنهــا را تأمیــن کنــد، ترغیــب کــرده 

اســت.
متأســفانه شــاهد هستیم برخی مســاجد از موضوع 
حفــظ بهداشــت و پاکیزگــی مســاجد غفلــت کرده 

و کمتــر پاکیزگــی مســاجد را مــورد توجــه قــرار 
ــای مســاجد  ــه فرش‌ه ــوان نمون ــد. به‌عن می‌دهن
ــوند  ــته نش ــال‌ها شس ــی س ــت حت ــن اس ممک
ــرای حاضــران در مســاجد و  ــن مســئله ب ــه ای ک
نمازگــزاران خوشــایند نیســت و بــرای آنانــی کــه 
ــن  ــن و تمیزتری ــن فضــا زیباتری ــد ای انتظــار دارن
مــکان باشــد، دلزدگــی و دوری از مســاجد ایجــاد 

می‌کنــد.
مهــم اینکــه در تمــام ایــام ســال بهداشــت 
ــن  ــف ای ــای مختل ــی بخش‌ه ــاجد و پاکیزگ مس
ــورد  ــد م ــاز بای ــوی و انسان‌س ــای معن پایگاه‌ه
ــی  ــواره از فضای ــن هم ــن اماک ــوده و ای ــه ب توج
پاکیــزه، شایســته و دلچســب بــرای حضــور 
ــن  ــند و در ای ــوردار باش ــزاران برخ ــور نمازگ پرش
ــل  ــب اه ــدادگان مکت ــیعیان و دل ــد ش ــان بای می
ــایرین  ــه س ــبت ب ــام( نس ــم الس ــت )علیه بی

دلســوزتر و پیشــگام‌تر باشــند.
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به‌منزله پایان
یکــی از مکان‌هایــی کــه می‌تــوان نوجــوان را بــا 
معنویــت آشــنا کــرد، مســجد اســت و اولیــن گام 
ــن  ــادن در ای ــدم نه ــادت، ق ــاز و عب ــوی نم به‌س
مــکان اســت. همــواره بایــد نوجــوان را تشــویق 
نمــود تــا بــه عبــادت و مســجد روی آورد؛ چراکــه 
اگــر شــالوده ســاختمان معنــوی نوجــوان را مثــل 
ســاختمان جســمی او محکــم بنــا کــرد، آینــدۀ او 
ــان  ــود درخش ــی او می‌ش ــه جوان ــی ب ــه منته ک
ــه  ــد ب ــرات رفت‌وآم ــی از ثم ــود. یک ــد ب خواه
ــت.  ــجد اس ــا مس ــردن ب ــدا ک ــس پی ــجد ان مس
ــد دیگــران در یــک  همیــن کــه نوجــوان می‌بین
صــف به‌ســوی یــک جهــت و هــدف نمــاز 

ــذارد.9 ــت می‌گ ــر مثب ــود تأثی ــد، خ می‌خوانن
از طرفــی هــم نوجوانــی دورانــی پــر از تغییــرات 
ــم  ــی و مه ــه‌ای انتقال ــت و مرحل ــون اس گوناگ
به‌شــمار مــی‌رود. در ایــن مرحلــه هرچــه در 

زندگــی گذشــته نوجــوان رخ ‌داده اســت، در وضــع 
فعلــی او اثــر می‌گــذارد و اتفاقــات و تربیــت ایــن 
مرحلــه نیــز در وضــع زندگــی آینــده‌اش تأثیــرات 
پایــداری خواهــد داشــت. ازهمیــن‌رو بســیاری از 
ــت‌رفته در  ــای ازدس ــه فرصت‌ه ــالان ب بزرگ‌س
ــرای ادامــه تحصیــل،  ــی خویــش ب دوران نوجوان
کار، پیشــرفت مذهبــی و ... افســوس می‌خورنــد. 
ــرات  ــا تغیی ــوان به‌ســرعت ب ــه نوج ــی ک در زمان
او  از  اجتمــاع  می‌شــود،  مواجــه  جســمانی 
می‌خواهــد کــه مســتقل و مســئولیت‌پذیر باشــد 
و روابطــش را بــا همســالان بــه نحــوی مناســب 
تنظیــم کنــد. در ایــن دوره از نوجوانــان خواســته 
ــه  ــی مطالع ــود را به‌خوب ــه دروس خ ــود ک می‌ش
ــد  ــام دهن ــامی را انج ــای اس ــد، تکلیف‌ه کنن
و برخــی انتظــارات دیگــر کــه تحقــق آن بــرای 
نوجوانــان کار آســانی نیســت. بــا توجــه به مــوارد 
مذکــور اهمیــت مســجد به‌منزلــه محیطــی 
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تربیت‌کننــده نمایــان می‌شــود.10
درمجمــوع حضور کــودکان و نوجوانان در مســجد 
ــت و  ــوردار اس ــژه‌ای برخ ــت و ارزش وی از اهمی
ســنگ بنــای آینــدۀ آنهاســت‌. حضــور آنــان را در 
مســجد بایــد ســرمایه تربیتــی والایــی به‌حســاب 
آورد؛ ســرمایه‌ای کــه در آینــده می‌تواننــد بــا 
کمــک آن تجــارت معنــوی، اخلاقــی و فرهنگــی 
ــادم مســجد در  ــوان خ ــما به‌عن ــش ش ــد. نق کنن
ــان  ــرای حضــور نوجوان ــا ســاختن مســجد ب مهی
مثــل باقــی وظایــف خادمــی هم خیــر دنیــا و هم 
ــرات  ــود و خی ــد ب ــما خواه ــات ش باقیات‌الصالح

آنچــه نوجــوان امــروز در آینــده از تأثیــر مســجد 
ــات  ــاً موجب ــد، قطع ــد دی ــما خواه ــات ش و اقدام
ــی را  ــت اجتماع ــر و برک ــد و خی ــت خداون رضای
بــه همــراه خواهــد داشــت. شــما بــا هوشــمندی 
ــه  ــوان را ب ــان نوج ــن و زم ــه زمی در روزگاری ک
ســمت ســوی اباطیــل ســوق می‌دهــد، بــا چنــد 
راهــکار ســاده کــه در همیــن پرونــده ویــژه اشــاره 
شــد، می‌توانیــد عمــر معنابخــش زندگــی ده‌هــا 
فــرد را نجــات دهیــد و چــه فرصتــی بــرای خیــر 

اجتماعــی از فرصــت خادمــی مســجد بالاتــر؟
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